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 پیشگفتار
ر ،اسباب مي شود كه زير چكمه ي اسرائيل وبه دست همين بهائي ها، اين مملكت ما، نواميس اين سكوت مرگبا» 

 ( 1/11)صحيفه نور « ما، پايمال شود. واي بر ما، واي براين اسلام واي براين مسلمين! اي علما ساكت ننشينيد.

 امام خميني رحمه الله        

 

م در مورد سوالي كه معمولا از جانب استعمارگران حامي بهائيت قبل از وارد شدن به مباحث كتاب لازم دانستي 

 وبعضي از افراد بي اطلاع جامعه در زمينه ي حقوق بهائيان ايران مطرح مي گردد توضيحاتي بيان داريم:

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وحقوق اقليت هاي مذهبي

رتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته ايرانيانّ ز» در اصل سيزدهم قانون اساسي آمده است:  

مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند ودر احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود 

 عمل مي كنند.

 ،با توجه اصل فوق، تنها پيروان سه دين يهودي ،مسيحي و زرتشتي به رسميت شناخته شده اند، بنابراين 

مشركن و پيروان مسلك هاي ساختگي همچون بهائيت، به رسميت شناخته نمي شوند واز حقوق اقليت هاي مذكور در 

 اصل سيزدهم بهره مند نخواهند شد. 

در توضيح اينكه چرا ديگر مدعيان دينداري در قوانين حكومت اسلامي جايگاهي ندارند اينگونه بيان مي گردد  

ه به دنبال تأمين احتياجات مادي جامعه خود مي باشد، تلاش وسيع و گسترده اي نيز در كه نظام اسلامي همانظور ك

 جهت تأمين نيازهاي معنوي مسلمانان دارد.

لذا چگونه عقل و وجدان هاي بيدار مي پذيرند افرادي همچون بهائيان كه از لحاظ اعتقادي كافر به خداوند  

ستند به رسميت شناخته شوند وآن ها را در انجام اعمال عبادي خود متعال ومنكر خاتميت نبي مكرم اسلام ) ص( ه

 ومراسمات مذهبيشان آزاد بگذارند؟!!

در صدر اسلام هم اين چنين بوده است و پيامبر اكرم ) ص( در رابطه با مسيحيان و يهوديان رفتاري مسالمت آميز 

ه نشان از خطرناك بودن اين افراد در جامعه اسلامي داشتند اما نسبت به كفار و مشركين واكنش هايي نشان مي دادند ك

 دشت.

البته اسلام دين رأفت و مهرباني است و حكومت اسلامي نيز اين رأفت و مهرباني را در برخورد با همه افراد  

مانند  يجامعه تا زماني كه به حال مسلمانان مضر نباشند مراعات مي كند، چنانكه افراد بهائي ايراني مي توانند از حقوق

حقّ حضور در جامعه اسلامي، تأمين امنيت شغل، مسكن، آموزش و پرورش رايگان، تأمين اجتماعي، دادخواهي ،حق 

 انتخاب وكيل ونظاير آن ،برخوردار باشند.

 اما چرا بهائيت مانند يهوديت، مسيحيت و زرتشتي به رسميت شناخته نمي شود؟

كامل فرقه بهائيت از منظرهاي مختلف دارد كه به صورت خلاصه در اختيار  پاسخ به اين سوال نياز به بررسي          

 خوانندگان گرامي قرار مي گيرد.

 منظر اعتقادي
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توحيد: بهائيان را مي توان از جهت اعتقادي در رديف بت پرستان بلكه پائين تر ازآن ها قرار داد زيرا آنچه  

شان را بپرستند وحتي نسبت به پيامبران هم مي گفتند بايد معلوم است بت پرستان نتوانستند فردي از جنس خود

فردي غير از بشر باشد تا بتواند برانسان پيامبري نمايد اما بهائيان انساني را كه همانند خودشان مي خورد و مي خوابد 

ه و درهر عمل و به دنبال شهوات نفساني مي باشد و حتي رذائل اخلاقي فراواني داشته است را به عنوان خدا پذيرفت

عبادي مكان قبر وي را قبله خود قرار داده وبه سمت آن نماز مي گذارند.) مستندات در مباحث كتاب به صورت مفصل 

 بيان گرديده است. (

نبوت: در اديان الهي نبوت جزء دومين از اصول اعتقادي مي باشد. نبي كه از سمت خدا به مقام نبوت برگزيده  

 همچون تصريح پيامبران قبلي بروجود وي، معجزات و كرامات وحسن اخلاق و رفتار مي باشد.شده است داراي علائمي 

اين اصل اعتقادي در بهائيت دچار چالش هاي فراواني بوده كه هر چه گشتيم نتوانستيم سيري منطقي براي  

ح داديم چند قه را بيابيم وترجياين اصل در بين معتقدات بهائيان پيدا كنيم وبهتر بگوييم كه نتوانستيم پيامبر اين فر

سؤال از بهائيان بپرسيم شايد با پاسخ به اين موارد بتوانند حقيقت اين فرقه دروغين را براي خوانندگان محترم آشكار 

 سازند:

 سيد علي محمد شيرازي ملقب به باب در ميان اعتقادات بهائيان چه جايگاهي دارد؟-1 

( باب امام زمان معرفي مي كند در 1احسن القصص نسخه خطي صفحه « )احسن القصص» وي خود را در كتاب 

( 21مرحله بعد ادعاي مهدويت مي كند ومي گويد نامش را در بين اذان به عنوان بقيه الله اضافه كنند.) مطالع الانوار 

ودر نهايت جسارت ( 2درادامه، ادعاي پيامبري نموده واسلام و قرآن را منسوخ مي داند ) بيان عربي نسخه خطي صفحه 

( حال موضع بهائيان نسبت به وي 5را به حد كمال مي رساند وخود را ذات خداوند مي خواند.) بيان فارسي صفحه 

 چيست؟ به كدام ادعاي وي عقيده داريد؟ ودر كدام يك وي را دروغگو مي دانيد؟

رخشنده ونوراني مي باشد.( مشهور ميرزا حسينعلي نوري كه در ميان پيروانش به بهاء الله ) بهاء به معناي د 

 گرديده است چه داعيه اي داشته ومدعي چه بوده است؟

 ميرزا حسينعلي نوري نيز ادعاهاي گوناگوني دارد كه براي ما مشخص نشد وي مدعي چه بوده است؟ 

ن باب معرفي به معناي كسي كه خدا او را ظاهر مي كند( كرد وخود را جانشي« ) من يظهره اللهي» ابتداء ادعاي  

نمود در حالي كه با من يظهره الله باب كه بشارت ظهورش را به پيروانش داده وگفته بود دو هزارسال پس از من ظهور 

 (11سال تفاوت زماني داشت. ) بيان فارسي صفحه  1891خواهد كرد حدود 

ديم كه كدام ادعاي وي را بپذيريم پس از اين ادعا مدعي نبوت شد وپس از آن نيز ادعاي خدايي نمود وباز ما متعجب ش

زيرادر بين انبياء پيشين كسي بدين گونه پراكنده سخن نگفته است واز آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم الانبياء )ص( هيچ 

 پيامبري را پيدا نمي كنيم كه ادعاي خدايي كرده و قبر خود را قبله پيروانش قرار دهد.

سال خداوند دو پيامبر مي فرستد حال بهائيان پاسخگو  11در حدود كمتر از با توجه به مطالب فوق وادعاي بهائيان 

سال دين اسلام را بهترين اديان براي هدايت بشر مي دانست اينگونه عجولانه  1121باشند كه چگونه است خداوندي كه 

لي كه هنوز كتاب بيان سال از كشته شدن باب در حا 12ابتدا دين بابيت را بربندگان خود عرضه نمود و پس از گذشت 

 تكمل نشده بود حسينعلي را فرستاده تا دين و كتاب باب را نسخ نمايد ودين خودش را برمردمان عرضه كند؟
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اگر بهائيان بگويند براساس مقتضيات زمان خداوند انبياء را مي فرستد اين سؤال را از ايشان مي پرسيم كه  

گتر بوده است اگر خداوند خواسته بهاء برخيزد ودين جديد را بنيانگذاري كند بنابر ادله تاريخي بهاء دو سال از باب بزر

 چه نيازي به سيد علي محمد شيرازي بود؟ چرا از ابتدا بهاء را مبعوث نكرد؟

ممكن است بگويندهر پيغمبري بايد پيش از او فردي بيابد تا بشارت حضور وي را به مردم بدهد چنانچه در  

ت يحيي بشارت آمدن حضرت عيسي را به مردم مي دهد پس باب نيز بشارت دهنده به آمدن اناجيل مي بينيم حضر

بهاء بوده است. ) چنانچه قبلا نيز متذكر شديم از نشانه هاي نبوت فردي مژده ي پيامبران گذشته به ظهور چنين شخصي 

مردم مژده ظهور عيسي را مي داد  درآينده است اما جناب يحيي بنابر نقل اناجيل در زمان حضور حضرت عيسي) ع( به

 كه در بين پيامبران چنين موردي مشهور و مرسوم نيست.

 بهائيان ازاين امر سوء استفاده نموده وهم زماني باب وبهاء را از اين نوع بشارت قلمداد مي كنند.( 

جود دارد وما در مورد اين توجه را هم نمي توانيم بپذيريم زيرا اولا فقط در رابطه با حضرت عيسي اين مبشر و 

انبياء ديگر چنين مطلبي را نمي بينيم ثانيا باب چگونه مبشري بوده است كه خود هم ادعي مهدويت و پيامبري وحتي 

 خدايي مي كند؟

سال بعد مي آيد وباز هم اين بشارت شامل  1111وگيريم كه مبشر باشد بنابرآنچه كه بشارت داده جانشين وي  

 ئيان نمي شود!!حال رهبر دروغين بها

در رابطه با اصل اعتقادي نبوت به همين مقدار بسنده مي كنيم كه يقينا همين كلمات در بطلان فرقه ضاله  

 بهائيت كافي وكامل است.

معاد: اعتقاد به قيامت نيز از نكات مشترك بين اديان الهي بوده كه در فرقه بهائيت تفسيري جديد از آن شده  

 علي محمد باب مي دانند چنانچه بهاء الله مي گويد:است و قيامت را قيام 

با اينكه قيامت به قيام آن حضرت قائم بود وعلامات وانوار او همه ارض را احاطه نموده بود مع ذلك سخريّه مي نمودند 

حانيه بو معتكف بودندبه تماثيلي كه علماي مصر به افكار عاطل باطل جسته اند واز شمس عنايت ربانيه وامطار رحمت س

 ( 82)ايقان «  غافل گشته اند. 

 همچنين دكتر اسلمنت مبلغ بهائي آمريكايي بهائي نيز مي نويسد: 

قسمت مهمّي از تعاليم حضرت باب در تفسير وتشريح معاني قيامت ويوم الجزاء و بهشت و دوزخ است، بنابه گفته »

وات عبارت از بيداري وانتباه روحاني نفوسي ايشان مقصود از قيامت ظهور مظهر جديد شمس حقيقت است. قيام ام

است كه در قبور جهل و ناداني و غفلت وضلالت بخواب رفته اند. يوم الجزاء يوم ظهور مظهر جديد است كه بسبب ايمان 

 يا انكار آن اغنام از ساير بهائم جدا شوند زيرا اغنام حقيقي نداي شبان مهربان را مي شناسند واز پي او روان گردند.

بهشت عبارت از فرح و مسرّت معرفه الله و محبت الله است كه در نتيجه ء ايمان بمظهر ظهور الهي حاصل مي گردد تا 

باين وسيله هر كس بقدر استعداد خود بمنتها درجه كمال رسد وبعد از موت حيات جاوداني در ملكوت الهي يابد. ودوزخ 

كمال ملكوتي و محروميّت از الطاف لايزالي است. وبوضوح تصريح حرمان از عرفان الهي است كه نتيجه اش عدم نيل 

گشته كه اين مصطلحات غير از اين معناي ديگر ندارد و مفاهيم عامّه از قيام مردگان با جسد عنصري وبهشت و دوزخ 

ي خاكي بقاي ابدو امثال آن صرفا ضربي از اوهام وتخيّلات است. واز جمله تعليمات آنكه انسان را پس از فناي اين جسد 

 (21-18بهاء الله وعصر جديد ص«)است و در حيات روحاني بعد از موت ترقي و تعالي در كمالات نامتناهي است.
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از آنچه تا كنون براي خوانندگان بيان گرديد واضح البطلان بودن اعتقادات اين فرقه ضاله مي باشد گر چه كه  

بهائيان بيان داشته شده است اما به خوبي مي توان سير فكري اين مسلك در فرازهاي گذشته تنها گوشه اي از اعتقادات 

 را متوجه شد. ) در صفحات آتي كتاب به صورت تفصيلي تر به اعتقادات وادعاهاي بهائيان اشاره مي گردد.( 

 منظر فقهی
دگاه فقهي بهائيان را از منظر ديگري نيز مي توان جداي از اقليت هاي مذهبي رسمي كشور دانست وآن دي 

 است زيرا علماي مسلمان اهل كتاب را از كفار جدا دانسته و پاك مي دانند .

از ديدگاه فقهاي مسلمان اعم از شيعه واهل سنت ،بهائيان با توجه به عقايدي كه بدان معتقد هستند از كفار  

ه معامله و معاشرت نيز با ايشان محسوب گرديده واز دايره اهل كتاب خارج مي كردند لذا اين افراد نجس بوده وهر گون

 حرام مي باشد.)مدارك فتاواي قرن فوق نزد مؤسسه فرق و اديان زاهدان موجود مي باشد(

 اينك به چند نمونه از اين فتاوي توجه فرماييد: 

 حضرت آيت الله خامنه اي رحمه الله

اير چيزهايي كه با رطوبت مسري جميع افراد فرقه ضاله بهائي محكوم به كفر و نجاست هستند واز غذا و س» 

در تماس  با آن ها بوده است بايد اجتناب كرد وبرمؤمنين واجب است كه با حيله و فسادگري اين فرقه گمراه مقابله 

 «كنند.

 حضرت آيت الله مكارم شيرازي رحمه الله

مگر در مواردي كه اميد اعضاي اين فرقه ضاله از زمره مسلمين خارج اند وهر گونه رابطه اي با آن حرام است  

 «ارشاد وهدايت آن ها باشد.

 منظر سیاسی
عملكرد بهائيان درزمينه سياسي و رابطه اينفرقه با استعمارگران از بدو پيدايش تا كنون كارنامه اي سياه  

 وآكنده از ظلم، جنايت و خيانت برمردم ايران زمين را رقم زده است.

ي بيانگر اين است كه فرقه ضاله بهائيت ساخته و پرداخته استعمار مدارك تاريخي كه پيش رو داريدبه خوب 

 بوده و تمام تلاش خود را دراين ساليان برحفظ و صيانت خود و حكومت هاي استعماري معطوف كرده است.

 در ادارمه به بررسي نقش استعمار از ابتداي تأسيس فرقه ضاله تاكنون مي پردازيم:

 ي محمد شيرازي)باب(نقش استعمار در زمان عل -الف

چنانچه قبلا نيز اشاره نموديم تاريخ بهائيان از زمان سيد علي محمد شيرازي )باب( تكنون گره خورده با  

 استعمار مي باشد كه درچند سطر به ارائه اسناد مربوط به رابطه دولتهاي استعماري با اين فرد مي پردازيم:

كتي تجاري كه متعلق به خانواده  يهودي ساسون بود شروع به در ابتداي جواني به بوشهر مي رود ودر شر-1 

( كار اصلي اين شركت تجارت ترياك بوده است علي محمد نيز دركنار اين يهوديان به 18فعاليت مي كند،) ديانت بهائي 

يخ .) تارزندگي مشغول مي گردد، به اعتقاد برخي از محققين وي روابط بسيار نزديكي با ساسون ها برقرار كرده بود

 (11بهائيگري در ايران 

بعد از اينكه وي ادعاي مهدويت نمود وتوسط حاكم شيراز به حبس خانگي محكوم شد توانست در جريان -1 

شيوع وبا در اين شهر با حمايت منوچهر خان معتمدالدوله حاكم اصفهان كه فردي مسيحي تبار و از بقاياي امراء 

 وتا زمان مرگ منوچهر خان در بهترين منازل وي سكونت داشته باشد.  گرجستان بود به اين شهر فرار كرده
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اتفاقات و كشتارهايي كه در مناطق مختلف كشور از جمله فتنه هاي مازندران، زنجان و نيريز توسط پيروان -2 

ندي نبيل زر وي انجام پذيرفت به اعتراف بزرگان بهائيت از حمايت هاي دول خارجي برخودار بوده است. ) تلخيص تاريخ

 ( 519صفحه 

خاطرات پرنس كينياز دالگوركي كه به صورت كتاب نيز چاپ گرديده است شاهد خوبي بر مدعاي ماست -4 

وي جاسوس شوروي در ايران بوده و چگونگي حمايت دولت خود را ازعلي محمد شيرازي بيان مي دارد گر چه بعضي 

در صفحات پيش رو مشخص مي گردد كه وي نه تنها حامي باب صحت اين گفته ها رامورد تشكيك قرار ميدهند اما 

 بوده بلكه به اعتراف شوقي افندي از بهاء الله نيز حمايت هاي فراواني نموده است.

 نقش استعمار در زمان حسينعلي نوري) بهاءالله(-ب

استعمار را به  دردوره دوم تاريخ بهائيان كه بعد ازمرگ باب و مسئله جانشيني وي شروع مي شود نيز دست 

خوبي مي توان مشاهده نمود به گونه اي كه جاي اين سؤال پيش مي آيد چرا روسيه اينگونه زيركانه به دنبال ايجاد فرقه 

اي درايران بوده است؟ البته پاسخ اين سؤال نيز ازنوشته هاي پرنس دالگوركي روس به خوبي روشن است وي در كتاب 

 خاطرات خود مي نويسد:

مي كردم چگونه است كه اين يك عده ي قليل شيعه بريك دولتي مثل عثماني غلبه كرده اند و  من فكر» 

چگونه همين جماعت با يك عده ي قليل جنگ هايي با روسيه نموده ويك لشكر انبوه را از ميان برداشته اند آن وقت 

م دارا بوده و هيچ اختلاف مذهبي دانستم كه به واسطه اتحاد مذهبي و عقيده وايمان راسخي است كه به دين اسلا

نداشته اند... من هم درصدددين تازه ديگري افتادم كه اين دين وطن نداشته باشد زيرا فتوحات ايران بواسطه وطن 

 «دوستي واتحاد مذهبي است.

اما حسينعلي نوري نيز مانند مراد خودعلي محمد شيرازي مورد حمايت روس ها قرار داشت: اينك به صورت  

 ا به چند نمونه ازاين ارتباط ها اشاره مي نماييم:گذر

عده اي از خوشاوندان نزديك ميرزا حسينعلي نوري در سفارت دولت روسيه اشتغال به كار داشتند كه ازآن -1 

، شرح  25افراد مي توان به پدرش ميرزا عباس نوري، دستيار شاهزاده قاجار امام وردي ميرزا اشاره نمود.) نقطه الكاف 

( همچنين برادروشوهر خواهر و خواهر زاده وي نيز در استخدام سفارت روسيه 111 -112و 2/51ل رجال ايران حا

 (22-1،قرن بديع 1/11154بودند.) كواكب الدريه 

پس از واقعه ترور نافر جام ناصرالدين شاه عده ي زيادي از افراد بابيه به جرم شركت در نقشه قتل وي -1 

ن افكنده شدند كه از آن جمله حسينعلي نوري بود اما اقدامات عجيب دولت روس در حمايت اين دستگير شده وبه زندا

 فرد ونجات وي از اعدام جاي بسي تأمل دارد:

وي پس از ماجراي ترور به منطقه زرگندو خانه شوهر خواهرش كه منشي سفارت روس بود رفته و پرنس  

به وي پيشنهاد كرد كه به روسيه رفته واز پذيرايي دولت تزاري بهره دالگوركي به حمايت علني از وي پرداخت و حتي 

( وي ميرزا حسينعلي را پس از نجات از زندان حكومت ايران تا مرز بغداد همراهي 92و 92و  1/22مند گردد.) قرن بديع 

 اشاره خواهد شد.( نموده تا گزندي به وي وارد نشود.) در همين كتاب به حمايت دالگوركي از خروج بهاء از ايران 

والقائم بامر الله) بهاء( را گرفتند و حبس كردند وبقدر يك كرور اموال »ميرزا حيدر علي اصفهاني نيز مينويسد:  

و املاك وعمارش را بردندوغارت نمودندودر ظاهر چون دولت بهيه روس حمايت آن قائم بامر الله كه ملقب به بهاء الله 

 (119بهجت الصدر « ) مايند، به دارالسلام بغداد نفي نمودند.است، نمود نتوانستند شهيد ن
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به راحتي مي توان نتيجه گرفت كه دولت روس از بين تمامي بابيان محبوس در زندان به دنبال حفظ جان  

حسينعلي نوري بوده است به طوري كه نه تنها اورا از مرگ حتمي نجات ميدهدبلكه جهت اطمينان فرستاده  خودرا 

 حكومت ايران وعثماني به همراه وي رهسپار نموده تا نكند وي دچار مخاطره گردد.تامرز 

از طرف حسينعلي نوري كه خود را مديون الطاف تزارروسيه مي دانست لوحي غلو آميز جهت قدرداني به  

 (1/21ي نيكلاويچ الكساندر دوم صادر نمودوبراي وي خواستار علو درجات از درگاه الهي ! شد.) آثار قلم اعل

 نقش استعمار در زمان عباس افندي) عبدالبهاء(
هر چه اوراق تاريخ را ورق مي زنيم رابطه بهائيت واستعمار شديدتر و محكم تر مي گردد به طوري كه در دوره  

 سوم بهائيت كه همزمان با روي كار آمدن فرزندحسينعلي نوري مي باشد اين حمايت ها واضح تر مي گردد. 

توجه دراين دوره اين است كه دولت استعماري روسيه از ساخته خود) فرقه بهائيت( دست مي كشد نكته قابل  

 وخود نيز از شوروي آشي كه پخته است متنفر گرديده وشروع به دستگيري و قلع و قمع بهائيان شوروي مي پردازد:

نه جنگ جهاني دوم دست به دولت اتحاد جماهير شوروي در آستا» شوقي افندي در قرن بديع اشاره مي كند: 

تصرف مشرق الاذكار عشق آباد زد وآن را تبديل به موزه ساخت، همچنين در سطح وسيعي به دستگيري وتبعيدبهائيان 

به نقاط مختلف روسيه از جمله سيبري وبعضا ايران پرداخت، اموال و كتبشان را ضبط كرد ومحفل و مدارسشان را 

- 4/112قرن بديع «) بليغي شان را در عشق آباد و ديگر نقاط روسيه ممنوع ساخت.تعطيل و فعاليت هاي اجتماعي و ت

 ،البته بعد از فروپاشي شوروي مشرق الاذكار توسط بهائيان مجددا تصرف و بازگشايي مي گردد(  115

البته با توجه به بعضي از منابع تاريخي ممكن است اين عمل شوروي به جهت كشف شبكه جاسوسي باشد كه  

 در مشرق الاذكار پيدا نموده بودند:

بعد از جنگ بين المللي اول كه حكومت شوروي در روسيه برقرار شد در عشق آباد كه مركز اجتماع وعمليات بهائي »

ها بود بلُش ِِويك ها درون مشرق الاذكار شبكه جاسوسي به نفع انگليسي ها كشف كرده و قريب يك صد نفر ازوجوه 

 (111دست پنهان سياست انگليس در ايران « ) عدود ساختند.بهائي هاي آنجا را م

س رّ اين قضيه را مي توان در گفته هاي شوقي افندي رهبر بهائيان فهميد؛ بنابر گفته وي زماني كه ناصرالدين  

اتبه را با مك شاه ،بهاء را به عراق تبعيد كرد ژنرال كنسول انگليس در بغداد كلنل س ر آرنولد باروز كمبيل، بابِِ مراوده و

بهاء گشود وطي نامه اي به او پيشنهاد داد كه تبعيت دولت انگليس را قبول و در تحت حمايت آن دولت درآيد و حضورا 

نيز متعهد شد كه هر گاه مايل به ارسال پيامي به ملكه ويكتوريا باشد در مخابره آن به لندن اقدام خواهد كرد حتي 

راهم سازد كه محل استقرار بهاء به هندوستان يا هر نقطه ديگر كه مورد نظر وي معروض داشت حاضر است ترتيباتي ف

 ( 1/115باشد تبديل يابد. ) قرن بديع 

ظاهرا بعد از ورود بابيان به عراق امپراطوري انگليس به دنبال جذب اين افراد به سمت خود بوده كه پس از  

رفتند اما با توجه به اينكه يحيي صبح ازل نمي توانست خواسته هاي  تقسيم شدن بابيان به ازليه وبهائيه به دنيال ازليه

 ايشان را اجابت كند از وي روي برتافته و در صدد جذب حسينعلي بهاء برامدند.

 اما چگونگي حمايت استعمار از بهائيان در عصر عباس افندي

 1811عشق آباد بود كه در سال  اولين مشرق الاذكاري كه در عالم تأسيس شد مشرق الاذكار» حمايت روسيه: 

ميلادي اقدام به بناي آن گرديد و به همت جناب حاج ميرزا محمد تقي افنان وكيل الدوله ساخته شد نقشه آن را 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

صفحه  11و  11شماره  11مجله آهنگ بديع سال « ) مهندس ولكوف كشيد ومورد عنايت حضرت عبدالبهاء قرارگرفت.

 ( 218و  219

بدالبهاء نيز در ادامه سياست هاي پدر روابط با روسيه تزاري را تا حدود جنگ جهاني اول حمايت انگليس :ع 

 ادامه داد و پس از آن تاريخ به علت تضعيف و فروپاشي امپراطوري تزاري لندن را به جاي پايتخت تزار برگزيد.

ه من آمدم اينجا، اين آمدن اهالي ايران بسيار مسرورند از اينك:» وي در سفري كه به اروپا داشت مدعي شد  

من اينجا سبب الفت بين ايران وانگليس است ارتباط تام بين دو كشور حاصل مي شود ونتيجه به درجه اي مي رسد كه 

ات خطاب«) به زودي افراد ايران جان خود را براي انگليس فدا مي كنند وهمين طور انگليس خود را براي ايران فدا نمايد.

1/12) 

ني اول نيز عباس افندي خود را هم پيمان متفقين نشان داد به گونه اي كه جمال پاشا فرمانده در جنگ جها 

كل قواي عثماني در جنگ با ارتش انگليس در ناحيه شامات و فلسطين در اواخر جنگ جهاني اول تصميم به قتل عباس 

اخل اقدام كند ودر اولين قدم عبدالبهاء را افندي گرفت و تهديد كرد اگر به زودي مصر را فتح كند... به تصفيه امور د

 (2/181در برابر چشم مردم مصلوب و مرقدبهاء را منهدم و با خاك يكسان خواهند نمود. ) قرن بديع 

زماني كه سرويس هاي اطلاعاتي انگليس از تصميم خطرناك جمال پاشا نسبت به پيشواي بهائيان مطلع  

ودستور دادندبه جميع قوا در حفظ و صيانت عباس افندي و عائله ودوستان او  گرديدند تلگرافي به ژنرال آل نبي زده

 ( 181-2/182بكوشند)قرن بديع 

او كه در جريان جنگ جهاني اول انبار توشه و غلات خود را به روي سربازان انگليسي گشوده واز هيچ حمايتي  

رد تشكر و قدرداني ملكه انگليس قرار گرفته و دريغ نمي نمود پس از تسلط انگليسي ها بر سرزمين هاي فلسطين مو

 را دريافت نمود.) تصوير اعطاء نشان سر به عبدالبهاء در همين كتاب آمده است.« شواليه »يا « س ر» نشان

وي از سلطه انگليسي ها بر قدس به گرمي استقبال كرد وطي نوشته اي سلطه غاصبانه انگليس برقبله اول  

ه هاي عدالت شمرده خداوند را براين نعمت بزرگ سپاس گفت و تأييدات جرج پنجم پادشاه مسلمين را برپا شدن خيم

انگليس را مسئلت كرده وخواستار جاودانگي سايه گستر اين امپراطور دادگستر برآن سرزمين گرديد.) مكاتيب 

 (2/241عبدالبهاء 

سي فلسطين مانند س رهربِِرت ساموئل) واين روابط ادامه داشت تا عمر عبدالبهاء به سر آمد وحاكمان انگلي 

كميسر عالي فلسطين( وحاكم اورشليم) سر رونالد استورس( به پاس خدمات عبدالبهاء به حيفا آمده ودر مراسم تشييع 

 ( 418صفحه  14شماره  1255وي شركت نمودند. ) اخبار امري سال 

 نقش استعمار در زمان شوقی افندي) ولی امر الله(
فندي نيز راه گذشتگان خود را با فضاحتي بيشتر پيمود تا آنجاكه تشكيل رژيم اشغالگر قدس جانشين عباس ا 

ميلادي كه در زمان حيات شوقي اتفاق افتادوي در تلگرافي مربوط به تشكيل هيئت بين المللي بهائي كه  1849در سال 

ل را تحقق پيشگويي هاي حسينعلي بهاء ميلادي تأسيس اسرائي 1851ژانويه  8بعدهابه بيت العدل مشهور گرديد مورخ 

وعباس افندي شمرد و سپس براي ايجاد اين هيئت وتأسيس اسرائيل ارتباط مستقيم برقرار كرده و سه علت براي اين 

 (1صفحه  2شماره  1222هيئت بيان داشت كه دررأس آن ها تأسيس اسرائيل بود. ) آهنگ بديع سال 
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عميق است كه به اين زوي رئيس جمهور سابق اسرائيل به عنوان اولين روابط بهائيان وصهيونيست ها چنان  

 1222رئيس دولت در بين دولت هاي جهان از مراكز و قبور بهائيان در فلسطين اشغالي ديدار نمود.) اخبار امري سال 

 ( 1، 1، 2شماره 

ف مقابل خود كوتاهي ننمودند از زمان شوقي تاكنون بهائيان و رژيم اسرائيل از هيچ گونه حمايتي در قبال طر 

 وهمواره بهائيت به پشتوانه رژيم غاصب به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد.

اكنون نيز شوراي تصميم گيري بهائيان موسوم به بيت العدل در اسرئيل قرار دارد كه تمامي برنامه هاي افراد  

 .بهائي راتهيه ،تنظيم و توسعه رابطين خود به ايشان ابلاغ مي كند

تاكنون از سه جنبه به ماهيت بهائيت و اعضاي اين فرقه اشاره نموديم و برخوانندگان محترم روشن گرديد كه  

 بهائيان ازجهت اعتقادي جزء كفار بوده لذافقهاي اسلامي نيز حكم برنجاست اعضاء اين فرقه داده اند.

به وضوح بيان گرديد كه از پيدايش  اما در قسمت سوم كه روابط سران اين فرقه با استعمارگران بيان شد 

 تاكنون، اين فرقه به دنبال وابستگي به كشورهاي استعماري جهت بقاء خود بوده است.

اماشايد نگاهي هر چند كوتاه به فعاليت ها، يا به عبارت واضح تر خيانت هاي اين فرقه به كشور عزيزمان كمك  

ا كه چرا بهائيت جزء اقليت هاي مذهبي در قانون اساسي شمرده شاياني باشد براي رسيدن به پاسخ سؤال ابتدايي م

 نشده است:

 بهائیان در رژیم منحوس پهلوي
سياسي دولت و به تبع آن ساختارهاي فرهنگي و اقتصادي كشور بوده است در دوران پهلوي اول سياستدين  

ا دولت از ميان رفت و برعكس نوعي همكاري با و روحانيت زدايي از مطابق ميل و هدف بهائيان بودبنابراين مقابله آنان ب

آنان داشتند، آنها با همكاري دولت به مقابله با نهاد دين پرداختند و اين مقابله تا حد كشف حجاب كه از احكام ضروي 

 دين مبين اسلام است پيش رفت.

ودر يابيم تا چه  براي اينكه جريان جنبش بهائيت را در دوران پهلوي به خصوص پهلوي دوم پيگيري كنيم 

ميزان فعاليت داشته ودر سرنوشت سياسي و اجتماعي اين كشور نفوذ وتأثير داشته است در اين قسمت به معرفي برخي 

از عناصر بهائي كه از ديگران تأثير گذارتر و مهم تر بوده اند مي پردازيم: در دوران پهلوي به ويژه در دوره پهلوي دوم 

ضور بهائيان در صحنه هاي اجتماعي و به خصوص سياسي شاهد حضور گسترده و فعال به علت مساعد شدن شرائط ح

 آنان در مناصب كليدي هستم، جنبش بهائيان در دوران پهلوي يكي از شاخه هاي بسيار مؤثر وبا نفوذ در تشكيلات

و پارسا وزير آموزش افرادي همچون هژبر يزداني سرمايه دار معروف، ثابت پاسال رئيس راديو و تلويزيون، فرخ ر 

و پرورش، دكتر شاهقلي وزير بهداري، تيمسار ايادي پزشك مخصوص شاه ،امير عباس هويدا نخست وزير ، پرويز ثابتي 

 معاون ساواك ،سپهبد اسدالله صنيعي وزير جنگ و خواربار، هوشنگ نهاوندي وزير علوم و ... 

نندگان گرامي واضح گردد چگونه اين افراد به دنبل نابودي كشور حال به بررسي بعضي از اين افراد مي پردازيم تا برخوا

 اسلامي بوده اند و حتي به حكومت پهلوي هم رحم نكرده اند:

ران در دو» در شرح حال تيمسار ايادي كه از بانفوذترين افراد بهائي در زمان پهلوي مي باشد نوشته شده است: 

 ظهور وسقوط سلطنت« ) د و اين وزراء بدون اجازه او حق هيچ كاري نداشتند.هويدا تا توانست وزير بهايي وارد كابينه كر

( واين نفوذ وي به قدري بود كه به گفته ارتشبد فردوست مشخص نبوده است ايادي بهائي برايران 114 -1/111پهلوي 

 حكومت مي كند يا محمد رضا پهلوي؟
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نوان راسپوتين ايران بود واو را جاسوس بزرگ غرب و تلاش هاي او زمان معنا پيدا مي كند كه بدانيم وي به ع 

مطلع ترين منبع اطلاعاتي سرويس هاي آمريكا و انگليس در دربار و كشور مي دانستند.) ظهور و سقوط سلطنت پهلوي 

1/111-114 ) 

ي وزهژبر يزداني كه اغلب به صورت زورگويي و اعمال فشار برمردم و حتي مقامات دولتي مشغول به ثروت اند 

در ايران بود، به عقيده ارتبشد فردوست تمام دارايي اش متعلق به جامعه بهائيت بود ونام وي در حقيقت پوششي براي 

 كسب قدرت اقتصادي توسط اين فرقه بود.

هجوم همه جانبه بهائيان ونفوذ آن ها در حكومت ايران بيانگر اين مطلب است كه هدف اين افراد حكومت تامه  

ه است البته با توجه به شناختي كه از سران اين فرقه داريم ايشان هيچ دلسوزي نسبت به ديگر انسانها برايران بود

 نداشته و به دنبال تأمين منافع فرقه خودشان مي باشند.

اما پس از انقلاب شكوهمنداسلامي در ايران كه به رهبري يك مرجع تقليدبه وقوع پيوست وضع براي بهائيان  

 مي دانستند دگرگون شد.« مهد  امرالله »كه ايران را 

اعضاي اين فرقه كه همواره در اختيار صاحبان خود) امريكا و اسرائيل( بودندمورد تنفر مردم قرار گرفته وبا  

توجه به كارنامه سياهي كه در دوره پهلوي از خود به يادگار گذاشته بودند مطرود ملت قرار گرفتند ونظام جمهوري 

ه اسرائيل را كشوري غاصب و نامشروع مي داند در برنامه اي كوتاه مدت تسلط بيگانگان را به كشور از اسلامي ايران ك

بين برده و دست امريكا، اسرائيل، ايادي آنان و تمامي كساني كه به نحوي درارتباط با اين كشورها بودند از ايران اسلامي 

 ار آمدند.بركَند كه در اين بين عده اي از سران بهائيت هم گرفت

حكومت اسلامي به دليل محرز شدن جاسوسي عده اي از سران تشكيلات در شهرهاي مختلف كشور و نيز  

كمك به تثبيت نظام شاهنشاهي ونيز حيف و ميل اموال مسلمين و سرازير كردن بيت المال به جيب صهيونيست ها، 

لاب اسلامي به حبس هاي متفاوت و مجازات محكوم تعدادي از آنان را دستگير و پس از محاكمه توسط دادگاه هاي انق

كرد. در مقابل اين احكام ، دولت آمريكا كه در حقيقت حامي اصلي آنان به حساب مي آمد، عكس العمل نشان داد 

ورئيس جمهور وقت آمريكا) ريگان( به اين احكام اعتراض نمود در پاسخ آن حضرت امام خميني ) ره( سخناني ايراد 

ومن اميدوارم كه خداوند تبارك و تعالي ين ملتي كه »به علت اهميت آن در ذيل به متن آن اشاره مي كنيم: نمودند كه 

امروز قيام كرده است ، نهضت كرده است و براي او قيام  كرده است وبراي او نهضت كرده است، شر مفسدين و جبارين 

تااين قدرت هاي بزرگ به اريكۀ قدرت خودشان نشسته  را از سرش كوتاه كند تا برسد به مسائلي كه بايد برسد. لكن

اند، اين امري است كه يك قدري به نظر مشكل مي آيد. نمي دانم كه در بعضي از راديوها كه پخش كردند، صحبت رئيس 

ند ستجمهور آمريكا را ملاحظه كرديد كه ايشان از همه دنيا استمداد كردند براي اين كه اين بهائي هايي كه در ايران ه

و مظلومند وجاسوس هم نيستند وبجز مراسم مذهبي به كار ديگر اشتغال ندارند و ايران براي همين كه اين ها مراسم 

نفرشان را محكوم به قتل كرده اند: ايشان از همه دنيا استمداد كرده كه اين ها كه  11مذهبي شان را به جا مي آورند، 

لت در هيچ كاري ندارند و روي انسان دوستي ايشان اين مسائل را مي جاسوس نيستند، اينها يك مردمي هستند دخا

 گويند.

اگر ايشان اين مسائل را نمي گفت ،خوب گاهي اذهان ساده احتمال ميدادند كه خوب اين ها هم يك مردمي هستند كه 

 ادت است، مثلاولو اعتقادشان فاسد است لكن مشغول كار خودشان هستند و مشغول عباداتي كه به نظر خودشان عب

هستند و حال آن كه درآن نظر هم نبودند. لكن بعد از اين كه آقاي ريگان گفته اند، شهادت دادند به اين كه جز مراسم 
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مذهبي چيز ديگري ندارند باز هم مي توانيم باور كنيم؟ از آن طرف وقتي كه حزب توده را مي گيرند، شوروي صدايش 

اهي كه با جمهوري اسلامي هم موافق بودند، پشتيبان بودند، جمهوري اسلامي را بلند مي شود كه يك عده مردم بيگن

هم اينها مثل ديگران همراهي كردند وحالا هم همين طور هستند، دولت ايران بيخودي آمده است اينها را گرفته و 

ي مشغول عبادت هستند، حبس كرده. از آن طرف هم آقاي ريگان مي گويد كه اين بهائي ها بيچاره ها مردم آرام ساكت

جهات مذهبي خودشان را به جا مي آورند وايران براي خاطر همين كه اين ها اعتقادشان مخالف با اعتقاد آن هاست 

گرفتند. اگر اين ها جاسوس نيستند شما صدايتان در نمي آمد. شما براي خاطر اين كه اين ها دسته اي هستند كه به 

شناسيم. آمريكا را مي شناسيم كه انسان دوستي اش گل نكرده است كه حالا براي  نفع شما هستند. والا شما را مي

نفر بهايي كه در ايران به قول ايشان گرفتار شدند، براي انسان دوستي يك وقت همچو  صدا كرده وفرياد كرده  11خاطر 

مايي كه عراق را وارد كردي كه وبه همه عالم متشبث شده است كه به فرياد اين ها برسيد . مردم شما را مي شناسندش

 هر روي به سر اين كشور ما آن مي آورد كه مغول نياورد و به سر كشور خودشان هم همين طور... 

شما اگر چنانچه انسان دوست بوديد، يك كلمه خوب بود بگوييد، اشارتا بگوييد كه خب چرا اين كار را مي كنيد؟ يك 

ند به اين كه اين كارهاي در عراق وايران چي هست كه شما مي كنيد. شما كلمه در رسانه هاي گروهي شما اشكال كن

ديديد كه اينها چه كردند و رسيديد به اين كه پرونده هاي آنها را مطالعه كرديد و مي گوييد؟ با غيب مي دانيد؟ اگر ما 

 ن ما به شما بگوييم نه حزبدليل نداشتيم با اين كه جاسوس آمريكا هستند جز طرفداري شوروي از آن ها، كافي بودلك

توده را به واسطه حزب توده بودنش و نه بهائي را به واسطه بهائي بودنش اين مَحاكم ما محاكمه كردند و حكم به حبس 

دادند. اين ها مسائل دارند. حزب توده را خودشان آمدندهمه حرفهايشانرا زدند و سابقه دارند. اينها بهائي ها يك مذهب 

ب هستند. يك حزبي كه درسابق انگلستان پشتيباني آن ها را مي كرد و حالا هم آمريكا داردپشتيباني نيستند، يك حز

مي كند. اين ها هم جاسوسند مثل آنها. اگر جاسوس نباشند خوب بسياري از مردم ديگر هم هستند كه اين ها انحرافات 

حاكم ما به واسطه كمونيست بودن آن ها يا عقيدتي دارند، كمونيست هستند، چيزهاي ديگر هستند. لكن مردم و مَ

انحراف عقيده داشتن آنها را نگرفتند و حبس بكنند. حزب توده هم مادامي كه توطئه نكرده بود كه اشتغال به توطئه 

اش زياد نشده) البته تحت نظر بودند اين ها كه اين ها چه مي كنند چه سابقه داشتند اين ها( ولي مادامي كه نزديك 

ن توطئه شان به خيال خودشان ، به خيال فاسد خودشان به ثمر برسد، آن وقت بود كه پاسدارهاي عزيز ما آن ها شد اي

 را گرفتند و انشاء الله به موضع خودش به جزاي خودشان هم مي رسند.

ن دليل مسئله اين است كه طرفدار اين ها شما آقاي ريگان هستيد وطرفدار آن ها آقاي فرض كنيد شوروي هست واي

است كه اين ها يك وضع خاصي دارند كه آن ها نفع به اين ها مي رسانند واين ها نفع مي رسانند. نفع رساندن اين ها 

غير از اين مي تواند باشد كه اخبار ما را به آن ها بدهند، جاسوسي بكنند بين ملت ايران ودولت ايران با آن ها اين 

 ارد با اين ابرقدرت ها واين منحرفين .گرفتاري هايي است كه كشور ما امروز د

قبل از انقلاب، تلقي مردم مسلمان ايران از بهائيان تلقي يك فرقه ضاله ضد اسلام و ضد مليت بود، اين طرز تلقي بعد 

از انقلاب نيز نه تنها تغيير نكرد، بلكه شدت يافت، زيرا سوابق وابستگي برخي از سران آنان به بيگانگان محرز ودشمني 

نان با دين و دولت ايران در افكار عمومي مسلمانان غير قابل انكار بود. اين برداشت بعد از انقلاب وقتي دولت به دست آ

ملت سپرده شد به دولت تازه تأسيس نيز سرايت نمود واز طريق آن رسميتي قاطع تر از گذشته يافت، به طوري كه 

 «شد.جمهوري اسلامي براي آنان هيچ گونه رسميتي قانع ن
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با توجه به بيانات روشنگرانه بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي موضع نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در قبال  

 بهائيان روشن است و يقينا هر كشوري در مقابل جاسوسِِ دشمنان خود ساكت نمي نشيند.

 اند جاسوس اسرائيل در جهان باشد؟شايد بعضي از افراد برايشان سؤالي پيش آيد كه چگونه يك فرد عامي بهائي مي تو

در پاسخ مي گوييم با توجه به نمودار تشكيلاتي بهائيان فرامين از سلسله مراتب بالا به زير دست ابلاغ گرديده  

 و براي هر فرد بهائي لازم الاجرا است. 

، محافل استاني، اين دستورات به ترتيب از بيت العدل )واقع در اسرائيل( به مشاورين قاره اي ،محافل ملي 

محافل بخشي و محفل ده ابلاغ مي گردد و برعكس همين ترتيب نيز اخبار هر منطقه توسط افراد بهائي حاضر در محافل 

روز يك بار برگزار مي گردد به مراتب بالاتر اطلاع داده مي شود به گونه اي كه كوچك ترين مقابله با بهائيان  18كه هر 

 انه هاي صهيونيستي به دنيا مخابره مي گردد.پس از ساعاتي از تريبون رس

وبنابر فرموده امام امت، همين حمايت جنايتكاران بشريت، از فرقه ضاله بهائيت، كافيست كه براي ما اين سوال  

 پيش آيد: مگر اين گروه چه ويژگي دارند كه صهيونيست ها وامريكايي ها به دنبال احقاق حقوق اين افراد هستند؟

 :نتيجه گيري

از آنچه گذشت مشخص گرديد هر فردبهائي به عنوان جاسوس كشورهاي استعماري در منطقه خود فعاليت مي  

كند وهيچ كشوري دردنيا به جاسوس هاي دشمن خود اجازه زندگي آسوده را نمي دهد امانظام جمهوري اسلامي بايران 

بهائي گذاشته به گونه اي كه به مشاغل مختلف مشغول به بهره گيري از رأفت اسلامي حقوق فراواني را در اختيار افراد 

 بوده وهمانند يك فرد ايراني از مزاياي امنيتي حكومت اسلامي استفاده مي نمايند.

 

 ( ازمؤسسه فرقه وادیان زاهدان) مف
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 مقدمه محقق
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 (42ن هَداَنا اللهُ لَقَد جاَءَت رُسُلُ ربًنا بِِالحقً ) سوره مباركه اعراف آيه الحمَدُللهِِ الًذي هَدانَا لهَذا وَما كُناً ل نَهتَدي لَولا ا

همه ي ستايش ها ويژه ي خداست كه ما را به اين ) نعمت ها( هدايت كرد، واگر خدا ما را هدايت نمي كرد هدايت نمي 

 يافتيم، مسلما پيامبران پروردگارمان حق را به سوي ما آوردند.

ال پيش خداوند متعال كامل ترين پيام خود را براي هدايت جامعه بشري توسط آخرينِِ پيامبرانش س 1421قريب به 

 فرستاد واعلام فرمود:

 (41سوره مباركه احزاب آيه « ) ماكانَ مُحمًد أبا أحَد م ن رِِجال كمُ ولك ن رَسُولَ الله و خاتمََ النًبيين» 

 ادعايي مبني بر رسالت و نبوت داشته باشد دروغگو و كذاب است.بااين ندا به همگان فهماند از اين پس هر فردي 

اما متأسفانه پس از گذشت چندي از وفات نبيّ مكرم اسلام ) ص( افرادي همچون مسيلمه، طليحه و سجاّع، از  

ي سواد سادگي و بي اطلاعي عده اي سوء استفاده نمود و ادعاي پيامبري كردند اما جز عده اي قليل از افراد عامي و ب

گ رد آن ها را نگرفته كه با گذشت زمان نيز به تاريخ پيوستند و اكنون جز نامي در كتب تاريخي اثر ديگري از آن ها 

 يافت نمي شود. 

اما اين پايان اين گونه ادعاها نبود، زيرا هر زمان عده اي سود جو در پي انگيزه هاي گوناگون ويا عقده هاي  

 اده از عوام مردم نموده وآن ها را از مسير حق خارج مي گردانند.دروني خود سعي در سوء استف

هجري قمري جواني شيرازي كه شاگرد مكتب فكري شيخيه بود با سوء  1121اين رويه ادامه داشت تا در سال  

ان امام زم استفاده از باورهاي ناب اسلامي و جريان مهدويت ادعايي نمود كه در تاريخ بي سابقه نبود. وي كه خود را باب

) ع( معرفي نموده بود در بين عوام مردم ساده لوح كه در زمان قاجار در اوج فلاكت و بدبختي قرار داشتند تاثير گذارد 

و عده ي قليلي كه از علمِِ معارف ديني بهره اي نبرده بودند به وي گرويدند. به اميد اين كه بتوانند با امام زمان خويش 

را ديده و توبه نامه هايي كه از وي به « علي محمد»همين عده، زماني كه مخالفت هاي علماء با رابطه برقرار كنند. اما 

 صورت پياپي صادر مي گرديد مواجه شدند، كم كم از اطراف وي دور شدند.

علي محمد باب كه به همان تعداد اندك ياران خود دل بسته بود به پشتوانه ي حكومت استعماري شوروي  

ادعاهاي خود افزود و پس از بابيت خود را همان مهدي موعود خواند كه مسلمانان در انتظارش بوده اند. اما روزبه روز بر

وي پاي را از اين مرحله نيز فراتر نهاد وادعا نمود من پيامبر جديدي هستم كه دين من ناسخ دين اسلام مي باشد. مدتي 

 ي هم راضي نگرديد وادعاي خدايي نمود.را نيز با اين ادعا سپري نمودتا در نهايت به پيامبر

افراد و گروه هاي مختلف نيز كه از خشم ملت بر عليه حكومت وقت آگاهي داشتند شروع به استفاده از افكار  

ساله شورش هاي فراواني بر عليه نظام حاكم به راه انداختند در  22علي محمد نموده ودر قالب پيروي از اين جوان 

 اين افراد نه اعتقادي به اسلام و نه به گفته هاي باب داشتند.حالي كه بسياري از 

ميرزا محمد تقي خان امير كبير وزير با كفايت دوره قاجار كه وجود باب را برخلاف مصلحت هاي دين وسياست  

 كشور مي دانست ابتدا وي را به زندان و سپس در تبريز به جوخه اعدام سپرد.

بلكه پيروان وي به دنبال جانشين گشتند و پس از كشمكش هاي فراوان بين دو اما اين پايانِِ انحراف نبود،  

 تبديل گرديدند.« بهائي»و « ازلي» ، بابيان به دو گروه «ميرزا حسينعلي نوري» و« ميرزا يحيي نوري» برادر،
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باب  انشينمي گويند كه بنابر تصريح نصوص وارده ج« صبح ازل»ازلي به پيروان ميرزا يحيي نوري معروف به  

بوده است وعده ي ديگر نيز كه مريدان ميرزا حسينعلي نوري بودند بهائي ناميده شدند. بهائيان از حمايت استعمار بي 

نصيب نبوده و روز به روز رشد نمودند واز آن طرف ازلي ها كه به قبرس تبعيد شده بودند رو به كاستي نهادند تا آنجا 

 باقي نمانده است.كه اكنون جزعده ي قليلي ازآن ها 

 »ميرزا حسينعلي كه شرايط را فراهم مي ديد ابتدا خود را جانشين باب دانست اما به اين راضي نشد و ادعاي 

كرد . سپس در ادامه ادعاهاي خود نبوت و الوهيت و خداي خدايان را نيز به پيروان خود ابراز داشت « من يظهره اللهي

هاي سودجو و افراد ساده لوح تشكيل يافته بودند  نه تنها اين ادعاها را مي پذيرفتند واطرافيان وي كه از دو گروه انسان 

 بلكه به تبليغ و ترويج آن نيز مي پرداختند.

اما حسينعلي نيز نتوانست با زنده ماندن ادعاي خدايي اش را ثابت كند و اجلش فرا رسيد وپس از او بر سر  

توانست بر برادر خود محمد علي افندي فائق آيد « عبدالبهاء» معروف بهجانشيني نزاع صورت گرفت و عباس افندي 

 واو را ناقض و مخالف احكام بهائيت معرفي كند. 

عباس كه فرزند حسينعلي بود سعي كرد بهائيت را كه تا آن روز در دين مسلمانان نتوانسته بود جايگاهي براي  

لذا سفرهايي به اروپا و امريكا نمود وتوانست اندك افرادي را به اين خود پيدا كند، به ديگر نقاط دنيا نيز عرضه كند، 

 آئين پوشالي دعوت نمايد.

اما به زودي عمر او نيز به سرآمد و طبق پيش بيني وي قرار بودسلسله ي ولي امر الله كه جانشين و از نسل  

 بهاء بودند اداره امور بهائيت را به عهده بگيرند.

دختري عباس بود جانشين وي شد. او كه از بهائيت فقط ثروت و شهرت را كسب كرده  شوقي افندي كه نوه ي 

بود سعي نمود با كمك ديگران امور اين فرقه ي پوشالي را اداره كند. اما چنانچه اشاره شد قرار براين بود كه سلسله ي 

توانست نسلي از خود باقي بگذارد واين ولي امرالله در فرزندان بهاء قرار گيرد اما شوقي از مردانگي ساقط بود ونمي 

گونه بود كه پس از شوقي، ديگر نسل ذكوري از بهاء باقي نماند تا بتواند بر گردن بهائيان ساده لوح سوار گردد، لذا تمامي 

پيشگويي هاي حسينعلي نوري وعباس افندي در مورد آينده بهائيت نقش برآب گرديد. ايشان كه مشروعيت بيت 

ي تصميم گيري امور بهائيان( را با وجود ولي امر الله تأييد نموده بودند هيچ گاه فكر نمي كردندتقدير الهي العدل) شورا

اين چنين رقم بخورد كه اولين ولي امر الله، آخرين آن ها هم باشد واين گونه بود كه بيت العدل به خاطر عدم وجود يك 

 رديد.ركن كه همان ولي امرالله باشد از مشروعيت ساقط گ

تضادهاي گفتاري و كرداري و دروغ درآمدن پيشگويي هاي بزرگان بهايي هم چون علي محمد باب، حسينعلي  

نوري، عباس افندي، شوقي افندي و ... موجب شد بهائيان زيادي به بطلان اين فرقه پي ببرند، لذاچنانچه در تاريخ 

، صبحي مهتدي، ميرزا صالح اقتصاد، مسيح الله رحماني مضبوط است بزرگاني همچون عبدالحسين آيتي معروف به آواره

و... كه هر كدام از بزرگ ترين مبلغين بهائي بوده و ساليان دراز در خدمت بزرگان بهائيت خدماتي نموده  والواحي در 

 شأن آن ها صادر گرديده بود همگي بربطلان اين فرقه اعتراف كرده وبه آغوش اسلام بازگشته اند.

ساني كه از نزديك ترين افراد به سران فرقه بوده اند واز اين آئين پوشالي دست شسته اند پدر بزرگ از جمله ك 

 هستند.« ساخته هاي بهائيت در صحنه ي دين و سياست»و پدر جناب انور ودود نويسنده ي كتاب 

حق ور را نوشته والايشان چنانچه از ابتداء كتاب برمي آيد به جهت رسواسازي مباني فكري بهائيت كتاب مذك 

 و الانصاف نيز در زمينه ي نقد قسمت اعظمي از ادعاهاي سران بهائيت كاري بزرگ انجام داده است.
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با نگرشي نو برمحتواي اين كتاب سعي در انجام رسالت خود مبني بر مبارزه « موسسه ي فرق واديان زاهدان» 

هائيت ساخته هاي ب» تحقيق و بازنگري كتاب« سايه ي تاريكي  »با فرق ضاله و انحرافي نموده است و كتاب حاضر با نام 

 مي باشد.« در صحنه دين و سياست

 در اينجا بيان چند نكته را لازم و ضروري مي دانم:

نسخه اي كه ما از آن بهره برديم در كتابخانه  ملي مجلس شوراي اسلامي موجود مي باشد كه در بهمن ماه  -1

 است. هجري قمري به چاپ رسيده 1112

مستندهاي اوليه مربوط به كتاب هاي چاپ گذشته بوده كه ما تمامي آدرس ها را به كتاب هايي با چاپ جديد  -1

 تغيير داده ايم تا خوانندگان علاقه مند بهتر بتوانند به تحقيق و پژوهش در اين زمينه بپردازند. 

مگر در بعضي از موارد كه فهم  سعي شده است زمان، زبان ، متن و شيوه ي اصلي نگارش كتاب حفظ كرده -2

 واژگان براي مخاطبين عزيز ممكن است سخت باشد كه به گفتار روز تبديل گرديده است.

 در بسياري از موارد به علت نياز به توضيحات بيشتر از پاورقي استفاده شده است. -4

» وجناب آقاي« اميد علي صوفي حجه الاسلام»در پايان از زحمات همه ي عزيزان موسسه ي فرق واديان زاهدان خصوصا 

 كه در تهيه ي اين اثر تلاش هاي فراواني انجام داده اند كمال تشكر و قدرداني را بنمايم. « عليرضا متقي زاده

 

 امیر حسین كامل نواب 

 2191ذي الحجه  21
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 مقدمه مؤلف
دين اسلام، هدايت را به حد كمال اگر مقصود دين، هدايت بشر بوده است و وضع كردن قوانين سودمند براي جامعه،  

رسانيد و چيزي از قوانين نگذرد كه حقوق بشر را درآن حفظ نكرده باشد وچون قرآن كريم هر موضوعي را موشكافي 

 كرده، بسيار جاهلانه خواهد بود اگر كسي خويشتن را بزرگ تر از آن  و آورنده آن بداند.

د وماَ مُحمًَ» درباره ي پيغمبران با زبان فصيح و ساده چه فرموده است:شما را به خدا خوب فكر كنيد، اين كتاب عظيم 

وما مُحمًد إلا رَسُول قَد خَلَت م ن قبله الرُّسل أفان مًات أو قبل انقََلتمُ عَلي أعقَابِِكُم « ) إلا رَسُولُ قَد خَلَت م ن قَبل ه  الرُّسل...

      ئا وَسَيَجزي اللهُ الشًاكرين.ومَن يَنقَلب عَليَ عَقَبيه فَلَن يضَُرً اللهَ شَي

 144سوره ي آل عمران آيه  

ومحمد جز فرستاده اي از سوي خدا كه پيش از او هم فرستادگي )آمده( وگذاشته اند، نيست. پس آيا اگر او بميرد يا 

كس به روش كشته شود) ايمان و عمل صالح  راترك مي كنيد و( به روش گذشتگان و نياكان خود بر مي گرديد؟! وهر 

گذشتگان خود برگردد، هيچ زياني به خدا نمي رساند و يقينا خدا سپاس گزاران را پاداش مي دهد.( بلي، فرموده است 

كه محمد پيغمبري بيش نيست كه پيغمبرانِِ پيش از اوگذشته اند. پيغمبر هم با آن همه عظمت، مدعي نشد كه از بشر 

 بالاتر است.

ب ثابت نماييم كه يك شخص بي عقيده، خويشتن را از پيغمبر اكرم ) ص( وقران كريم واگر توانستيم در اين كتا  

وحتي از تمام پيغمبرها وكتب مقدس بالاتر شمرد) جناب حسينعلي نوري يا همان بهاء الله، خدا و پيغمبر ديانت بهائي 

ظهور عظيم وموعود كريم) كه منظور  مقام اين» كه ان شاءالله در ادامه بيشتر با شخصيت او آشنا خواهيد شد مي گويد:

م در اين كلا« خودش مي باشد( از مظاهر) پيامبران( سابقه بالاتر است، چرا كه نبوت به ظهور حضرت رسول ختم گرديد.

آمده است، وي ادعا مي كند كه مقامش از پيامبران و انبياء بالاتر است. يعني  19صفحه  1جلد « رحيق مختوم»كه در

از انبياء مي داند واز آنجا كه هميشه اين گونه افراد فراموش كار مي باشند، در ادامه  ي مطالب وي به نكته  خود را بالاتر

بالاترين رتبه هيكل بشري نبوت »مي گويد:  122صفحه « ايقان» ي جالب برخورد مي كنيم و آن اين كه وي در كتاب

اين نتيجه مي رسيم وي به ادعاي خودش بشر و انسان  اگر اين دو عبارت را به صورت قياس منطقي بچينيم به« است

 نيست. 

حال سوال ما اين است : پس او كيست؟ ( وبه اين امر اكتفي نكرد، تا در پايان گفت خداي توانا من هستم و براي مريدانش 

ه لايقش باشد ب قوانيني وضع كرد كه عقل سالم آن را هرگز قبول نخواهد داشت. آيا شايسته ي او نيست كه هر آنچه را

 او برسانيم و از جامعه درخواست نماييم محيط را از مبادي فاسد او پاك كنند؟

واگر چيزي را در اين صددپسنديده باشم، سخني است كه مي گويند اعلي حضرت فقيد، در اين باب ايراد   

 م كرده بود.فرموده بودند موقعي كه خليفه ي آن شخص بي عقيده، استرحامي به پيشگاه ايشان تقدي

واقعا  »گويند اعلي حضرت فقيد، نامه را پرت كرده وبا حالت عصبانيت و يك لبخند مسخره آميز فرموده بودند:  

 «انكار وجود خداوند متعالِِ به از اين است كه يك بي شعور ادعاي خدايي كند ،راستي كه اين وقاحت پايان ندارد.

ه شده به مبادي اين شخص به هوش بيايند و به راه حق هدايت خلاصه آرزوي ما اين است كه گمراهان آلود  

 شوند. 

 انور ودود
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 فصل اول

 گوناگون
 

 اشتباه
بعضي عقيده دارند كه نبايد در مورد بهائيت چيزي نوشت، زيرا اين عمل باعث شهرت و انتشار آن خواهد شد.      

شهرت دليل برخوبي مي شود؟ شهرت داريم تا شهرت ، يكي در  ما نمي دانيم چرا اين آقايان اشتباه مي روند. مگر هر

 فضيلت نامدار مي شود وديگري در رذيلت؛ هر دو نامدارند اما اين كجا و آن كجا.

ماعقيده داريم كه مروّجين رذيلت بايد مشهور شوند ومبادي آنها آشكار گردد تا مردم حقايق را بدانند وبه دام   

 هم بايد با دليل و مدرك باشد نه صرف حرف و غرض ورزي. بدبختي نيفتند، البته سخن

ما ساخته هاي بهائيت را آشكار مي كنيم، بيهوده سخن نمي رانيم و با شخص بهائي دشمني نداريم، بلكه دوست   

 هم بين آنها داريم و اگر توانستيم ثابت كنيم راه كج مي روند بايد از ما ممنون باشند.

 كتاب توسط نويسنده(ده سال پيش)زمان تأليف 

را كه از زمان جدم)ميرزا « مبين»و يا« هيكل» خطي و كتاب « اقدس»ده سال پيش درمنزل خودم در عكا، كتاب   

محمد كلانتري كاشي) مولف( نزد ما مانده بود مورد مطالعه دقيق قرار دادم. مفاد اين دو كتاب به اندازه اي شرم آور و 

حاصل كردم عقل سالم به اين گونه مهملات واراجيف ترتيب اثر نخواهد داد . باري آن  متّكي به فساد است كه من يقين

هفتاد، هشتاد نفر بهائي نيز كه در فلسطين بودند كاري ازشان ساخته نبود واگر مي توانستند هر يك قرن، يك عرب را 

ي دارند. ما را هم همه مي دانند كه بهائي بهائي كنندهنر كرده بودند . تا امروز هم اعلام نمي كند كه يك دين جداگانه ا

نيستيم وحتي جدمّ در اواخر عمرش با اينكه سخت به بهاء عقيده داشت در اثر تلقين پدرم هدايت شد، منتهي چون از 

نيرنگ عباس افندي بيم داشت ومي دانست كه افرد خانواده را تك تك را زهر از بين خواهد برد، ) پدر ومادرم را همين 

يم مبادا اظهار كني ما رو برگرداند» ا زهر در عكا كشتند) مولف( با درنظر گرفتن وضع سياسي وديني به پدرم گفت:طور ب

متأسفانه عليرغم ادعاي بهائيت مبني بر تحرّي حقيقت كه از اصول دوازده گانه اين « ) تا موقع مقتضي به دست آيد.

در انتخاب و پيدا كردن حقيقت آزاد است  اما در مقام عمل به  مسلك به شمار مي رود وبه اين معنا است كه هر فردي

چنين چيزي اعتقاد ندارند لذا تمامي افرادي كه از اين فرقه پوچ خارج گرديده اند مورد هجمه ي سران فرقه قرار گرفته 

 اند.

 به نمونه اي كه نشانه ي مشتي از خروار است اشاره مي كنيم:

كه موفق به توبه گرديدند در كتاب خاطرات خود مي « بشرويه» رئيس سابق بهائيان« مسيح الله رحماني» جناب آقاي 

پس از آنكه به اين راه راست برگشتم ومسلمان شدم، مبلغان بهائي و رؤساي محافل براي اين كه افراد بهائي »گويد: 

اول خود) عباس افندي ( و ديگر مخصوصا افرادي كه شخصيت مرا در بهائيت ديده وبه عظمت مقام من در پيش امام 

امام دومشان ) شوقي افندي( پي برده بودند به فكر نيفتد كه چرا مسيح الله ازآن همه عزت و افتخار كه در بهائيت داشته 

بازگشته است در سراسر ايرن در ميان بهائيان منتشر نمودند كه مسيح الله ديوانه شده است. چون يقين داشتند كه با 

 خانواده ي من هم مسلمان خواهند شد.مسلمان شدن من، 
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همسر و بچه هايم را با مكر وحيله ي فراوان از محل زندگاني من دور كرده وبه شهرستان هاي ديگر منتقل كردند و 

 119شهر الكلمات  14مورخه  2521سپس حكمي از بيت العدل دروغين خود به اين مضمون انتشار دادند: )ابلاغيه نمره 

به كليه ي افراد بهائي اعم از قوم وخويش با بيگانه، از تاريخ صدور اين حكم رفت وآمد و گفت » (4/5/1251مطابق 

وشنيد وبه طور كلي معاشرت با مسيح الله رحماني حرام است وهيچ يك از افراد بهائي حق نزديك شدن به نامبرده را 

يح الله رحماني طرف صحبت قرار گرفت و آن شخص از فاصله پنج قدمي ندارد. واگر احيانا به طور عمد يا اشتباه با مس

چرا از « ) هم با نامبرده صحبت كرد از دين بهائيت خارج است وسخن گفتن با آن فرد دوم نيز حرام است و همچنين....

( ودر سي سال قبل پدرم علني از آنها منفصل شد . اين ها همه باعث شد كه من به فكر 115بهائيت برگشتم صفحه 

ردن ساخته هاي بهائيت نيفتم، اما موقعي كه ساكن تهران شدم و ديدم مبلغين در هر گوشه وكناري مشغول آشكار ك

فعاليت اند وبه هر نحوي مردم را اغفال مي كنند، تصميم گرفتم وتصميمم را به موقع اجرا گذاردم. البته اين عمل را صرفا 

كردم؛ اول اين كه به جامعه خدمتي كرده باشم و دوم، از خدا  براي رضاي خدا نكردم .من اين كار را روي سه اصل مسلم

 ثواب خواستم و سوم، نفع مادي است كه از فروش كتابم به دست آورده وخواهم آورد.

 پنج ماه پيش در عكا

پنج ماه پيش در عكا ميهمان برادرم بودم. رفقا براي ديدن من كه نه سال از آن ها دور بودم مرتب به منزل ما   

آمدند. البته سخن طبق مقتضيات صورت مي گرفت تا بحث در اطراف شوقي افندي به ميان كشيده شد. رجال دين  مي

 گفتند:

 ما نمي دانيم اين شخص ديگر چه مي گويد؟-  

 گفتم:

 هيچ، خودش كه منطق ندارد چيزي بگويد، اجدادش هم خيال مي كردند منطق دارند  و -  

 اخلاق را به منتهي درجه رساندند، اگر باور نمي كنيد من بهچيزهايي گفته اند كه فساد   

 همين زودي كتابي در اطراف ساخته هاي بهائيت منتشر خواهم كرد وتا دو ماه ديگردر  

 دسترس همگان قرار خواهم داد.  

 

 راه را به شوقي افندي بستم

شوقي افندي درخواست كردم از  –با اطلاع قبلي رجال دين  -با كمال احترام طي يك نامه سفارشي   

اين آيه را تفسير و تأويل نبايد كرد »بعضي گفته هاي بهاء را تفسير كند، زيرا خود بهاءفقط در يك مورد گفته است: 

وهمان است كه در ظاهر نازل شده، ولي متأسفانه شوقي پاسخي نداد وثابت كرد كه تفسيري ندارد و خودش بيچاره در 

 ابد هم او را ساكت كردم. حيرت مي باشد، البته تا

باري چون در تهران شنيدم بودم شوقي طي بخشنامه اي دستور داده بود گراور )تصوير (بهاء را بسوزانند، به   

بهانه ي اين كه اصلا بهاء عكس نداشته است خواستم براي بهائيها ثابت كنم كه ايشان دروغ گفته تا م ن بعد چشم وگوش 

 14مورخ « الدفاع»روزنامه ي  2154لحاظ عكسي را كه از شصت سال پيش داشتيم درشماره  شان را باز كنند. از اين

 چاپ يافا تحت عنوان مسابقه منتشر و زير آن عين عبارت را چاپ كردم: 1841سپتامبر 

 او كيست؟»
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رعه جايز به طور ق منظور از اين مسابقه وسوال اين است كه توضيح كامل راجع به صاحب اين گراور به مابرسد وبه برنده

سپتامبر خواهد بود پاسخ بنام آقاي انور ودود در عكا ارسال  21سه ليره فلسطيني داده خواهد شد. پايان مسابقه روز 

 «شود.

منظور من تأمين شد ،يعني بهائي وغير بهائي تصديق كرد كه اين عكس بهاء مي باشد و پاسخ ها را با نام ونشان   

 نمودم. در كتاب عربي خود منتشر

 نامه هاي تهديد به قتل

پس از گراور بهاء، چند نامه اي را پست سريع السير وپست معمولي به من رساند كه روي پاكت با كمال نزاكت   

جناب فلان و حضرت فلان نوشته شده بود اما در جوف جز فحش و تهديد به قتل چيزي نبود، من كه اين ها را بسيار 

 خواستار شدم اين گونه جوانان جاهل را هدايت فرمايد.ناچيز پنداشتم از خداوند 

 اينك ترجمه ي چند نامه را كه در كتاب عربي منتشر شد از نظر خوانندگان مي گذرانيم:  

 از سمح )فلسطين(

 اي پَست

 گراور حضرت بهاء الله را منتشر كردي؟ آيا اين همه كفر و ناسزا براي تو كافي نبود؟

 كشته خواهيد شد اگر هم در كاخ ها پناهنده باشيد. پس بدان تو و هم دستانت

 امضاء: بهائي صميمي

 از طبريا) فلسطين(

 آقاي محترم

منتشر كردي. نمي داني كه نشر « كيست» امروز يكي از دوستانم گراوري رابه من نشان داد كه تحت عنوان مسابقه ي او

ذير مرتبك شده اي و جان تودر خطر است اگر از اين اين گراور قدغن است؟ آيا پي نبرده اي كه يك جرم جبران ناپ

 كارهاي دست بر نداري؟

 امضاء: مومن

 باز هم از طبريا) فلسطين(

 انور جحود نه ودود) جحود به معناي كسي است كه بسيار انكار مي كند ودود به معناي كسي كه بسيار دوست دارد.( 

آن منتشر كرده ايد را خوانده ايم. تو مي داني او كيست و من  در« او كيست» امروز، روزنامه الدفاع را كه گراور  

مي دانم او كيست. او صاحب الزمان وموعود ملل است. در همه ي كتب مقدس، او حضرت بهاء الله است. بس كه پول زياد 

ين اخلاق وفق داري ديگر نمي داني در چه راهي آن را مصرف نمايي تا ناچار شدي اين ره كج را بروي كه هرگز با مواز

نمي كند. بهتر بود كه اين مبلغ ناچيز را به گداهاي امثال خودت صدقه بدهي؟ واقعا چه اخلاق پستي داريد ومنكر خوبي 

هستي. اين هم مثل باقي عكس هاست... ها؟ ... آيا چه كساني اين عكس را سوزاندند و يا پاره كردندو يا زيرپا رفتند 

بشناسند؟ سبب هم تو باشي مرتكب جرم هم هستي، اينك چون يك چنين جرم  بدون كه اين شخصيت بزرگ او را

فجيعي مرتكب شده اي به تو اخطار قعطي مي فرستم وآگاهت مي نمايم كه در همين نزديكي به فجيع ترين انواع به 

كه خويشتن را در راه قتل خواهي رسيد اگر به اين گونه اعمال منكر اقدام نمايي. اين را هم بدان ارواح بيست هزار نفر 

 اين شخص بزرگ قرباني كرده اندتو را آزار خواهند داد پس مواظب خودت باش.

 بهائي دوست 18/8/41
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اگر به اين نامه هاي وارده خوب دقت كنيم، پي خواهيم برد كه بهائيت را چگونه به مردم تلقين كرده اند. هر يك چيزهايي 

ته اين رفتار خوب مي رساند كه حقيقت  بهائيت از مردم مكتوم مي باشد، شنيده و كسي حقيقت را ندانسته است. الب

والا چرا يكي بايد بگويد بهاء صاحب الزمان است و ديگري بنويسد حضرت بهاء الله است وكسي نگويد او گفته است خدا 

 هستم وما او را خدا مي دانيم. 

 
در شهر حيفابه زبان عربي تأليف و منتشر  15/11/41در  اين كليشه را مي بينيد؟ ...اين كليشه ي كتابي است كه  

كردم. يكايك اسرار و ساخته هاي بهائيت را آشكار نمودم. بي دليل و مدرك سخن نراندم، هر چند اعراب به بهائيت 

 اهميت نمي دهند ولي بسيار خرسند شدند كه بدانند اين مسلك چه مسلكي است.

لي تشكر كردند كه عقايد فاسد اين طايفه راهويدا نمودم . روزنامه ها نوشتند ناميدند، خي« مصلح كبير»بنده را   

 كه كتاب من پرده را دريد واصلا نمي توان در مقابل  آن عرض اندام كرد.

كتاب معمولي كه از كاغذ روزنامه تهيه شده بود به نيم ليره و كتاب خصوصي به يك ليره فلسطيني خريداري   

 شد.

 حيفا چاپ كردمچرا كتاب را در 
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بهائيان عقيده دارند كه هر كسي برعليه بهائيت خارج از منطقه عكا وحيفا چيزي بنويسد دروغگو و مزدور   

است؛ زيرا روشنايي يا شوقي افندي در حيفا تجلي كرده وهر كه جرأت به زبان درازي دارد در همان ميدان مبارزه نمايد. 

ر اشخاص ساده لوح مؤثر بوده واز منطق اين قبيل افراد دور نمي باشد و از طرف چون از طرفي اين عقيده تا اندازه اي د

ديگر بايد مردم را طبق قواي عملي خويشتن مخاطب قرار داد و ما مي دانيم اغلب بهائيان ساده هستند، كتاب را درحيفا 

 خاموش كرده ايم.  چاپ كرديم كه ديگر بهانه در دست نداشته باشند وبدانند روشنايي را در مقرّ خودش
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 دوم فصل

 موشكافی
 

 اواك ارمنی –سلمان خان 

جاهل و نادان در اين دنيا بسيارند .هميشه هم همين طور بوده است كه شخص دانا ، نادان را به نفع خود مسخّر  

به هم طور مي گويند. مي كند. فرق ندارد، افراد جماعت ملل همه در اين روش يكسانند ، همه يك راه را طي مي كنند و

را فراموش كرده ايد؟ فراموش كرديد در يك شب و يك روز چقدر در ايران مريد پيدا كرد، « اواك ارمني»مگرهمين 

ناگهان در امريكا سردرآورد و يك مشت نادان به او گرويدند ،اگر هم كارش كمي رونق بگيرد بعيد نيست ادعاي پيامبري 

 نمايد و بعد هم خدا شود. 

)يكي از سران فرقه ضاله ي نصُيري « سلمان مرشد»ن اواك تنها نيست، چند ماه پيش از او هم شخصي به نام اي 

مي باشد كه از روستاي جوبه درشرق شهر لاذقيه سوريه است. اين شخص ادعاي خدايي كرده بود وبسياري از نصيريان 

ي كرد و خويشتن را سلمان خدا ناميد، باز هم عده اي به او ايمان آورده و از او پيروي كردند.(در سوريه ادعاي خداي

 اطراف او را گرفتند و موقعي كه آشنايانش از او سوال كردند:

 چطور ادعاي خدايي مي كني تو كه تا ديروز با ما تخته مي زدي؟- 

 گفت:

 حالا كه باور مي كنيد، چرا خدا نباشم؟ خر كه فراوان است، پيش از من هم خيلي ها اين- 

 ر را كردند.كا 

بيچاره سلمان، بخت برگشته بود واو را دولت سوريه پارسال در دمشق به دار آويخت، اما اواك چون عاقل تر  

است هنوز به ريش مردم مي خندد و شايد بعدا خدا شود. ) در تاريخ افراد ديگري همانند فرعون ادعاي خدايي نموده 

ز افرادي پيدا شده واز بي اطلاعي مردم سوء استفاده نموده وعده اي اند جاي تأسف است كه در جهان مدرن امروزي ني

را اغفال مي نمايند چنانچه چندي پيش نيز در خوزستان فردي ادعاي خدايي نموده و عده اي به پرستش وي مشغول 

 شدند او كه به خداي كچل مشهور شده بود دستگير وبه اعدام محكوم گرديد(

حسينعلي بهاء بهاء از همين قماش بودند، منتهي آن فلك زده گرفتار ودر تبريز  ميرزا علي محمد باب وميرزا 

به دار آويخته شد اما ميرزا حسينعلي را شانس ياري كرد ويك عمر را با خانواده و ذريه اش به مفت خوري گذراند و مي 

ن را در نظر بگيريم آواك و سلمان را گذرانند. البته او تقصير نداشت، مردم چرا بايد نادان باشند؟ ما اگر زمان و مكا

زرنگ تر از بهاء بايد بدانيم زيرا آن دو شياد، در قرن اتم كار از پيش بردند نه در قرني كه به مخترع كجاوه در ايران 

 آفرين مي گفتند.

 

  

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 سیاست استعمار

است. ما خاوري را مي اگر قواي مدركه ي خاوري هاي سراسرِِ خاور زمين يكسان نباشد، تشابه لااقل حكم فرم 

بينيم كه به طور دايم از گذشته ي خود سخن مي راند وبه گذشته ي خود افتخار مي كند ولي حال و آينده را هرگز در 

 نظر نمي گيرد.

شوقي با اين عمل مي خواهد نقصي را كه ناتواني در او ايجاد كرده است مرتفع سازد وخويشتن را قانع كند كه يك 

شد، غافل از اين كه بيچاره به دست خود فريب مي خورد. اين نقص مرتفع نخواهد شد مگر طرز شخص عظيمي مي با

 تفكر را تغيير دهد.

چاره هم در سه چيز است : علم، صنعت و ثروت ...اين ها كه نباشند خاور همين خاور خواهد بود و تا دلت بخواهد شياد 

 به جامعه تحويل خواهد داد.

ب مي پرورند و پرورش دهنده ي مستعمري) اسم فاعل استعمار به معناي استعمار اين شيادان در يك مكت 

كننده( است كه شرق را بازيچه ي خود قرار داد وخونش را اكنون مي مكد و درآينده يك مشت اسلكت به جا خواهد 

 گذارد.

ما آن را وارونه  ما روش مستعمر را سياست مي ناميم در صورتي كه خوب مي دانيم نيرنگ وحقه بازي است. 

جلوه مي دهيم چون ناتوان هستيم و نمي توانيم حق حيات براي خود قائل شويم. به خدا اين سياست پايدار خواهد 

ماند مادامي كه جهل، فقر، بيچارگي و نفاق در شرق حكم فرماست وهمين سياست طبق مقتضيات وقت خودآرايي مي 

نام حفظ حقوق ضعيف از قوي عرض اندام مي نمايد، هر چه هم قوي تر  كند. گاهي به صورت دين در مي آيد وبرخي به

 مي گردد ماشاء الله دلسوزتر مي شود باور نمي كنيد؟

پس اين چند نفر كه سازمان ملل متحد را اداره مي كنند چه كاره اند؟ مگر نه اين كه دل شان به حال بشر  

يا به خدا آكل و ماكول است. شما در حوادث روزانه خوب دقت سوخته و براي حفظ حقوق ملل جان فشاني مي كنند؟! دن

كنيد ببينيد و بشنويد چگونه جار مي زنند: حق، انصاف، درستي، امانت، خدمت گزاري، ولي خودشان مي دانند چه مي 

 ر رضايتكنند، زور مي گويند وزور مي شنوند اما بيچاره كسي است كه زور ندارد. اين سياست در ايران كارش را به طو

بخش انجام داد و موقعيت جغرافيايي ايران در پيشرفت آن مؤثرترين عامل بود. بدبخت ايران، از قديم همين طور بوده 

و خدا مي داند تا كي هم همين طور خواهدماند.) اي كاش جناب انور ودود هم اكنون در قيد حيات بودند تا مي ديدند 

به رهبري امام خميني رحمه الله برحكومت فاسد شاهنشاهي غلبه نموده و خود  چگونه مردم ايران با پشتوانه ي علماء و

 را از چنگال تمامي استعمارگران نجات دادند وهم اكنون نيز جزء بزرگ ترين قدرت هاي جهان به شمار مي آيند.( 

 باب را سیاست زایید

روس ها بود . ما نيازمند به ذكر تاريخ  به طوري كه بعدا ثابت خواهيم كرد، ميرزا علي محمد باب زائيده سياست 

زا يحيي مي» و عمليات اونيستيم، زيرا ايرانيان كم و بيش از اوضاعي كه در ايران ايجاد كرده بود مسبوقند و مي دانند كه 

ميرزا يحيي صبح ازل، برادر حسينعلي نوري، شخصي بود كه وصايت علي محمد باب را برعهده گرفت اما طولي «)ازل

 كه حسينعلي حق برادر خود را گرفت. او را كنار زد وبه تيرگي اين فرقه رنگ بيشتري بخشيد. نكشيد

 متولد شده كه از طرف پدر با ميرزا حسينعلي برادر بودند و مادر وي در كوچكي فوت مي كند.  1142ودرسال 

برخلاف برادرش فردي قانع و  وي پس از درگيري با برادرش در بغدادتوسط دولت عثماني به قبرس تبعيد شد. وي كه

هجري قمري در همان مكان به رهبري ازليان پرداخت.(  برادر ميرزا حسينعلي را جانشين  1221درويش بود در سال 
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اشاره به جانشيني يحيي  21-19و  4-1/2خود گماشت. ) عزيه، خواهر حسينعلي نوري در كتاب خودش تنبيه النا ئمين 

( در كتاب 11-1/ب و پ و همچنين  در صفحه 1ي ميرزا كاشاني در الواح خطي نقطه اولي صبح ازل دارد. هم چنين حاج

عربي بسيار مختصر راجع به او نوشتيم وگفتيم كه اين مختصر تاريخ از لحاظ ارتباط بدوي بابيت با بهائيت است و الا 

ين شاه فرستاد و با بطلان اصل، باطل بودن اصلا سخن در اطراف باب وازل بيهوده مي باشد، زيرا اوتوبه نامه نزد ناصرالد

 فرع ثابت است.

 

 فصل  سوم

 میرزا  حسینعلی   نوري 

 )بهاء( 
 از زندان به تبعیدگاه 

ميرزا حسينعلي از پيروان باب بود. برادرش را چندان باهوش نمي ديد كه از عهده ي جانشيني باب بر آيد. بابي  

ل را از هر سو دو دستي تقديم مي نمايند، پي برد كه از اين يك مشت مردم احمق ها را هم كه ديد از باب بابي ترند و پو

تر گير نخواهد آورد... اين ها بودند كه نگذاشتند ميرزا حسينعلي نام را با آبرومندي بخورد اگر اين ها نبودند لايد مي 

ايد سروصدايي راه انداخت كه شهرت كوشيد يك كاري پيدا كند و نان حلال به دست بياورد . حالا كه اين طور است ب

پيدا كرد و به شمار اين مريدان گوش دراز افزود. از اين رو بناي تحريك را گذارد و براي قتل ناصرالدين شاه كمر همت 

بست؛ اما متأسفانه ويا خوشبختانه تيرش به سنگ خورد ) ميرزا حسينعلي پس از طراحي برنامه ترور ناصرالدين شاه ، 

ه از مظان اتهام دور باشد، قبل از اجراي اين طرح به خانه ييلاقي ميرزا آقاخان نوري صدراعظم وقت و براي اين ك

جانشين امير كبير مي رود و منتظر نتيجه ي اقدام همفكران و بابي هاي مأمور ترور مي ماند. چون خبر شكست اين 

 رت روسيه در زرگنده مي رساند. توطئه و بازداشت  بابي ها به او مي رسد، به سرعت خود را به سفا

برخي منابع بابي همچون خواهر ميرزا حسينعلي نوري دست داشتن وي را در توطئه قتل شاه تاييد مي كنند،             

اما منابع بهائي عموما منكر آن هستند.( ودولت ايران چهار ماه تقريبا او را در زندان تهران نگاه داشت و اضطرارا به 

يد كرد. ما نمي خواهيم بگوييم روس ها او را در آوردند، ما نمي خواهيم قزاق هاي روسي را كه از اوتا مرز بغداد تبع

نگهداري كردند دليل بركمك سفارت روس بدانيم، ما مي خواهيم از دهان ميرزا حسينعلي بشنويم كه روس ها او را 

  چه گفته است:« مبين»نجات دادند. بفرماييد بخوانيد در كتاب 

قرن  »يا ملك الروس... قد نصرني احد سفرائك )شوقي افندي نوه عباس افندي كه وي را ولي امرالله مي نامند در كتاب»

وساطت ودخالت پرنس دالگوركي سفير روس در ايران كه » در مورد سفير مذكور اين گونه مينويسد: 114صفحه « بديع

  «در اثبات بي گناهي آن مظلوم آفاق سعي مشكور مبذول داشت.به جميع وسائل در آزادي حضرت بهاء الله كوشيد و 

با توجه به گفته ي جناب شوقي ، فردي كه حسينعلي  را نجات داد همان كسي مي باشد كه به علي محمد باب              

د.( اذكنت عه نماييكمك كرد تا فرقه ي بابيت را به وجود آورد براي اطلاع بيشتر به كتاب خاطرات كينياز دالگوركي مراج

 (1/21آثار قلم اعلي « ) في السجن تحت السلاسل و الاغلال. 
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دوازده سال تمام ميرزاحسينعلي وميرزا يحيي ازل در بغداد اقامت داشتند .هر دو براي يكديگر پاپوش درست             

اني ناچار شد هر دو را با پيروانشان به مي كردند، از هم بد مي گفتند وپي در پي به ايران نيش مي زدند تا دولت عثم

اَد رنه ) اين شهر در كشور تركيه قرار دارد( تبعيد نمايد. آنجا هم آرام نگرفتند . باز هم كثافت كاري كردند ونيرنگ به 

 يهم زدند. ميرزا حسينعلي زبر دست تر از برادرش بود . او توانست پنجاه نفر را سخت مريد خود سازد، ولي ميرزا يحي

نتوانست بيش از سي نفر به چنگ آورد. دولت عثماني چاره اي نديد جز اين كه دو برادر و دودسته را از هم دور سازد و 

 از نقاط نزديك مرز به جاهاي دوردست كه كاري از آنها ديگر ساخته نباشد تبعيد نمايد.

به جزيره قبرس تبعيد كرد وميرزا هجري قمري ميرزا يحيي واتباعش را  1195ربيع الاول  11اين بود كه در  

هجري  1218حسينعلي ويارانش را به زندان معروف عكا افكند.ولي در اواخر عمرش تحت نظر بود تا اين كه در سال 

دوكيلومتري شمال عكا به خاك سپردند. ) عكا يكي از شهرهاي سرزمين اشغالي مي باشد « بهجه » قمري مُرد واو را در 

 در آن واقع شده وقبله بهائيان است. ( كه اكنون قبر بهاء 

 او چهار زن گرفته بود و پنج پسر وسه دختر داشت:

 پسران او-1

 لقب داد.« غصن اعظم»عباس  كه اورا پدرش - 
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اين مهدي بيچاره در همان سالي كه به زندان عكا   رسيدند.بالاي بام راه مي «. غصن اطهر»مهدي ملقب به - 

بام به داخل اتاق پرت و استخوان  ت مي خواند كه ناگهان از سوراخ   هواخوري رفت وچشم به آسمان مناجا

 هايش خرد شد وپس از چند ساعت مُرد. 

 «.غصن اكبر»محمد علي ملقب به - 

 ضياء الله، لقب به او نداده بود.- 

 .بديع الله، لقب ندارد واورا در همين اواخر در عكا ديدم كه هنوز به اسلام تظاهر مي كند- 

 دختران او-1

 بهيه- 

 خانمي- 

 فروعيه- 

 زن هاي او-2

 ( 12بي بي ؛ ) برخي نام اين همسر بهاء را آسيه گفته اند) شمس حقيقت صفحه - 

 بي بي جان؛ اولادش محمد علي ،ضياء الله، بديع الله وخانمي.- 

 گوهر ؛نمي دانم با جدم چه نسبتي داشت وفروعيه دخترش بود.- 

 داشت.جماليه ؛اولاد ن- 

هركه گفته هاي ميرزا حسينعلي را خوب مورد مداقّه قرار دهد به روحيه ي اوپي خواهد برد.او را از نقطه نظر  

روانشناسي مي توان اين طور شناخت كه چند ادعايي كرد تا رسيدبه خدايي و هنگامي كه ديد باورش مي كنندبه 

 د.خودش مشتبه شد كه حقيقتا خداست و به خويشتن ايمان آور

شما خيلي دور نرويد، به يك نماينده ي قلابي در مجلس نگاه كنيد ) مجلس شوراي ملي، در زمان گذشته  

مقصود است.( كه چگونه نماينده شد وبا اين كه خوب مي داند لايق اين مقام نيست به خودش مشتبه مي شود كه مردم 

ده را بازضرب المثل مي گيريم، ميخواهيد در ظرف يك از روي ميل ونظر به صفات خويش انتخابش كرده اند. همان نماين

ساعت به خودش مشتبه شود كه شاه شده؟ كاري ندارد، همه ي نمايندگان هنگام وروداوبه مجلس برخيزند، دست به 

سينه بايستند، سرخم كنند وبراي چندثانيه در همان حالت بمانند، حالا چه  خيال هايي در مغز اين نماينده مي پيچد و 

ند سؤال استفهام در جلوي چشمانش مي رقصد؟ خدا مي داند عجب مگر چه شده است؟ لابد خبري هست، نكند مرا چ

به سلطنت انتخاب كرده باشند؟ بايد همين طور باشد. آقا را بايد يكسره به دارالمجانين فرستاد، زيرا ديگر محال خواهد 

همانند كه بابا ما شوخي كرديم تو خودت بايد شعور داشته باشي بي بود او را از خر شيطان پياده كرد. هر چه هم به او بف

 فايده است.

با ميرزا حسينعلي هم همين طور شد، منتهي شوخي را خودش شروع كرد، خيلي دوپهلو سخن راند كه نتوانند  

 از او ايراد بگيرند. اما در بعضي سخنانش عنان از دستش رفت وبه مامدرك داد.

 «.اقدس» مي آوريم تا برسيم به كتاب« مبين» كتاب اينك چهل مدرك از 

 مي باشد.( « آثار قلم اعلي»مبين )اولين كتاب در مجموعه 
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اين كتاب يك سلسله گفتارهاي بي همه چيز و با عربي شكسته نوشته شده است. گاه گاهي هم چند جمله اي  

ادي، كفر و هر چه بخواهيد در اين مبين مي فارسي ركيك درآن ديده مي شود. عدم استقرار، تردد، ناداني، بي سو

 خوانيد به طوري كه خواهيد ديد خودش نفهميده است چه مي گويد پيغمبر است، مسيح است يا خدا؟!

از خدايي به پيغمبري برمي گردد، نوكر ناصرالدين شاه مي شود، به مردم ذلت نشان مي دهد، يك بار ديگر خدا مي 

 ي رود... باور نداريد؟ پس بخوانيد.شودوهمين طور بالا و پايين م

 

 بنده ي خداست-1

 (1/1)آثار قلم اعلي« تبارك الذي نزل علي عبده من سحاب القضاء سهام البلاء ويراني في صبر جميل.» 

 «تبارك و تعالي كسي كه از ابر قضاء تيرهاي بلا به بنده اش نازل كرد ومرا بردبار مي بينيد.»مي گويد:  

 مي رود يك وجب بالاتر-1

ثار آ« ) سبحان الذي اوقع جماله تحت مخاطيب الغل من اولي الفحشاء انا نرضي بذلك ولايدركه الا المدركون.» 

 (1/1قلم اعلي 

منزه است كسي كه زيبايي خوشتن را در چنگ كينه دارِِ اهل فحشاء نهاد؛ ما به اين وضع راضي »مي گويد:  

 «را درك نخواهد كرد.هستيم وجز كساني كه درك مي كنند كسي آن 

 به او وحي ماده سرازير مي شود-2

فلما رايت نفسي علي قطب البلاء سمعت الصوت الابداع الاحلي من فوق راسي فلما توجهت شاهدت حوريه » 

ذكر اسم ربي معلقه في الهواء امام الراس و رايت انها مستبشره في نفسها كل طراز الرضوان يظهر من وجهها و نضره 

تعلن من خدها وكانت تنطق بين السموات و الارض بنداء تنجذب منه الافئده و العقول و تبشر كل الجوارح من الرحمن 

ظاهري و باطني ببشاره الستبشرت عما نفسي واستفرحت عباد مكرمون واشارت باصبعها الي راسي و خاطبت من في 

 ميگويد: ( 1و  1/1آثار قلم اعلي « ) ون.السموات و الارض تالله هذا لمحبوب العالمين و لكن انتم لا تفقه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                كههنگامي»

را در بحبوحه ي مصيبت ديدم صداي شيرين و خوش آهنگ را از بالاي سرخود شنيدم، به آن كه توجه نكردم  خويشتن 

حوريه اي كه نام خدا را مي برد ديدم در هوا آويخته و مقابل سرم قرار گرفته است. او را ديدم شاد است، انگار كه كان 

گونه اش پخش مي گردد. او بين آسمان ها و زمين با صدايي كه رضايت در صورتش مي درخشد ونور زيبايي خداونداز 

دل ها را مي ربود و عقل را به حيرت مي انداخت سخن مي راند. سپس با انگشت به سر من اشاره كرد و به موجودات 

 «زمين و آسمان گفت: خدا گواه است كه اين براي محبوب جهان مي باشد اما شما پي نمي بريد.

نه ميرزاحسينعلي حتي در عالم وهم وخيال شهوتران بوده است . مگر نه اين كه مي گويد وحي ببينيد كه چگو 

 ماده بود ؟ حالا هنوز چيزي نديديد، كمي حوصله داشته باشيد تا موقعش برسد.

 خدا به او ياري خواهد كرد-4

ثم جنود الغيب بامره كن  ان يا ملاء البيان انتم ان لن تنصروه سوف ينصره الله بجَنود السموات و الارض» 

 (1/1آثار قلم اعلي « ) فيكون.

 بيان( كتابي است كه باب ناتمام گذارد) مولف(»اي پيرون بيان،) »مي گويد:  
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ناميد. اين كتاب كه ابتدا به عربي و سپس به فارسي « بيان» علي محمد باب نام كتاب خود را كه ناسخ قرآن مي دانست

ي املايي، احكام مضحك وگفته هاي نادرست مي باشد و جالب اين است كه جناب نقطه نوشته شده است پر از غلط ها

اولي اين كتاب را معجزه خود مي داند اما هم اكنون به خاطر فصاحت بسيار از دسترس بهائيان دور مانده است . لازم به 

 عين فؤاد نظر كند، فصاحت آيات اگر كسي در كلمات فارسي به» مي نويسد:« باين فارسي» ذكر است چنان كه در كتاب

 « را به عينه مشاهده مي نمايد و يقين مي كند كه غير الله قادر براين نوع كلام نبوده ونيست.

 54بيان فارسي صفحه 

 لذا نگاهي به بعضي از قسمت هاي اين كتاب كه معجزه وي مي باشد خالي از لطف نيست:

خط الشكسته فان ذلك ما يحبه الله وجعله باب نفسه للخطوط  ولتعطمن»ميگويد:  12در بيان عربي صفحه -الف 

 «لعنكم تكتبون.

بايد خط شكسته را ياد بگيريد كه اين همان چيزي است كه خدا دوست مي دارد و آن را باب خودش » يعني: 

 «براي خط ها قرار داده، شايد كه بنويسيد.

 ه ي فارسي را هم نبايد با الف و لام عربي همراه نمود.وي فراموش كرده كه در عربي شكسته، منكسر مي گويند وواژ

أنتم إنا استطعتم كلّ آثار النقطه تملكون ولو كان چاپا )!( فإن » بيان عربي مينويسد: 42و  41در صفحات » ب: 

 «.الرزق ينزل علي من يملكه مثل الغيث قل أن يا عبادي خير التجاره هذا، إن أنتم بمن نظهره تؤمنون!

شما چون توانايي يافتيد، تمام آثار نقطه را مالك شويد) منظور از نقطه خود علي محمد است( هر چند كه آن » يعني:

آثار چاپي باشند) نه خطي( كه البته رزق و روزي بركسي كه آن ها را داشته باشد، همچون باران فرو مي ريزد. اي بندگان 

 «گر شما كسي را كه آشكارش مي كنيم، باور داريد.من !بهترين تجارت اين كار) داشتن آثار باب( است، ا

واژه ي « چاپ» نيامده و عرب زبانان به جاي« پ» و « چ» در اينجا نيز علي محمد از ياد برده كه در زبان عربي حرف

 را به كار مي برند.« طبع»

 اندك تاملي در بعضي از احكام كتاب آسماني اين به اصطلاح دين جديد:

وقد عفي عنكم ما تشهدون في الرؤياأو أنتم بأنفسكم » مي نويسد:  25كتاب بيان صفحه  علي محمد در-الف 

 !«عن انفسكم تستمنيون 

آنچه در رؤيا مي بينيد) وموجب جنايت مي شود( از شما عفو شده است، ونيز عفو شده كه شما خود از خويشتن » يعني:

 مني بيرون آيد. ) استمناء كنيد(.

 آمده است. 55ي  در بيان عربي صفحه-ب

قل السابع نهي عنكم في البيان أن لا تملكن فوق عدد الواحد من كتاب و إن تملكتم فليلزمنكم تسعه عشر مثقالا من »

 « ذهب حدا في كتاب الله لعلكم تتقون!

شتيد لازم ايعني: بگو هفتم آن كه در كتاب بيان نهي شده ايد كه البته نبايد بيش از يك عدد كتاب داشته باشيد واگر د

 « مثقال طلا بپردازيد كه اين حدي است در كتاب خدا شايد پرهيز كنيد! 18است كه 

وهمين مقدار كافي است كه بدانيم نقطه اولي كه همان علي محمد باب باشد ودر بين بهائيون جايگاهي بس رفيع دارد 

 چه بهره اي ازعلم داشته است. 

نوشته ي آقاي سيد مصطفي حسيني.( اگر به او ياري « ماجراي باب وبهاء» ببراي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به كتا

 « نكنيد خداوندبا يك كن فيكون گفتن، سربازان آسمان و زمين و غيب را به ياري او مي فرستد.
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 او بهتر از همه كس است-5

ه خير ي الذي شعره منان يا ملا البيان اتكفرون بالذي خلقتم للقائه ثمعلي مقاعدكم تفرحون و تعترضون عل» 

 (1/1آثار قلم اعلي « ) عند الله عمن في السموت و الارض ثم بنا تستهزئون.

ودر مجالس « اي پيروان بيان، شما به كسي كه براي ملاقات او آفريده شده ايد كفر مي ورزيد؟!!» مي گويد: 

ندبهتر از هر كسي است كه درآسمان خود خوشنود مي گرديد؟ شما به كسي اعتراض مي كنيد كه يك موي او نزد خداو

 «و زمين مي باشد و مارا مسخره مي كنيد؟

 اين جا خدا شد و از برادرش ) ازل( بدگويي مي كند-2

ان الحي لماراي الامر ارتفع وجد في نفسه كبرا وغرورا خرج عن خلف الاستار و حارب بنفسي و جادل بآياتي »  

اراد اكل لحمي و شرب دمي يشهد بذلك العباد الذينهم هاجروا مع الله وعن وحجد آثاري وما شبع بطن الحريص الي ان 

 (1/2آثار قلم اعلي « ) ورائهم عباد مقربون.

برادرم كه ديد ادعاي خويش را پيش مي برم خودنمايي كرد، مغرور گشت ، از پس پرده خارج شد »مي گويد:  

هان مرا تكذيب نمود وآثار مرا منكر شد. شكم اين حريص سير وبا من به نبرد پرداخت ،او در آيات من مجادله كرد، بر

نشد تا اين كه خواست گوشت مرا بخورد وخون مرا بياشامد. گواهان من بندگاني هستند كه با خدا مهاجرت كردندوبعد 

 فلك زده جدم از همان بندگان بود) مولف(« ) از آن ها بندگاني كه به خدا نزديك اند.

 مهر وموم مي كند-1

)  «وما فصل في الكتب قد انتهي الي هذه الكلمه العليا الي اشرقت من افق فم مشيئه الاهي في هذا الظهور.» 

 (1/9آثار قلم اعلي 

 «هر آنچه در كتب مقدس ذكر شد مرا مي رساند كه ظاهر شدم.:» مي گويد  

 نم. اين را هم دانسته باشيد كهمن خيلي مايلم اين گفته را تحت اللفظي به طور نمونه براي خواننده ترجمه ك 

هر چه دركتاب » به اغلاط املايي او در كتاب عربي اشاره نمودم ودر اينجا تصحيح شده آن را چاپ كردم. او مي گويد:

 «ها تشريح شد به اين كلمه عليا كه از افق دهان اراده ابهي شروق كرد ودر اين ظهور تجلي نمود پايان مي يابد.

 صحبت مي كنداين جا آشكارتر -9

قل لايري في هيكلي الا هيكل الله و لا في جمالي الا جماله ولا في كينونتي الا كينونيه ولا في ذاتي الاذاته و »  

 (1/11)آثار قلم اعلي « لا في حركتي الا حركته ولا في سكوني الا سكونه ولا في قلمي الا قلمه العزيز المحمود.

هيكل خدا ودر زيبايي من جز زيبايي او ودر كيان من جز كيان او در ذات بگو كه در هيكل من جز » مي گويد: 

من جز ذات او ودر حركت من جز حركت او ودر سكون من جز سكون او ودر قلم من جز قلم عزيز مبارك او ديده نمي 

 « شود.

 به پاپ مي گويد حضرت مسيحم مبادا اعتراض كني-8

اب في ظلل السحاب وقضي الامر من لدي الله المقتدر المختار اكشف يا پاپا اخرق الاحجاب قد اتي رب الارب» 

السبحات بسلطان ربك ثم اصعد الي ملكوت الاسماء والصفات كذلك بامرك القلم الاعلي من لدن ربك العزيز 

نهو ن بيالجبارانهاتي من السماء مره اخري كما اتي منها اول مره اياك ان تعترض عليه مااعترض عليه الفريسيون من دو

 (1/14آثار قلم اعلي « ) برهان.
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اي باب پرده ها را بشكاف ،خداي خدايان در سايه ابر آمد وآن چه بايد بشود به دست خداي توانا » مي گويد: 

شد. قلم اعلي از طرف خداي جبار به توامر مي كند به سوي ملكوت اسماء وصفات صعود كني. او يك بار ديگر از آسمان 

ي كه دفعه اول آمده بود، مبادا به او اعتراض نمايي همان طور كه فريسيان ) فريسيان عده اي ازعلماي آمد و همان طور

يهود بودند كه پيامبري حضرت عيسي) ع( را نپذيرفته وهم ايشان بودند كه حكم به صليب كشيده شدن اين پيامبر 

 الهي را صادر نمودند.

 «مراجعه فرماييد( بدون دليل و برهان به وي اعتراض كردند. 11صل جهت مطالعه بيشتر مي توانيد به انجيل متي ف

 پاپ را مسخره مي كند-11

ثار آ« ) اسكلت في القصور وسلطان الظهور في اخرب البيوت دعها لاهلها ثم اقبل الي الملكوت بروح و ريحان» 

 (14/ 1قلم اعلي 

ترين خانه ها بنشيند؟! اين كاخ ها را براي تو در كاخ  ها مي نشيني و سلطان ظهور در ويران » مي گويد: 

 «صاحبانش به رها و با دل شاد نزد من بيا.

 خويشتن را بهاء مي نامد واز مسلمانان به مسيحي ها شكايت مي كند-11

 

قد قام علينا اهل الفرقان وعذبونا بعذاب ناح به روح القدس و صاح الرعد و بكت علينا السحاب ومن المشركين » 

 ( 19و  1/11آثار قلم اعلي « ) البلاء يمنع البهاء عمااراد الله موجد الاشياء قل لا و منزل الامطار. من ظن ان

اهل فرقان برعليه ما قيام كردند وبه طوري آزار رساندند كه روح القدس نوحه كرد، رعد به فرياد » مي گويد:  

اين مصيبت ها جلو بهاء را مي گيرد و نم گذارد آنچه  افتاد و ابر براي ما اشك ريخت. بعضي از مشركين گمان كردند كه

 « خدا خواسته است انجام دهد. بگو هرگز اين طور نيست، به آن كسي سوگند ياد مي كنم كه باران مي بارد.

 از سختي هايي كه ديد سخن مي راند وبه مسلمانان مي گويد ترك دين كنيد-11

ساعه الي ان اخرجونا من السجن و ادخلونا في السجن الاعظم  قد اشتد علينا الامر في كل يوم بل في كل»  

بطلم مبين اذا فيل باي جرم حبسوا قالوا انهم ارادوا ان يجددوا الدين لو كان القديم هو المختار عندكم لم تركتم ما شرع 

ول ي ذلك محمد رسفي التوره والانجيل تبينوا يا قوم لعمري ليس لكم اليوم من محيص ان كان هذا جرمي قد سبقني ف

لي آثار قلم اع« ) الله ومن قبله الروح و من قبله الكليم و ان كان ذنبي اعلاء كلمه الله واظهار امره فانا اول المذنبين . 

1/22) 

روزبه روز بلكه ساعت به ساعت به ما سخت تر مي گذشت تا ما را از زندان بيرون آورند وظلم اندر » مي گويد: 

) منظور زندان اعظم زندان عكا است.) مؤلف( افكندند. اگر گفته شود به چه جرمي حبس شدند؟ مي ظلم به زندان اعظم

گويند: اين ها خواستند دين را تجديد نمايند . اگر راستي كهنه را مي پسنديد پس چرا آنچه را در تورات و انجيل شروع 

 شد ترك گفته ايد؟ 

گر چاره اي نيست، اگر جرم من همين است، پيش از من محمد رسول الله بگوييد! ثابت كنيد! به جانم قسم كه امروز دي

و عيسي وموسي وهمين جرم را مرتكب شدند و اگر گناهان من اين است كه مي خواهم حرف خدا را پيش ببرم وامر او 

وعنان تفكر و  خواننده گرامي در مورد ادعاهاي وي ما  سكوت مي كنيم« ) را اظهار كنم اولين گناهاكاران مي باشيم.

تعقل به دست شما مي دهيم، اين فردي كه هيچ كدام از دعاهايش مطابق عقل نبوده چگونه خود را در كنار انبياء بزرگ 
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الهي قرار مي دهد تابتواند گروهي ساده لوح را فريفته و از اين راه مشروعيتي براي خود به دست آورد. بخوانيد و قضاوت 

 كنيد.( 

 را مخاطب قرار مي دهدملكه ويكتوريا -12

ياايها الملكه في لوندره اسمعي نداء ربك مالك البريه من السدره الهيه انه لا اله الا انا العزيز الحكيم ضعي ما » 

علي الارض ثم زيني راس الملك باكليل ذكر ربك الجليل انه قد اتي في العالم بمجده الاعظم وكل ما ذكر في الانجيل 

 ( 1/41آثار قلم اعلي « ) وم ربه مالك الانام...قد تشرف بر الشام بقد

اي ملكه كه در لندن هستي، نداي خداوندت ،مالك جهان را از سدره ي الهي گوش كن كه مي گويد: » مي گويد: 

خدايي جز من عزيز حكيم نيست، هر چه در دست داري به رها وتاج را با نام خداوندت كه جليل القدر است تريين نما. 

به دنيا با مجد اعظم وهر آن چه در انجيل ذكر شده است . با آمدن خداوند توانا سرزمين شام) منظور از  آمد اينك

 «سرزمين شام در آن زمان سوريه فلسطين لبنان وماوراء اردن مي باشد( مشرف گرديد.

 

 فراموش مي كند با چه لحن قُلدري صحبت مي كرد-14

 دم را به بدبختي هاي خود متوجه مي كند:اينك مي بينيم با كمال ذلت و خواري مر 

اذا قيل لهم اتي مصلح العالم قالوا قدتحقق انه من المفسدين بعد الذي ماعاشروا معه و يرون انه ما حفظ نفسه » 

في اقل من حين كان في كل الاحيان بين ايادي اهل الطغيان مره حبسوو طورا اخرجوه و تاره داروا به البلاد كذلك 

 (1/41آثار قلم اعلي « ) ا و الله علي ما اقول عليم.حكموا علين

اگر به آن ها گفته شود مصلح جهان آمد، مي گويند: يقين حاصل كرديم كه از مفسدين مي باشد. » مي گويد: 

بااين كه با او معاشرت نكردند وديدند كه خويشتن را يك لحظه مصون نگاه نداشت. به طور دائم گير ستمكاران بودوبرخي 

 «را در شهرها گرداندند، اين گونه مارا محكوم كردند و خداوند برهر چه مي گويم آگاه است.  او

 مبين اعجاز اوست-15

آقا مي فرمايد بي سواداست، در صورتي كه دروغ گفته است. زيرا وصتينامه اش را به طوري كه عباس افندي  

 درم بارها او را ديدند كه مي خوند و مي نوشت.جلو جدم وپدرم گفت ، به خط خودش نوشته است. وانگهي جدم وپ

ما فرات ما عندالناس من العلوم وما دخلت المدارس فاسئل المدينه التي كنت فيها لتوقن باني لست من » 

 ( 1/44آثار قلم اعلي«) الكاذبين.

شهري كه درآن من هيچ علمي نزد مردم ياد نگرفته ام وبه مدارس هم داخل نشده ام. اگر از مردم » مي گويد: 

جناب بهاء و تمام پيروانش ايشان ما به فرموده ي شما « ) زندگي كرده ام هم بپرسيد متوجه مي شويد دروغ نمي گويم.

عمل نموده و نه از افراد شهر كه چه بسا دربينشان كساني باشند كه با شمادشمني دارند. بلكه از طرفداران شما پرسيدم 

 واين گونه پاسخ شنيديم:

به مدارس ودبستاني داخل نشدند فقط در » مي گويد: 19صفحه « بهاء الله و عصر جديد» در كتاب« اسلمنت دكتر»

 «منزل جرئي تحصيل نمودند.

از قرار معلوم فقط مقدمات خواندن و نوشتن »مي نويسد: 19صفحه « حضرت بهاء الله» نيز در كتاب« محمد علي فيضي» 

 « ر مدرسه و مكتبي مطابق معمول آن زمان داخل نشده.را نزد پدر وبستگان خود آموخته و د
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ودرسن صباوت چون به خواندن و نوشتن پرداخت » مي نويسد: 151و  152صفحه  1جلد « الكواكب الدريه» در « آيتي»

براهميت خود بيفزود و در انظار جلوه ي غريب نمود و چون به حدّ بلوغ بالغ گشت به مجامع و مجالس وزراء و بزرگان 

 « وعلماء و امرا و اركان دولت خود را به نطق و بيان وعقل و وجدان معرفي فرمود.

منظور جناب خدا اين است كه بگويد اين كتاب من اعجاز مي باشد، زيرا با اين بي سوادي ببينيد كه چه آوردم؛  

 محمد) ص( هم همين طور كرد.

 

 تردد و خواري-12

السلطان و انت تعلم باني ما اردت الا ظهور عدله لخلقك يا الهي هذا الفقير الذي يا الهي هذا كتاب اريدان ارسله الي » 

 «تشبث بذيل غنائك و هذاالذليل الذي يدعوك بانك انت العزيز العظيم. ايد يا الهي حضره السلطان علي اجراء حدودك.

 (1/49) آثار قلم اعلي 

منظور از سلطان ناصرالدين شاه است( بفرستم و تو  خداوندا! اين نامه را مي خواهم براي سلطان)» مي گويد: 

ميداني كه جز آشكار كردن عدالت تو منظوري ندارم. خداوندا به اين بنده ي فقير كه به دامان بزرگواريت متوسل گشته، 

 «وبه اين دليل كه تو را عزيز و عظيم مي نمايد ترحم و حضرت سلطان را تأييد نما.

 فارسي مي نويسد-11

لاذن واجازه سلطان زمان اين عبد از مقر سرير سلطاني به عراق توجه نموده ودروازده سنه درآن حسب ا» 

عرض ساكن ودر مدت توقف شرح احوال درپيشگاه سلطاني معروض نشد،وهم چنين به دول خارجه اظهاري نرفت. 

ز ورود در صدد اذيت جمعي فقرا افتاد متوكلا علي الله  ، درآن ارض ساكن تا آن كه يكي از مامورين وارد عراق شد وبعد ا

هر روز با قواي بعضي از علماء ظاهر و غير هم متعرض اين عباد بوده مع آن كه ابدا خلاف دولت وملت و مغاير اصول و 

آداب اهل مملكت از اين عباد ظاهر نشده. اين عبد به ملاحظه آن كه مبادا از افعال معتدين امري منافي راي جهان آراي 

احداث شود، لذا اجمالي به باب وزارت خارجه اظهار رفت تا در پيشگاه حضور معروض دارد و به آن چه حكم  سلطان

سلطاني صدور يابد معمول گردد، مدت ها گذشت و حكمي صدورنيافت  تا آن كه امر به مقامي رسيد كه بيم آن بود بغته 

الله مهدودي به والي عراق توجه نمودند. اگر نظر عدل  ي فسادي برپا شود وخون جمعي ريخته گردد، لابد حفظا للعباد

درآن چه واقع شده ملاحظه فرمايند برمرآت قلب منير روشن خواهد شد كه آن چه واقع شده نظر به مصلحت بوده 

 ديوچاره جزآن برحسب ظاهر نبوده و ذات شاهانه شاد وگواه اند كه در هر بلد معدودي از اين طائفه بوده اند. نظر به تع

بعضي از احكام ،نار حرب و جدال مشتعل مي شد ولكن اين فاني بعد از ورود به عراق كل را از فساد ونزاع منع نموده 

وگواه اين عبد عمل اوست، چه كه كل مطلع اندوشهادت مي دهند كه جمعيت اين حزب در عراق اكثر از جميع بلدان 

فسي تعرض نشده وقريب پانزده سنه كل ناظراالي الله ومتوكلا عليه بوده، مع ذلك احدي از حد خود تجاوز ننموده و به ن

ساكنند وبرآن چه برايشان وارد شد صبر نموده اند وبه حق گذاشته اند وبعد از ورود اين عبد به اين بلد كه موسوم به 

ب ارسال يكي از آن ادرنه است بعضي از اهل وغيره از معني نصرت كه در كتب الهي نازل نموده اند اجوبه شتي در جوا

اجوبه دراين ورقه عرض مي شود تا در پيشگاه حضور واضح گردد كه اين عبد جز صلاح و اصلاح به امري ناظر نبوده 

واگر بعضي از الطاف الهيه كه به من غير استحقاق عنايت فرموده،واضح و مكشوف نباشد اين قدر معلوم مي شود كه به 

از طراز عقل محروم نفرموده صورت كلماتي كه در معني نصرت عرض شد قلب را از عنايت واسعه ورحمن سابقه قلب را 

طراز عقل محروم نفرموده صورت كلماتي كه در معني نصرت عرض شد اين است، هو الله تعالي معلوم بود كه حق جل 
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يا مجادله نمايد، ذكره مقدس است از دنيا وآنچه در اوست ومقصود از نصرت اين نبود كه نفسي به نفسي محاربه و 

سلطان يفعل ما يشاء ملكوت انشا را از بر وبحر به يد ملكوت گذاشته و ايشانند مظاهر قدرت الهيه علي قدر مراتبهم، 

اگر در ظل حق واردشوند از حق محسوب و الان ان ربك عليم و خبير و آن چه حق جل ذكره از براي خود خواسته 

ربانيه و خزائن علم وحكمت الهيه اند . لم يزل اراده سلطان لايزال اين بود كه  قلوب عباد اوست كه كنائز ذكر و محبت

قلوب عباد را از شر اشارات دنيا و مافيها طاهر نمايد تا قابل انوار تجليات مليك اسماء و صفات شوند، پس بايد در مدينه 

ي ء وصفاتش نه ذاته تعالي، چه آن كه سلطان بقلب بيگانه راه نيابد تا دوستان يگانه به مقر خود آيد ، يعني تجلي اسما

مثال لازال مقدس از صعود ونزول بوده وخواهد بود، پس نصرت اليوم براحدي ومجادله با نفسي نبوده ونخواهدبود، بلكه 

محبوب آن است كه مدائن قلوب كه در تصرف جنود نفس و هوي است به سيف بيان و حكمت وتبيان مفتوح شود لذا 

اراده نصرت نمايد بايد اول به سيف معاني مدينه قلب خود را تصرف نمايد وازذكر ما سوي الله محفوظ دارد  هر نفسي كه

و بعد از مدائن قلوب توجه كند، اين است مقصود از نصرت. ابدا فساد محسوب حق نبوده ونيست وآنچه از قبل بعضي 

 (1/49ي آثار قلم اعل« ) از جهال ارتكاب نموده اند ابدا مرضي نبود.

اي سلطان نسمات رحمت رحمن اين عباد را تقليب فرموده و بشطر احديه كسيد گواه عاشق صادق » مي گويد:  

در آستين باشد ولكن بعضي از علماء ظاهره قلب انور مليك زما را نسبت به محرمان حرم رحمن و قاصدان كعبه عرفان 

ن قرار مي گرفت كه اين عبد با علماي عصر مجتمع مي شد و در مكدر نموده اند . اي كاش راي جهان آراي پادشاهي برآ

حضور حضرات سلطان اتيان حجت و برهان مي نمود، اين عبد حاضر واز حق اهب كه چنين مجلسي فراهم آيد تا 

حقيقت امر در ساحت حضرت سلطان واضح و لائح گردد وبعدالامر بيدك وانا حاضر تلقاء سرير سلطنتك فاحكم لي 

 ( 1/51) آثار قلم اعلي  «اوعلي.

شما رابخدا ببينيد اين جناب خدا بااين سواد مي خواهد با علماء عصر مُحاجّه نمايد، اين چطور آدمي بود؟ مگر  

خودش نمي بيند چند صفحه سياه كرد و آخرش نتوانست بفهماند مقصود از نصرت چيست؟ باري چه كسي از او خواسته 

يح نمايد؟ يك نكته ديگر را در نظر بگيريد، مي گويد كه به دول خارجي اظهار نكرده بود معني نصرت را براي شاه تشر

است . يعني پوست كنده ناصرالدين شاه را تهديد مي كند ودست ايشان مدرك مي دهد كه با دول خارجي ارتباط دارد 

د؟ چطور شد كه باز ناداني را به اوج واگر بخواهد مي تواند تخت سلطنت را زيرورو نمايد ، مگر اين آدم دم از دين نمي زن

رساند ومدرك ديگري دست شاه داد كه يك حزب دارد؟ ما كه در فرستادن نامه اش شك داريم واگر هم واقعا فرستاده 

 باشدبايد بهائي ها تشخيص دهند چه جور آدمي بوده است.

 سلطان عبدالعزيز راتهديد مي نمايد-19

محمد رسول الله في الجنه العليا و غرتك الدنيا علي شان اعرضت عن الوجه  ان يا رئيس قدارتكبت ما ينوح به» 

الذي بنوره استضاء الملاء الاعلي فسوف تجد نفسك في خسران مبين واتحدت مع الرئيس العجم في ضري بعد الذي 

قي اتي  ر في كل الاشياءجئتكم من مطلع العظمه والكبرياء بامر به قرّت به عيون المقربين تالله هذا يوم فيه تنطق النا

 ( 1/11آثار قلم اعلي « ) محبوب العالمين.

اي رئيس) سلطان عبدالعزيز سعودي( كاري كردي كه محمد رسول الله ) ص( در بهشت اعلي از آن » مي گويد: 

، روزي به نوحه افتاد، طوري مظاهر دنيوي تو را فريب داد كه از اين چهره ي نوراني آسمان روشن كن رو برگرداندي 

رسد كه خودت بفهمي باخته اي. من پس از اين كه پيامي از مقر ّ عظمت و بزرگي براي شما آورده ام با رئيس) ناصرالدين 
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شاه( عجبم درآزار دادن من هم دست شدي، اين پيامي است كه ديدگان نزديك را روشن ساخت. به خدا قسم اين روزي 

 «حبوب جهان آمد.است كه آتش در هر چيزي فرياد مي زند كه م

با اين تهديد، فقط خودش وچندين نفر اطرافيانش را دل خوش مي نمود و فريب مي داد. زيرا اگر سلطان  

عبدالعزيز فقط بر برده بود كه او يك چنين مطلب را بين پيروانش منتشر كرده است همه را در بستر خفه مي كرد وعين 

م نمي كرد. شما خوب دقت كنيد، اين خداي دو رو را ببينيد، به پاپ قضيه باب پيش مي آمد كسي هم به جنون او ترح

گفته بود مسيح نوحه مي كند واينجا چون سلطان عبدالعزيز خليفه ي اسلام بود مي گويد محمد رسول الله ) ص( به 

 يايي داشته است؟نوحه افتاد . همه اين حرف ها هم در عالم وهم بود. آيا حالا مي توانيد بگوييد اين شخص چه ماليخول

 تملق را ببينيد-18

زحف الناس حول البيت وبكي علينا الاسلام والنصاري وارتفع نحيب البكاء بين الارض و السماء بما اكتسبت » 

ايدي الظالمين انا وجدنا ملاء الابن اشد بكاء من ملل اخري و في ذلك لايات للمتفكرين وفدي احدي من الاحباء بنفسه 

 ( 1/18آثار قلم اعلي « ) ه حبا لله هذا ما لا سمعنا من قرون الاولين هذا ما اختصه الله بهذا الظهور.و قطع حنجره بيد

مردم به منزل رو آوردند، مسلمان ونصاري به حال ماطوري گريه كرده اند كه صداي نوحه ي آن ها » مي گويد:  

تر از ديگران اشك مي ريختند اين عمل براي كساني را رفتار ستمگران به آسمان رساند. ما ديديم كه پيروان مسيح بيش

كه خوب فكر كنند پند مي باشد. يكي از احبا گلوي خود را به دست خود بريد ودر راه دوستي خدا خويشتن را قرباني 

 «نمود ما از بدو خلقت اين طور چيزها را نشنيده بوديم، اين را خداوندفقط به اين ظهور اختصاص داد.

 ودندچه بدبخت ب-11

هذا يوم لم ادركه رسول الله لقال قد عرفناك يامقصود المرسلين... لو ادركه الخليل ليضع ورحمه علي التراب » 

 (1/91آثار قلم اعلي «) خضعا لله... ولو ادركه الكليم ليقول لك الحمد بما اريتني من جهالك و جعلني من الزائرين...

الله ) ص( آن را ديده بود حتما مي گفت : تو را شناختم اي مقصود اين روزي است كه هر گاه رسول » مي گويد:  

پيغمبران، عيسي هم صورتش رابر خاك مي گذارد و در برابر خدا خضوع مي نمود... موسي هم يقينا مي گفت: از تو 

 «تشكر مي نمايم كه زيبايي خويشتن را به من نمايان كردي و مرا در حضور پذيرفتي...

س مي خوريم كه پيغمبر در زمان اين نادان وجود نداشت، زيرا خدا مي داند با او چه معامله مي كرد. او واقعا ما هم افسو

 چرا اين چرندها را در عكا به اعراب نمي گفت؟ 

چرا او و فرزندانش در عكا با تسبيح ولا اله الا الله گفتن در مسجد جامع الپاشا نماز مي خواندند، روزه مي گرفتند، همه 

 ريفات دين اسلام را به جا مي آوردند واز مسلمانان مسلمان تر بودند؟ اين ها چيزهايي است كه به چشم ديديم.ي تش

 اين ها را در كتاب عربي نيز نوشتيم كه اگر دروغ گفته باشيم اهل عكا و حيفا تكذيب كنند. 

 اين فلسفه را بخوانيد-11

ديگر عن گفته را تكرار مي كند وبه تفسير آن مي پردازد يك چيزي مي گويد اما نمي فهمد چه گفت . يك بار  

. باز هم نمي فهمد چه گفت: براي بار سوم آن را تفسير مي نمايد، اما متأسفانه زور كه نيست نمي فهميد چه گفت. وي 

ي منظور مپي مي برد كه نمي تواند به ديگران بفهماند چه مي خواهد بگويد ناچار مي شود كه بگويد تو فكر كن كه بفه

 من چيست.

 قل ان الروح والعقل و النفس و السمع والبصر واحد تختلف باختلاف الاسباب كما في الانسان تنظرون.» 
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ما يفقه به الانسان ويتحرك ويتكلم ويسمع ويبصر كلها من آيه ربه فيه وانها واحده في ذاتهما ولكن تختلف  

الي السباب السمع يظهر حكم السمع و اسمه وكذلك بتوجهها الي  باختلاف الاسباب ان هذاالحق معلوم مثلا بتوجهها

 (1/92آثار قلم اعلي «) اسباب البصر يظهر اثر آخر فكر لتصل الي اصل المقصود.

بگو كه روح و عقل و نفس و قوه ي شنيدن و ديدن يكسانند اما با اختلاف سبب، اختلاف پيدا مي » مي گويد: 

 ي بينيد.كنند. همان طور كه در انسان م

هر چه انسان با آن درك مي كند، حركت مي نمايد، حرف مي زند ، گوش ميدهد، از داده هاي خدا مي باشد،اين  

ها همه يكسانند اما با اختلاف سبب، اختلاف پيدا مي كننداين حق معلوم است. مثلا با توجه آن به اسباب شنيدن خود 

ن با اسباب ديدن اثر ديگري نمايان مي گردد. تو خودت فكركن كه شنيدن واسم آن ظاهر مي شود وهمچنين با توجه آ

 به اصل مطلب پي ببري.

اين فلسفه ي همان خدايي است كه مي خواست با علماء عصر محاجه نمايد، حالا كاري ندارد همين فلسفه ي بي مانند 

نداريم. پيروانش اگر گفتند او چه مي او را، ما به مردم نشان مي دهيم بگذاريد آن ها قضاوت كنند. با مخالفين كاري 

 خواسته است بگويد هنر كرده اند والا از اين بساط و دستگاه دورشوند كه لااقل مردم آن ها را عاقل بدانند.

 راست مي گويد-11

 (1/81آثار قلم اعلي ...« ) قل يا معشر العلماء دعوا العلوم قد اتي المعلوم برايات الايات. »  

 «اي دانشمندان علم را برهانيد، زيرا علم منم و با پرچم هاي حجت آمدم. بگو»مي گويد:  

 از او رو برگرداندند-12

قل يا ملا الابن الحتجبم باسمي عن نفسي مالكم لا تتفكرون كنتم ناديتم ربكم المختار في الليل والنهار فلما » 

 (1/82آثار قلم اعلي  «)اتي من سماء القدم بمجده الاعظم ما اقلبتم وكنتم من الغافلين.

بگو اي پيروان مسيح، نام مرا مي بريد اما مرا كه درجلو شما هستم نمي شناسيد؟ چرا به هوش نمي » مي گويد: 

آييد؟ شما شب وروز از خدا درخواست مي كرديد بيايم و حالا كه خدا مجد عظمت خويش را فرستاد نزد او نيامديد و 

 « گمراه گشتيد؟

 خداي مسيحي ها-14

آثار «) قل هذا هو الذي مجد الابن ورفع امره ضعفوايااهل الارض ما عندكم و خذوا امرتم به من لدن قوي امين.» 

 (1/81قلم اعلي

بگو همين است كه به مسيح عظمت داد وشأن اورا بالا برد، آنچه در دست داريد برهانيد و هر چه » مي گويد: 

 «را اين تواناي باوفا مي دهد بپذيريد.

 وريه را در عهد عثماني مخاطب قرار مي دهدس-15

 آثار قلم اعلي«) ان يابرالشام اين برك قد تشرفت بقدوم الرب هل وجدت عرف الوصل او تكون من الغافلين.» 

1/89) 

اي سرزمين شام با آمدن خدا مشرف گشتي، تو به اين وصال پي مي بري يا اينكه جزء نادان ها » مي گويد: 

 «خواهي بود؟

 م و منممن-12
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-1/111آثار قلم اعلي« ) قل قد اتتهت الظهورات الي هذا الظهور الاعظم ومن يدعي بعده هذا انه مفتر كذاب.» 

112) 

بگو بعد از منِِ بزرگ كسي ظاهر نخواهد گشت وهر كه بعد از من ادعايي بنمايد مفتري ودروغگو » مي گويد: 

 «مي باشد.

كرده، با اين فرق كه درقرآن كريم جبرئيل به حضرت محمد)ص( مي  را از قرآن كريم اقتباس« بگو بگو»اين  

 گويد بگو او خداي يكتاست واين ميرزا حسينعلي به ميرزا آقاجان كاتب الواح مي گويد بگو منم و منم.

 بسيار عصباني است-11

ان ربك هو المقتدر انا اردنا نجاتهم انهم يسعون في سفك دمي بعد الذي لو اردنا لاخذنا هم بكلمه من عندنا » 

 ( 1/114آثار قلم اعلي « ) القدير.

ما خواستيم اين ها را نجات دهيم وهمين ها براي ريختن خون من ميكوشند، در صورتي كه اگر » مي گويد: 

 «بخواهيم با يك لب تكان دادن آن ها را محو مي كنيم. بدان كه خداي تو توانا مي باشد.

 بندگان نمك به حرام-19

 (1/114ي سجني و بلائي و ما يرد علي من طفاه عبادي.) آثار قلم اعليليس ضر» 

 «من به مصيبت و بلا و زنداني شدن وآنچه را بندگان ستمكارم سر من مي آورند اهميت نمي دهم.» مي گويد: 

 پرواضح است-18

 (1/112آثار قلم اعلي «) سبحان الذي نزل الايات بالحق في هذا السجن» 

 «باد آن كه آيات را در اين زندان از روي حق نازل كرد. منزه» مي گويد: 

 

 تباه كار كيست-21

 (1/112آثار قلم اعلي « ) طار الموحدون في هواء القرب و الجلال و المجرمون في السلاسل و الاغلال.» 

 «د.خدا پرستان در هواي زندگي و عظمت پرواز كردند اما تبهكاران زير فشار ها بسر مي برن» مي گويد: 

آفرين ،آفرين ميرزا خدا، بگو كه از اين بهتر نگفته اي، اگر هم بخواهند به اين گفته خودت معني دو پهلو بدهند  

ادشاه اي پ»فوري آنچه را قبلا گفته بودي به رخشان خواهيم كشيد. مگر از يادشان رفت چه گفته بودي؟ مگر نگفتي: 

اين جا خودت معترفي « در زندان زنجير به دست و پا و گردن داشتم؟ روس، يكي از سفيران تومرا نجات داد هنگامي كه

كه اين گونه اشخاص تباه كارند. بيچاره بهائي هاي فريب خورده كه عربي نمي دانند. بيچاره تر تويي كه خيال مي كردي 

 عربي مي داني .از همه بيچاره تر زبان عربي است كه نمي دانم درآن چه كردي.

 خداي زنداني-21

ان استمع ما يوحي من شطر البلاد علي بقعه المحنه والابتلاء من سدره القضاء انه لا اله الا انا المسجون » 

 .1/111آثار قلم اعلي «) الفريد.

متاسفانه در لابه لاي تحقيقات خود با تحريفات بسياري در كتب بهائيان مواجه شديم؛ از جمله در اين عبارت كه در 

تغيير و تحريف يافته است واين خود « ان المسجون»آمده بود اما هم اكنون به « انا المسجون » كتب چاپ قديم عبارت 

در اين جا تنها نمي تواند نقشي « ان» نشانهاي برعدم درك كافي سران اين فرقه ي ضاله  از ادبيات عرب مي باشد كه 

 داشته باشد بلكه مخرب كلام و جمله است. 
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 ديگري از دروغ بودن تحري حقيقت در مسلك بهائيت مي باشد. (  اين تحريف ها نيز نمونه ي

گوش كن كه از مصدر بلابرزمين نكبت و آزمايش چه وحي اي نازل شده است خدايي جز من زنداني »مي گويد:  

 «بي مانندنيست.

ر قاهره اين جاديگر ما حرفي نداريم، ولي مي خواهيم بهائي ها دانسته باشند كه درسه ماه پيش گمنامي د 

ادعاي خدايي كرد، او را به معاينه بردند وهرچه گقتند برادر نكن، از اين كارها دست برنداشت بلكه جار زد شما همه 

 بندگان من هستيد، گفتند بسيار خب حالا كه اين طور است ومي خواهي نان مفت بخوري دارالمجانين بهترين جاهاست.

 بهشت و دوزخ-21

 (1/118آثار قلم اعلي « ) قل الاولي لقائي و الاخري نفسك ايها المشرك المرتاب.قال اين الجنه والنار » 

 «گفت بهشت ودوزخ كجاست؟ بگو كه بهشت ديدن من و دوزخ تويي اي بدگمانِِ مشرك.» مي گويد: 

ما اين جا مي فهميم كه شخصي ازميرزا آقاجان ) وي كاتب وحي بهاء الله بوده است( سوال كرده است بهشت  

دوزخ چيست و كجاست؟ او هم عين سوال را به درگاه احديت آقا خدا رساند و همين بيان را كه مي بينيد از زبان بي و 

 مانند او جاري شد.

 

 ستمكاران بي همه چيز نمي گذارند خداي زنداني را كسي ملاقات نمايد!-22

 (1/191آثار قلم اعلي « ) لظلم مبين.ان الذي خلق العالم لنفسه منعوه ان ينظر الي احد من احبائه ان هذا » 

واقعا چه ظلم آشكاري است، اين ها نمي گذارند كسي كه جهان را براي خود آفريده است ، احدي » مي گويد: 

 «از محبينش را ملاقات نمايد.

 بيچاره گرفتار است-24

ير زندان بندگانش را راه نمي خداي بيچاره به حيرت افتاده ونمي داند چه كند، زيرا دونگهبان او بي اجازه ي مد 

 دهند، از مدير زندان هم كه كسب تكليف مي كنند اجازه نمي دهد، به همين مناسبت اين آيه نازل مي شود.

يا معشر الاصفياء لم يدر البهاء من اي مصائبه يذكر لكم ايذكر ما ورد عليه من الذين ظلموا او ما ورد عليكم »  

الرحمن انا تكون جالسا في السجن و قعد المرصدين اللنان بهما منعت السحاب و  من حزب الشيطان الذي كفر بريه

 «سعرت النيران واذا دخل احد باب المدينه مقبلا الي الله اخبرا رئيسها لذا منعت الاحباب عن شطر ربهم العزيز الوهاب.

 (1/191) آثار قلم اعلي 

يبت هايي كه به او وارد شد براي شما تعريف كند. از آنچه اي ياران پاك، بهاء نمي داند از كدام مص» مي گويد: 

ستمكاران برسراو آوردند ويا آنچه از حزب شيطان) منظور جناب بهاء پيروان برادرش يحيي صبح ازل مي باشد( برسر 

، ابر شما آورد؟ آري آن شيطان كافر كه خداوند خوش را نشناخت. ما همين طور كه در زندان نشسته ايم آن دو نگهبان

را از ما مستور كرده اند وآتش برافروختند واگر كسي از دروازه ي شهر وارد شد كه به سوي خدا بيايد، بي درنگ رئيس 

 «را آگاه مي نمايند. به همين نحو احباب را از رسيدن به خداي عزيز وهاب خويش منع كرده اند.

 زندان براي كيست؟ -25

 (1/182آثار قلماعلي « ) ء السجن لله المقتدر العزيز الفريد.و ينادي المناد بين الارض و السما»  

 «جارزن بين آسمان وزمين فرياد مي زند كه زندان مالِِ خداي يگانه عزيز توانا مي باشد.» مي گويد: 

 زندان او پاك ترين صفحات جهان است-22
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لماعلي آثار ق« ) ارضه علي بقاع الارض كلها.قد افتخر هواء السجن بما صعد اليه نفس الله لو انتم من العارفين وتفتخر »

1/222) 

اگر اهل معرفت بوديد مي فهميديد كه هواي زندان با پخش شدن نفس خدا درآن افتخار كرد وزمين » مي گويد: 

 «زندان به همه ي زمين هاي جهان افتخار مي كند.

آن را كعبه بندگانش قرار نداده و كعبه را در  ما نمي دانيم حالا كه اين زمين زندان طاهرتر از هر زميني است،پس چرا

 نقطه ي ديگر به طوري كه خواهيم خواندمعين كرد؟

 

 ناچار بود اين بود اين طور بگويد -21

 ( 1/222آثار قلم اعلي « ) وقبل الذله لعز من علي الارض واختار السجن لنجاه العالمين.» 

 )اين گفته برگرفته« و زندان را پسنديد كه عالم را نجات دهد.ذلت را در راه عزت جهانيان قبول كرد » مي گويد: 

حضرت عيسي به صليب كشيده شد تا گناه آدميان بخشيده »از نظريه ي فداء در بين مسيحيت كنوني است كه ميگويند: 

 « (شود.

دست خودش واقعا چه خداي دلسوزي بود. به ميل خود به زندان رفت، ذليل همه كس شد كه بشر را از حتما از  

 راحت كرده باشد.

 آه از دو پاي بي انصاف-29

اينك آقاخدا درزندان نشسته با ريشش بازي مي كند، فكر مي كند، اشك مي ريزد ، دلش مي تپد وفرياد ميزند  

 كه: عجب ناداني اي به خرج داديم.

 ( 1/241آثار قلم اعلي « ) انا تركنا الدنيا لاهلها و مانريد الاالصعود عنها و الخروج منها.» 

 «دنيا را براي كسانش گذاشتيم ونمي خواهيم جز ازآن خارج شويم وصعود نماييم.» مي گويد: 

 از بالاي سرقلعه چرََند مي گويد.-28

 (1/221آثار قلم اعلي « ) الله فالق الاصباح. قد تجلي الله من افق السجن عليك ايها المقبل الي» 

 «اي كه به سوي خدا مي آيي، خداي توانا از افق زندان برتو تجلي مي كند.» مي گويد: 

 فقط يادآوري است-41

 اين ج معلوم مي گردد كه كتاب مبين را پس از آزاد شدن به پايان رسانده است؛

 .1/225آثار قلم اعلي «) كذلك امر ربك اذكان مسجونا في اخرب البلاد» 

در اين عبارت نيز « كذلك امرك ربك اذ كان مسجونا في اخرب البلاد.» عبارت در كتاب هاي جديد اين گونه است:

آن را از معناي مصدري به فعلي تغيير داده وسعي « امر» بعد از« ك» سران فرقه ي ضاله ي بهائيت با اضافه كردن ضمير

در نوشته هاي رهبرشان انجام دهند،اما بر مطلعين برقواعد كلام عرب واضح است كه اضافه نموده اند تحريف ديگري را 

نمودن اين ضمير جز خراب كردن معناي جمله ثمره ي ديگري ندارد و از آن جا كه هيچ گاه نمي توان حقيقت را پنهان 

 د.( تغيير دهن« كنت» را نيز بايد به صورت « كان» نمود، ايشان فراموش نموده اند

 «همين طور خداي تو به تو امر كرد هنگامي كه در ويران ترين شهرها زنداني بود.» مي گويد:  
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 اقدس
ق، يعني سال اول مرگ ميرزا حسينعلي به خط -ه 1211ذي القعده  11اين كتاب كه نزد من مي باشد خطي ودر  

يدا) پدر اميرعباس هويدا مي باشد كه نه تنها زين المقربين نوشته شده است. لنگه اين كتاب رامرحوم عين الملك هو

از بزرگان بهايي بوده، بلكه سال ها خود وفرزندش درراستاي خدمت به بهائيت در كنار حكومت پهلوي به ايران واسلام 

 خيانت كردند.(  خاله زاده ي پدرم به موزه ي انگلستان هديه داد. 

اما خيال نمي كنم عين اين اقدس راچاپ كرده باشند، زيرا محال از بعضي رفقا شنيدم كتاب اقدس را چاپ كرده اند 

 است كسي آن را بپذيرد ويا طبق احكام آن عمل نمايد. مگر واقعا گوش دراز باشد.

احكام، شرائع ، قوانين و همه ي اين قبيل چيزها را ميرزا خدا براي گوسفندانش نازل كرده است. اين لقب گوسفندان را 

براي بندگانش اعطا فرموده است، آن ها را به زبان « اقدس»و « مبين»لقب راخودش در چندمورد در  ما نياورديم، اين

 ناميده است. ) حسينعلي بهاء در چندين قسمتاز كتاب اقدس بهائيان را گوسفند مي نامد:« اغنام» عربي

 ان هذا لحق يقين. فانظرا الخلق كالاغنام لابد لها من راع ليحفظها: »111به عنوان نمونه در صفحه 

 «مشاهده كن كه مردم هم چون گوسفند هستند كه ناچاريم براي حفظ آن ها چوپاني قرار دهيم.»

اي بي وفايان  چرا در ظاهر دعوي شباني كنيد ودر باطن ذئب اغنام من : »1/52وهم چنين در مجموعه آثار قلم اعلي 

 «شده ايد؟

 ست از اوست.پس بدانيد كه ما گناه نداريم واگر تقصير ه

 كتاب اقدس سه ضميمه دارد:

كتاب عهدي يا وصيت نامه شخص آقاخدا) در كتاب اقدس چاپ جديد، اثري از كتاب عهدي نمي باشد بلكه لوح -1

اشراقات ،اشراق هشتم جايگزين اين قسمت شده است كه درآن توصيه هاي ميرزا حسينعلي در مورد رجوع اهل بهاء 

 مشاهده نمود(  421اب عهدي را مي توان در مجموعه ي الواح صفحه به بيت العدل مي باشد. كت

 چگونگي نماز به زبان عربي مخصوص او-1

 قسمت تفسير احكام و قوانين) اين بخش از كتاب اقدس به صورت سوال وجواب مي باشد( -2

 گذرانيم:اينك قسمت هاي برجسته ي در رذيلت وننگ آن را عكس برداري كرده و از نظر خوانندگان مي 
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 نماز 

بايد براي خدا، فرستنده ي آيات، صبح وظهر و عصر هر دفعه نه ركعت نماز بخوانيد شما را از چند » مي گويد:  

 همين كتاب خواهد آمد.( 154()توضيح بيشتر در صفحه 2اقدس صفحه «)نماز ديگر معاف كرديم.
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 وضو

 «الاطهر. من لم يجد الماء يذكر عشر مرات بسم الله الاطهر» 

 ( 11اقدس صفحه « ) آب كه نباشد ده بار بگوئيد: بسم الله الاطهر الاطهر.» مي گويد: 
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 نماز جماعت

بايد تك تك نماز بخوانيد، زيرا به نماز جماعت قائل نيستيم جز در مورد مرده بدانيد كه آمر و دانا » مي گويد: 

كه نماز جماعت را قدغن كرده است. حق هم داشت، زيرا اگر  ( اين جا ملاحظه مي فرماييد11اقدس صفحه « ) اوست.

اين طور نمي كرد حقيقت او فاش مي گرديد وبساطش جمع مي شد. از چگونگي نماز مرده در اقدس اصلا اظهاري ننموده 

آن قبله را هر جا معين كرديد خدا در» تفسير مي گويد: 95سوال  29سوال چهارده و صفحه  41است، فقط در صفحه ي 

يعني تابع اكثريت باشيد وهر چه را ديديد كرده اند برخلاف آن نكنيد.) سوال: در صلات، امر به توجه به « جا مي باشد.

 سمت قبله نازل در اذكار توجه به كدام سمت بايد كرد؟

له الله .)اقدس رساجواب: در صلات حكم قبله ثابت و در اذكار حكم ما انزله الرمن في الفرقان جاري ايتما تولوا فثم وجه 

 (14سوال 41سوال وجواب صفحه 

 سوال: از وقت نماز ميت قبل از دفن ويا بعد از آن وتوجه به قبله لازم است يا نه؟ 

 ( 95سوال  29جواب: اداء صلات قبل از دفن واما القبله اينما تولوا فثم وجه الله.)اقدس رساله سوال وجواب صفحه 

 

  

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 روزه

 (19اقدس صفحه «) كل والشرب من الطلوع الي الافول.كفوا انفسكم عن الا» 

 «از شروق تا غروب از خوردن و آشاميدن خودداري نماييد.» مي گويد: 

مبادا آقايان عربي دان از ما ايراد بگيرند وبگويند كه او نگفته است از شروع تا غروب ،او گفته است طلوع و اقول واين 

 ، ترجمه تو غلط است.دو لغت براي آفتاب استعمال نمي شود

آقايان محترم ، اين اغلاط را اگر با اغلاط ديگراين فيلسوف مدعي مقابله نماييد بسيار ناچيز است، پس چشم  

بپوشيد وما را وادار نكنيد كه يك جلد كتاب به نام تصحيح اغلاط خدا منتشر كنيم. والله و بالله اگر اين گونه كتاب 

  ف آن خودداري نمي كردم.فراخور حال جامعه بود از تألي
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 ارث

( يعني آقا فلسفه بافته قلمبه گفته و 18)اقدس صفحه « ارث را طبق عدد زا تقسيم كرده ايم.»آقا مي فرمايد: 

 مي خواسته است بفهماند كه تا چه اندازه در علم واسع الاطلاع مي باشد. 

ان گوسفند« عدد الزاء» ن لغت را شنيده اند، اما با گفتنابجد، هوز، خطي را خوب مي داند واگر بگويد هفت قسمت، همه آ

پي خواهند برد كه خدا مثل بندگان حرف نمي زند، بقيه ي چرََندها را خودتان بخوانيد و بخنديد و اگر هم مضحك تر 

 مي خواهد بفرماييد: 

 
 «انا لما سمعنا ضجيج الذريات في الاصلاب زدنا ضعف مالهم ونقصنا عن الاخري.»

ما موقعي كه فرياد كشيدن نسل ها را در صلب انسان شنيديم سهم آنها را در ارث دو برابر كرديم »مي گويد:  

 « واز سهم ديگران كاستيم.

 پي نوشت كتاب : 

 11و11) اقدس صفحه 
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طبقه وبرا  1وي به پيروي از سيد علي محمد باب با استفاده ازحروف ابجد ،باتقسيم غيرعادلانه وغيرمتساوي وراث را به 

 هر طبقه سهمي قائل شده است.

 بخش تقسيم مي شود وبنا به اين قوانين هر كسي سهمي مي برد؛  1511قانون ارث اين گونه است كه تمام ميراث فرد به 

سهم  141سهم، خواهران:  211سهم، برادران  221سهم، مادران:  411سهم، پدران:  491سهم ،همسران:  541فرزندان: 

سهم، پس از اين تقسيم، اتفاق جالي روي مي دهد ،ميرزا حسينعلي با اعتراض فرزندان متوفي روبه رو  191و معلمان 

مي شود كه از سهم كم خود ناراضي هستند .دل او به رحم مي آيد و تصميم مي گيرد كه سهم آنها را بيشتر كند، لذا 

ر مي يابد سهم بقيه بر هم خورده وآنچه قبلا تشريع تصميم مي گيرد كه سهم فرزندان را دو برابر كند. پس از آن كه د

كرده) قد قسمنا المواريث ...يعني: ما اين گونه مواريث را تقسيم نموديم...( بايد عوض شود، تصميم ميگيرد كه عدد 

 تاضافه شده به سهم فرزندان را سرشكن كند بربقيه ي طبقات واز هر يك از هفت طبقه يكي نود سهم كم نمايد تا نسب

 سهم عوض نشود! 1511

 لذا احكام اوليه ارث به شرح زير تغيير مي يابد:

سهم  151سهم، خواهران  111سهم، برادران  111سهم، مادران،  221سهم، پدران  281سهم، همسران  1191فرزندان: 

 سهم. 81ومعلمين 

 چند نكته در مورد قوانين ارث در ميان بهائيان:

زن: چنانچه ازتعاليم دوازده گانه اين فرقه مي باشد كه بايد بين زن ومرد حقوق عدم رعايت تساوي حقوق مرد و-1

 متساوي برقرار باشد كه به زودي به بررسي اين گفته مي پردازيم.

وجعلنا الدار المسكونه والالبسۀ المخصوصه للذريّه من الذّكران دون » جناب بهاء مي فرمايد: 21در اقدس صفحه -1

خانه و لباس هاي شخصي ميت به پسر بزرگش مي رسد و دختران هيچ » يعني:« لهو المعطي الفيّاض  الاناث والوراث انه

 «سهمي از اين اموال ندارند.

سؤال اين جاست كه مهمترين ارث ميت خانه او هست  كه در اوامر بهائيت كسي حق تصاحب آن را جز پسر بزرگ تر 

 ندارد. 

ث مي باشد. حال اين سؤال مطرح است كه آياهمه ي معلمين وي ارث مي برند چنانچه متوجه شديد معلم نيز از ورا-2

 ؟يا فقط درزمان تحصيل وي؟ اگر فقط فرد دوم ارث مي برد علتش چيست؟ مگر چه فرقي بين وي وديگر معلمين است؟

به نوعي بيت .« اگر هر كدام از وراث نبودند سهم آنها به بيت العدل مي رسد» چنين آمده است: 11در اقدس صفحه -4

 العدل هم از هر فرد بهائي ارث مي برد.( 
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 زیارت

مرد را به زيارت كعبه مجبور و زن را ازآن معاف كرده است. علت معاف كردن زن را مي گويد دلسوزي  

ي نچه اشاره شد، يكاست. حالا زيارت چگونه است نگفته وبه موقع خواهيد فهميد كجاست.)پي نوشت كتاب :  چنا

از ادعاهاي بهائيت كه گوش عالم را كر كرده اند شعار تساوي حقوق زن و مرد مي باشد. البته اين گفته نه تنها 

باعقل وساير شرايعه واديان الهي ديگر سازگار نيست، حتي با فرامين پوشالي اين فرقه نيز در تضاد مي باشد. لازم 

 ند سطر در اين زمنه توضيح داده شود:است جهت روشنگري مخاطبين محترم چ

 آيا از ديدگاه عقل تساوي حقوق بين زن ومرد نياز است؟ -الف

زن ومرد ونيازهاي جسماني و روحاني اين دو جنسبت چنان گوناگون است كه نمي شود وعقلاني نيست كه بگوييم 

متر مي خواهند از پنجره اي با  05/1و 05/1پاسخ دهي به اين نيازها يكسان باشد. به طور مثال اگر دو فرد با قد 

سانتيمتر بدهيم  05متر از زمين بيرون را نگاه كنند تساوي را رعايت كنيم وبه هر دو صندلي اي با ارتفاع  2ارتفاع 

 آيا عدالت را رعايت كرده ايم؟ يقينا رعايت تساوي با ظلم به فرد كوتاه تر است.

 د بين آنها عدالت حقوق باشد نه تساوي حقوق.نسبت به زن ومرد هم اين گونه است كه باي

همان طور كه گفته شد، بهائيت شعار تساوي حقوق زن ومرد را جزءتعاليم دوازده گانه خود قرار داده است اما -ب

 در مقام عمل به هيچ وجه پايبند به اين فرامين نيستند. به چند نمونه توجه فرماييد:

 ه را در اين فرقه دارند نمي توانند از زنان باشند.اعضاء بيت العدل كه بالاترين مرتب-1

در ارث چنانچه گفته شد سهم پسر ارشد از ديگر فرزندان بالاتر است .سهم برادران متوفي از خواهران و سهم -2

 پدر از مادرش بيشتر و هم چنين سهم همسر از بقيه ورثه كمتر مي باشد.

 ن وجود ندارد.مرد مي تواند به حج برود اين حكم براي زنا-0

همين طور كه در عالم حيوان نظر مي كنيم جميع ذكور وانثي است، » مي گويد: 1/160عبدالبهاء در خطابات -4

امتيازي در ميان نيست. در جميع مراتب مساوي اند ودر جميع وظائف حيواني شريك اند ولي چون نظر در عالم 

 (  پايان پي نوشت« انسان مي كنيم مي بينيم تفاوت است.

خداوند به هر كه استطاعت داده به غير از زن، امر مي كند به زيارت كعبه برود.ما زن را از » مي گويد: 

 «روي ترحم از زيارت معاف كرديم.
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 كدام را باید باور كرد؟!

من ادعايي كند مفتري و دروغگو مي  هر كه بعد از» اين بي حافظه چه گفته بود، « مبين» با ياد داريد در كتاب 

 «باشد.

 حال ببينيد اين جا چه مي گويد: 

من يدعي امرا قبل اتمام الف سنه كامله انه كذاب مفتر... من ياول هذه الابه او يفسرها بغير ما نزل في الظاهر » 

 ( 24-22انه محروم من روح الله ورحمته. ) اقدس صفحه 

تمام ادعاي امري كند مفتري و دروغگو مي باشد، هر كه اين آيه رابه غير از هر كه تا هزار سال » مي گويد: 

 « صورت ظاهر تفسير ويا تأويل نمايد از روح و رحمت خدا محروم خواهد بود. 
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 زنا

كند. شما به اين  ( ولي بعدا آن را حلال مي18مي گويد زنا حرام است.) اقدس صفحه « اقدس» در اوايل كتاب 

جريمه اي كه در اين جا تعيين نموده است نگاه نكنيد فقط براي اغفال گوسفندان مي باشد، به موقع براي شما اثبات 

 خواهيم كرد كه زناو لواط را بدون قيد و شرط آزاد گذارده است.

ل بدهد واگر اين عمل تكرار خدا حكم مي كند كه زاني مرد باشد ويا زن نُه مثقال طلا به بيت العد» مي گويد: 

 «نشد شما هم جريمه را دو برابر كنيد.

بيت العدل كه گويا حالا محفل روحاني را به جاي آن تأسيس كرده اند، مرجع تقليد مي باشد ودر هر شهري  

ل، اولين العدبايد از نه نفر تشكيل گردد. بيت العدل را ميرزا حسينعلي خليفه ي سوم وآخر قرار داده بود، ) عنوان بيت 

به كار رفت. براساس نظر وي، در هر شهر و محله اي كه بهائيان درآنجا ساكن « اقدس» بار توسط حسينعلي بهاء در كتاب

باشند، تشكيل بيت العدل واجب است. عباس افندي)جانشين بهاء( به دنبال مسافرت به كشورهاي اروپايي وآمريكايي 

يار فراتر از آن چيز كه بهاء پيش بيني كرده بود گسترش داد وآن را ركن و مركز ، دايره ي تشكيلاتي بيت العدل را بس

تشريع )يكي از دو ركن ومركز اصلي سازمان بهائيت( تلقي نمود. رهبري سازمان به عنوان ولي امر الله ) ركن اول( مركز 

 تبيين، وتشكيلات بيت العدل) به عنوان ركن ديگر( مركز تشريع ناميده شد.

عباس افندي ،به دلايلي هم چون ناتواني و ضعف شخصيتي شوقي افندي ،بنيان هاي تهي و سست  مرام بهائيت، پس از

بي رغبتي مردم براي گرايش به اين مسلك )به رقم تبليغات بسيار گسترده وفراگير آن( ريزش تعداد بسياري از پيروان، 

ان دهي فرقه هاي به ظاهر ديني، وتأكيد و توصيه ي دسته واز همه مهمتر تجارت مثبت نودينان آمريكايي در امر سازم

اي از احكام دولت غاصب اسرائيل بر تأسيس هر چه سريع تر بيت العدل ،سير شكل گيري بيت العدل در دوره ي شوقي 

« ريمي ميسن»جنين بيت العدل ( تشكيل و « ) هيأت بين المللي بهائي» شدت بيشتري به خود گرفت وبرهمين اساس

 يكايي توسط شوقي به رياست آن منصوب شد.آمر

بيت العدل به لحاظ ساختار، داراي واحدهاي سازماني گسترده اي است كه از طريق اين واحدها ،تمامي عرصه هاي فردي 

واجتماعي بهائيان جهان را پوشش مي دهد . درواقع، ساختار بيت العدل همانندساختار حزبي فراگير است كه اعضاي 

رهر حال ملزم به رعايت اصول حاكم برحزب مي دانند وهر كدام از اعضاء در يك يا چند واحد سازمان آن خود را د

حزب، مشغول فعاليت اند. به علاوه تمامي بهائيان بايد طيّ تشريفات خاصي، به عضويت سازمان بهائيت درآيند و كساني 

ل را تكميل نكنند، بهائي شناخته نميشوند واز كه اين تشريفات را رعايت، و تعرفه ي عضويت در سازمان بيت العد

مزاياي حزبي و حمايت هاي سازمان محروم خواهند بود. براساس اين نگرش، سازمان هاي تبيين و تشريع بايد در كنار 

هم وظايف محول شده را انجام دهند و هيچ يك نمي تواند جانشين ديگري گرد و در حوزه ي وظايف ديگري مداخله 

صال ركنين نظم بديع نيز از يكديگر ممتنع و محال است. وثبات ،دوام واستقرار جامعه ي بهائي ناشي از وجود انف»كند و 

د، متنزع شو -سازمان تشريع–از نظم بديع حضرت بهاء الله  -سازمان تبيين -هر گاه ولايت امر»ولايت امر مي باشد و

 « مي گردد. اساس اين نظم، متزلزل و الي الابد محروم از اصل توارثي

در اين چارچوب كه رهبران بهائيت آن را ترسيم كرده اند، هيچ فردي حق اعتراض واظهار نظر ندارد وهمه ي بهائيان 

 مكلف اند در مسير تعيين شده حركت نمايند.

آن  لتنها نمود اين بيت العدل، بيانيه هايي است كه هر از چند گاهي صادر مي كند وبهائيان موظف به شنيدن وامتثا

 هستند ولاغير.
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همه مي دانند كه امروز رهبري اكثريت بهائيت با تشكيلاتي به نام بيت العدل است كه نه نفرعضو دارد واز مقر خود كه 

هم اكنون در اسرائيل است جامعه ي جهاني بهائيان را اداره و مديريت مي نمايد. اگر چه گروهي از بهائيان هم هستند 

س مي نامند واين تشكيلات را قبول ندارند وآن را غير قانوني مي دانند. البته اينان در اقليت كه خود رابهائيان ارتدك

سپس محمدعلي  -غصن اعظم-هستند وطرفداران بيت العدلِِ موجود در اكثريت اند. ( زيرا خلافت را در عباس افندي

 حروم كرده است.وبعد در بيت العدل منحصر و بقيه ي فرزندانش را از آن م-غصن اكبر -افندي
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 هرج ومرج

جاي تامل دارد كه چرا اگر كسي خانه اي « ) هر كه خانه اي را به طور تعمّد بسوزاند او را بسوزانيد.» ميگويد:  

 را بسوزاند بايد خودش سوزانده شود!؟
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 زناشويي

 »زن داشت و برخلاف دستوري كه دارد رفتار كرد. در اين جا مي گويد: آن چه ثابت است ميرزا حسينعلي چهار 

بيش از دو زن نگيريد واگر يك زن داشته باشيد هر دوراحت خواهيد بود، مانعي هم ندارد از هر دختري كه براي خدمت 

 «بگماريد ازاله بكارت كنيد.

ل طلا و در دهات نوزده مثقال نقره مي راجع به مهر مي گويد كه در شهرها نوزده مثقا« اقدس»21در صفحه  

 باشد ولي هرگزاز نودو پنج مثقال نبايد تجاوز كنيد.
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 خلط بحث مي كند

اينك مي بينيماز قانون گذاري جست و خيز مي كند وروي سخن را در عالم وَهم به پادشاهان مي گشايد، گو  

 قوانيني كه نازل كرده ببالد. اينكه مي خواهد كمي خستگي در كند وبه

 به پادشاهان مي گويد

دس اق« ) يامعشر الملوك انتم المماليك قد ظهر المالك با حسن الطراز و يدعوكم الي نفسه المهيمن القيوم.» 

 (18صفحه 

  «اي پادشاهان، همه بندگان هستيد، خدا با پسنديده ترين وضع ظاهر گشت و همه را به خود دعوت مي نمايد.» 
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 پادشاهان اتریش را مخاطب قرار می دهد

ياملك انفسه كان مطلع نور الاحديه في سجن عكا اذا قصدت مسجد الاقصي مررت و ما سئلت عنه بعد اذ » 

 (91اقدس صفحه «) رفع به كل بيت وفتح كل باب منيف.

) «ا الامام وجهك افتح البصر لتنظر هذاالمنظر الكريم.قد اخدتنا الاحزان بما رايناك تدور لا سمعنا ولا تعرفن» 

 (92اقدس صفحه 

اي پادشاه اتريش، روشنايي احديت از زندان عكا تابيد. تو كه به سوي مسجدالاقصي رفتي واز آن جا گذشتي » مي گويد:

 از او سؤال نكردي ؟ در صورتي كه هر خانه و هر دري به نام او ساخته وگشوده شد.

كسته گشتيم هنگامي كه ديديم نام ما را سراغ مي گيري ولي شخص مارا به روبه رويت نمي بيني، خيلي دل ش 

 «چشمان را باز كن كه اين منظره ي كريم را ببيني.

 سخن با امپراطوري آلمان است

و  92درهمان صفحه با همين سبكي كه مي خوانيد امپراطور آلمان را مخاطب قرار مي دهد ) اقدس صفحه  

 «اي ملكه كه در لندن هستي...»به ويكتوريا گفته بود « مبين»واو را پادشاه برلين مي نامد و همان طوري كه در ( 94

چون منطق به ما اجازه نمي دهد فرض كنيم ميرزا حسينعلي نام امپراطوري انگليس و آلمان را نشنيده باشدواز  

جه را حمل بر تَحَكم نماييم مگر نه اين كه او خداوند يَفعَل ما طرف ديگر به روحيه ي او كاملا آشنا شده ايم، بايداين له

 يشاء است؟ 

خيلي هم با تربيت بود كه نگفت اي نوكر من، گر چه كه او « اي پادشاه برلين» پس حق دارد به امپراطور آلمان بگويد 

 گفت و او هم فقط شنيد. 
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 حرام اندر حراممالیات بردرآمد یا پول 

هر كه يك مثقال طلا دارد نوزده مثقال آن به خدا، آفريننده ي زمين وآسمان تعلق مي گيرد. مبادا »مي گويد:  

اي مردم از اين فضل عظيم خودداري نماييد، اين طور به شما امر مي كنيم در صورتي كه نه به شما و نه به موجودات 

 «زمين وآسمان احتياج داريم.

يات بر درآمد به طوري كه خودش در دنباله ي سخن ميگويد فقط براي تطهير اموال ماليات دهنده مي اين مال 

باشد، بيچاره جدم پنجاه سال گرفتار اين ماليات بود،بيچاره تر گوسفنداني هستند كه حالا هم گرفتارند. ) شايد در 

 1222فرقه ي بهائيت به هنگام مرگ در ايران)  اينجا محاسبه ي ماليات دارايي هاي شوقي افندي به عنوان رهبر سوم

 هجري شمسي( واندك نگاهي به آن خالي از لطف نباشد.

كه به معاون درآمدهاي مالياتي  1248طبق نامه ي مدير كل فني مالياتي وقت جناب آقاي حسينعلي رجائي در سال 

 821/911/919غير منقول شوقي افندي حداقل وزارت اقتصاد دارائي نوشته شده، ميزان ماليات برارث دارايي منقول و 

 ريال محاسبه و اعلام شده كه اين مبلغ از طرف وراث به صندوق دولت ايران) خزانه( پرداخته نگرديده است.

كه آخرين مصوبه ي قانوني اخذ ماليات برارث مي باشد را در نظر  1000حال اگر در صدد ماليات برارث مصوب 

يزان ثروت افندي در هنگام مرگ چه مقدار بوده است واگر اين مبلغ را با رقم تورم بگيريم مشخص مي شود كه م

 و ارزش افزوده ي آن به نرخ امروز محاسبه نماييم يك رقم نجومي به دست مي آيد(
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 ازدواج با همه به غیر از ...
ر هم جنس بازي را نمي گوييم چيست زيرا شرم با زن پدر نزديكي نكنيد. زن پدرحرام است.كيف» مي گويد: 

 «داريم.

او مي گويد با مادر، خواهر، دختر و هر كه خواستيد هم خواب شويد زيرا تحريم را فقط به زن پدر منحصر مي  

كند. ما اگربخواهيم تفسير ديگري براي آن بتراشيم قابل قبول نخواهد بود زيرا تخصيص در تحريم برو برگرد ندارد 

 ه حرام است همان است و بس.وآنچ

مگرآقاخدا زحمت نمي كشد آنچه را حرام است يك يك ذكر كند؟ پس چرا نكرد؟ مگر در دين هاي ديگر زن  

پدر حلال است كه او در اين جا حرام اعلام مي كند؟ اگر منظوري غير از اين داشت چرا تا روز تشكيل بيت العدل اين 

  موضوع را راكد گذارده است؟
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چه بازي. اين را هم آزاد گذارد تا موقعي كه بيت العدل تأسيس شود باور نداريد؟ پس بخوانيد در حالا برويم سر لواط يا ب

 دس در اين دو موضوع چه گفته است: باب تفسير اق 59صفحه 

0000 
 سؤال:از حدّ زنا ولواط و سارق و مقادیر آن.-13

 به بیت العدل راجع است. جواب:تعیین مقادیر حد

 سؤال: از حلیّت و حرمت نكاح اقارب.-05

 جواب: این امور هم به امناي بیت العدل راجع است.

در « من لم یجد المآء یذكر خمس مرّات بسم الله الاطهر الاطهر» سوال: در باب وضو -02

 شدّت سرما یا جراحت ید و وجه خواندن ذكر جایز است یا نه.

سرما به آب گرم و در وجود جراحت ید و وجه ومانع آخر از قبیل ارجاع  جواب: در شدّت

 كه استعمال آب مضرّ باشد ذكر معهود را بدل وضو تلاوت نماید.

 سؤال: ذكر كه در عوض صلات آیات نازل شده واجب است یا نه.-01

 جواب:  واجب نه.

ی هم سهم می برند سؤال: در باب ارث مع وجود اخ واخت ابی و امیّ اخ واخت امیّ-09

 یا نه.

0000 

 حال ديديد؟ پي برديد او چه منظوري داشته است؟ من براي شما مي گويد. 

رل كه دست خودش بود اطمينان داشت، عباس و محمد علي نيز مورد اعتمادش بودند و مي دانست   

كرد. اختيار را بعدا به  ازعهده ي بازي كردن اين رل خوب بر مي آيند، يعني طبق زمان  و مكان رفتار خواهند

دست بيت العدل سپرد كه هر گونه صلاح باشد عمل نمايد تا موقعي كه بتوانند اين امر را آشكار سازنديعني تا 

موقعي كه بهائيان بتوانند يك دولت مستقل تشكيل دهند مجلس داشته باشند ودر قانون گذاري آزاد گردند، البته 

ت وهر كه ، هر كه را دلش خواست مي گيرد مگر زن پدر؛ حالا اگر اين آن وقت كسي حق اعتراض نخواهد داش

موضوع را مخفيانه مي كنند يا اصلا نمي كنند روي اصل قانون مجازات عمومي و فشار محيط مي باشد. ) در پيام 

موردي  شما راجع به محدوديت هاي حاكم برازدواج با اقارب، سواي» بيت العدل چنين آمده است: 1891ژانويه  10

كه ازدواج با زن پدر را ممنوع مي سازد سؤال كرده ايد، بيت العدل همچنين خواسته اند به اطلاع شما برسانيم كه 

آن معهداعلي ، هنوز موقعيت را براي صدور قوانين تكميلي راجع به ازدواج با اقارب، مقتضي نميداند بنابراين در 

به عبارت ديگر هر كسي هر  «خود نفوس مؤمنه محول شده.حال حاضرتصميم گيري در اين مورد به عهده ي 

 (  كاري مي خواهد انجام دهد.

من يك نكته را اين جا گوشزد كردم كه مدرك نداشت و با اين كه قراين داشت آن را كافي نمي دانم  باري          

يل ت يك دولت بهائي تشكمن بايد مدرك به دست شما بدهم، من بايد ثابت كنم كه ميرزا حسينعلي انتظار داش

 دهد وبهائي ها هم امروز آرزو دارند . اين را داشته باشيد تا به موقع برايتان ثابت كنم .
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 پنهان كاري
 او كه بيم داشت رسوا و خانه خراب شود فوري اين آيه را نازل فرمود وبهانه تراشيد.  

سواق بل ينبغي لمن اراد الذكر ان يذكر في ليس لاحد ان يحرك لسانه امام الناس اذ يمشي في الطرق والا»  

 (115اقدس صفحه « ) مقام بني لذكر الله و في بيته هذا اقرب بالخلوص و القتوي.

كسي حق ندارد هنگام عبور در خيابان و بازار زبانشرا در جلوي مردم بجنباند بايد فقط در جاييكه » مي گويد :   

اين گونه كارها بپردازد. البته نزديك شدن به خدا به اين نحو بهتر خواهد  براي ذكر خدا ساخته شده و يا در منزل به

)وآيا واقعا اگر كسي كه داراي عقل سالم باشد مي تواند تحت فرمان چنين فردي برود؟ پس چه بهتر كه از ابراز « بود.

 د. ( عقايد خود عقب نشيني كند تابا انتشار دستورات خنده دار وي باعث رسوا شدن خود نگردن
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 مشرق الاذكار
هر ساختماني است كه در شهر يا ده مخصوصا براي اداي « مشرق الاذكار»مي نويسد 111به طوري كه در صفحه   

 نمازساخته شده است.
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 عجب بی شعورند

تش گرم تر به اواصرار كرده بودند بايد اين دين درباره ي بدي آزادي سخن مي راند، گويا بعضي كاسه هاي از آ  

 حق را آشكار نمايد واو بي درنگ گفت:

انا نري بعض الناس اردوا  الحريه و يفتخرون بها اولئك في جهل مبين ان الحريه تنتهي في عواقبها الي الفتنه »  

 ( 112اقدس صفحه « ) التي لا تخمد نارها كذلك يخبركم المحصي العليم. 

ما مي بينيم بعضي اشخاص آزادي ميخواهند و به اين عمل افتخار مي كنند، اين ها واقعا در جهل » گويد:مي   

 « مركب مي باشند. آزادي عواقب بدي دارد كه آن فرو نخواهد نشست، آمار دهنده ي دانا اين طور به شما مي گويد.
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 با فلک هم سروكار داشت

سال را به نوزده ماه وماه را به نوزده روز تقسيم كرده است . اين عمل هم از فكر بكر و بسيار بكر اما چطور؟   

باب بود نه ابتكر خودش، هر دو ماشاء الله ابتكار به خرج داده اند. ما اكنون نام ماه ها را كه در عين حال نام روزهاست 

يم كرد. ) سال بهائيت همان طور كه مؤلف مرقوم فرمودند ذكر ميكنيم وبه موقع در اطراف آن حساب، كمي صحبت خواه

روز، لذابا توجه به اين كه تقويم بهائيون مطابق با تقويم شمسي  221نوزده ماه وهر ماه نوزده روز مي باشد كه مي شود 

« هاء» زائد را ايام روز كم مي آورند لذا ايام  4ودر سال غير آن  5مي باشد فقط اسم آن راتغيير داده اند. در سال كبيسه 

 ناميده اند وهيچ فردي از بهائيان فلسفه اين ايام را نمي داند( 

 -سلطان-شرف-مسائل-قول-قدرت-علم-مشيه-عزه-اسماء-كمال-تكلما-رحمه-نور-عظمه-جمال-جلال-بهاء

 علاء.  -ملك
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 كفن ودفن

مرده، عظمت وابهتي قايل نشده است. اگر به گفته ي او در اين صدد اجمالا نظري بي افكنيم مي بينيم كه براي   

او اصرار دارد مثلا كفن ازابريشم باشد، عطر گوناگون استعمال كنند، انگشتر گران بها واز اين قبيل چيزها با مرده به 

خاك بسپارند. تابوت از بلور ساخته شود واخيرا دفنرا بيش از يك ساعت مسافت به هر وسيله اي بوده قدغن مي نمايد 

د حرام است. حال چطور مي شود باور كرد كه) در زمان عباس افندي( استخوان هاي باب را از ايران حمل نموده و مي گوي

و در حيفا خاك كرد؟ پيروانش اصرار دارند كه استخوان هاي باب درآن جا دفن شده است . پس در اين صورت حمل 

رتيب اثر نمي دهند والا بايد اذعان كنند كه مرده رابيش از يك ساعت راه حرام نمي دانند، يعني به حرف او ت

 ميرزاحسينعلي اين راهم دروغ گفته است. 

 خداي توانا از زندان پيام مي فرستد

گوش كنيد كه خدا از زندان اعظم پيام مي فرستد، جز من توانا و متكبر » [ مي گويد:112]در همان صفحه ي   

 «خودپسند متعال حكيم و داناخدايي نيست.
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                                                                                                                                                   اولین بار است كه راست می گوید                                                                                                

چقدر اشخاص نادان، با كمال خلوص به ما روي آوردند و آن هارا پذيرفتيم وچقدر اشخاص دانا رااز » مي گويد:  

 (148كتاب اقدس صفحه « ) روي عدالت به آتش برگردانديم. زيرا ماييم كه حاكم بر همه چيز هستيم.

، خداي شما كه اين طور درباره ي شما قضاوت مي كند ما چه بگوييم؟ آخر تا كي بايد گوسفند آخر اي بهائي ها  

باشيد؟ اگر از اين حقيقت تلخ اصلاع نداشتيد حالا كه فهميديد ، ديگربهانه نداريد. انسان در دنيا نبايد از اشتباه خود 

درك به دست شما سپرديم كافي نيست؟ پس باز شرم داشته باشد، مگر اين كه به آن اشتباه ادامه دهد، اين همه م

 بفرماييد تا خودتان بگوييد بس است. 
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 اگر بیشتر داشت می گفت

كتاب «) اوست كه پيغمبران را فرستاد و كتب را نازل كرد ولي خدايي جز من عزيز دانا نيست. » مي گويد:  

 (154اقدس صفحه 
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 همه تقصیر از علما بود

لو امنتم بالله حين ظهوره ما اعرض عنه النس استعيذوا بالله يا معشرالعلماء ولا تجعلوا انفسكم حجابا بيني و »  

 (159كتاب اقدس صفحه « ) بين خلقي.

ا بترسيد علما اگر روزي كه خدا ظاهر شد به او ايمان مي آوريد مردم از او رو بر نمي گرداندند، از خد» ميگويد:  

 «وخويشتن را بين من و بندگانم پرده قرار ندهيد.

 

  

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 دفعه ي دوم است دروغ نمی گوید

 (100كتاب اقدس صفحه « ) مبادا غيرت مانع گردد كه به سوي من بيايي.» مي گويد:  

ميد، نادان ناميد، حالا هم مي گويد اي بهائيانِ بيچاره، از اين بالاتر فحش ميخواهيد؟ شما را گوسفند نا  

غيرت نداريد. لابد خواهد گفت انسان با امثال خودش معاشرت مي كند، اگر به اين امر اذعان داريد حرف حسابي 

 نيز آمده است: 104صفحه  2گفته ايد و الا من چه گويم؟!) در مكاتيب عبدالبهاء جلد 

عداوت و بعض عاميانه و اوهام جنسيهّ و  وطنيهّ و دينيهّ كه به تمام اي احبّاي الهي از رائحه ي تعصّب جاهلانه و » 

مخالف دين الله و رضاي الهي و سبب محرومي انساني از مواهب رحماني است بيزار شويد واز اين اوهامات تجردّ 

 «يابيد و آينه ي دل را از رنگ اين تعصّب جاهلانه پاك و مقدسّ كنيد.

ت گوش داده وعمل نمايد، در دنيا نبايد به هيچ شيءاي تعصب داشته ، حتي بر اگر كسي بخواهد به اين كلما

ناموس خود نيز نبايد غيرت داشته باشد چنانچه كه ايشان از تعصبات جنسي به وهم هاي جنسي تغيير مي كند. 
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 ضميمه ي اول يا وصيت نامه

 موجود ميباشد( « الواح عهديه»ي الواح به نام )در اقدس كنوني وجود ندارد و درمجموعه 

 او وصيت نامه دارد وآن رابه طوري كه از مرحوم پدرم شنيده بودم براي شما نقل مي كنم.  

 پدرم گفت:

 ده نفر بيشتر نبوديم كه عباس افندي نامه اي را به دست گرفت وبا چشمان اشك آلود گفت:»

 ين وصيت نامه جمال مبارك است.اين وصيت نامه حضرت بهاء الله است، ا- 

 نرسيده به پايان وصيت نامه چند ثانيه سكوت اختيار كرد وسپس گفت:

 مصلحت وقت اقتضا نمي كند اين قسمت را بخوانيم.- 

برادرانش تعظيم كردند، آن نه نفر هم كه پدرم يكي ازآن ها بود تعظيم كردند . من با اين كه نوزده سال بيشتر نداشتم 

 باس افندي گفتم:فوري به ع

 بخوانيد، ادامه دهيد، اين جا كه كسي غريبه نيست...- 

 حرفم را به پايان نرسانم كه پدرم سخت در گوش من زد وگفت :

 مگر تو فضولي .- 

 «البته من به پاس احترام پدر ساكت شدم تا از مجلس بيرون رفتيم.

رزا حسينعلي خواننده آگاه باشد. خلاصه ،اين وصيت نامه اين داستان را پيش آورديم كه از ناتمام بودن وصيت نامه مي

نام دارد روي هم رفته به هشتصد كلمه هم نمي رسد. مردم را به دوستي و همكاري و نوع پرستي « كتاب عهدي» كه 

دعوت مي نمايد. تماما برعكس آنچه وصيت كننده در حياتش عمل كرد.) نقشه ي ترور ناصرالدين شاه ، درگيري هاي 

ائيان و ازلي ها در بغداد كه موجب تبعيد بهائي ها به ادرنه و ازلي ها به قبرس شد وديگر القائات كه صفحات تاريخ آن به

 ها را ثبت نموده اند خود شاهدي گويا بر كذب بودن اين ادعاي بهاء مي كند.( 

عباس افندي «)اعظم غصن»مطلب اول در اين وصيت نامه تعيين جانشيني اوست. او گفته است كه پس ازمن  

بود كه بعد از درگذشت « غصن اكبر »محمد علي افندي معروف به « ) غصن اكبر»معروف به عبدالبهاء(  و سپس 

شهرت يافت( وبعد از آن ها بيت العدل «ناقض اكبر» حسينعلي نوري و درگيري با عبدالبهاء برسر جانشيني پدربه

مي كند كه به اغصان و افنان و زن هاي خدا و نزديكان او بايد احترام  جانشين من خواهند بود. به بندگانش هم تأكيد

 بگذارند.

 

 ضميمه دوم يا نماز ناجور

نماز را نه ركعت نازل كرده بود ، اما چگونگي آن را آشكار « اقدس» كتاب  2همه به ياد داريم كه بهاء در صفحه  

ميگويد، نماز نه ركعت را به سه ركعت تبديل مينمايد، نكرد. اين هم مانند كارهاي ديگرش بود، هر ساعت يك جور 

ناگهان همين را هم به يك ركعت عوض ميكند وبه جاي سه وقت كه صبح و عصر و غروب باشد مي گويد صبح وغروب 

 نماز بخوانيد، آخر الامر به يك ركعت ويك وقت اكتفي مينمايد . 

ركعتي پرسيده  8البهاء جانشين ميرزا خدا در مورد نماز از چگونگي نماز نُه ركعت خبر نداريم) از جناب عبد  

 اين گونه پاسخ ميدهد: 21صفحه « گنجينه حدود و احكام»اند و وي بنابرگزارش عبدالحميد اشراق خاوري در كتاب 
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 راي ثابت بر پيمان در خصوص صلوه تسع ركعات سؤال فرموده ايد ، آن صلوه با كتبي از آثار در دست ناقضان گرفتا» 

تا كي حضرت پروردگار آن يوسف رحماني را از چاه تاريك وتار بدر اَراد ا نً في هذا لحزنّ عظيم لعبدالبهاء منحصر به 

آن نه، جميع امانات اين عبد را مركز نقض سرقت نموده جميع احبّا درارض اقدس مطلع برآن تالله انً عبدالبهاء يَبكي 

قلبه نار الجوي بين الضاّرع والأحشاأ وانّ في هذا لحكمه بالغه فسوف يُظهرُها  دماَ من هذه المصيبه العظمي و يتأجج في

للاحباء . اما صلوه هاي ثلاثه ديگر نيز ناسخ است هر يك معمول گردد مقبول شود وصلوه قبل از آفتاب جاير و عليك 

 «التحيه و الثناء.

رانش كه به ناقضان معروف بودند دزديده است. حال جالب است كه مي گويد اين نماز را برادرش محمد علي افندي و يا

سوال ما از تمامي افرادبهايي اين است كه فرض كنيم واقعا ناقضان به سرقت بوده اند اما چگونه است كه اين وحي الهي 

 ر ورا هيچ كس حتي شخص بهاء الله هم در دوران حياتش انجام نداده و اگر بگوييد انجام داده پس چرا عباس افندي يا

ملازم هميشگي حضرت خدا از طريقه واحكام آن خبري نداشته؟ نكند اصلا نمازي نبوده و جناب حسينعلي ميرزا ادعايي 

 كرده و فراموش كرده است جزئيات آن را براي مريدان چشم وگوش بسته ي خود بيان كند؟ 

مي رود وكسي براي حفاظت از آن  در آخر هم اين تصور پيش آمده است كه اين چه ديني است كه نماز آن به سرقت

وجود ندارد. ( ونماز هاي ديگرش يك سلسله گفتار بي معني است كه فقط خويشتن را درآن ستايش مي نمايد. ما از 

 براي اين كه وقت خواننده را تلف نكنيم از نشر آن خودداري مي نماييم. 

 

 نماز نه ركعت چه شد؟!

ضميمه ي سوم اقدس كه باب تفسير مي باشد در  22سوال  21صفحه عين اظهارات ميرزا حسينعلي را كه در  

 اين جا درج مي كنيم.

سوال: در كتاب اقدس صلوه نه ركعت نازل كه در زوال وبكور واصيل معمول رود واين لوح صلوه مخالف آنان  

 است.

 احكام كتاب اقدسجواب: آنچه در كتاب اقدس نازل صلوه ديگر است و لكن نظر به حكمت در سنين قبل بعض  

كه از جمله آن صلوه است در ورقه ي آخري مرقوم و آن ورقه مع آثار مباركه جهت حفظ وابقاي آن به جهتي از جهات 

ارسال شده است وبعدي اين صلوه ثلث نازل شد.) ملاحظه فرموديد بنا برگفته ي جناب بهاء ظاهرا همين ورقه را ناقضين 

ما درجاي خود باقي است .چرا بهاء كه ادعاي شريعت داد حكام خود را از پيروانش به سرقت برده اند. باز هم سؤال 

پنهان كرده است ؟مگر نه اين كه وظيفه ي پيامبرانِِ راستين ابلاغ فرامين الهي، وتلاش دروغگويان كتمان مسايل است؟ 

 ) 

 ضميمه سوم يا باب تفسير

اب اقدس مي باشد كه در آن باب قسمت هايي را كه به به طوري كه قبلا نيز گفته ايم اين ضميمه، پايان كت 

اصطلاح مهم به نظر مي رسد آقا حسينعلي تفسير مينمايد.گو اين كه بعضي ها از اوسوال مي كنند واو جواب مي دهد. 

اما من شخصا باورنمي كنم وبه نظر مي رسد كه شخص او، سوال كننده وجواب دهنده ميباشد، زيرا مريدان گوش دراز 

گز جرأت نداشتند از او سوال كنند، وانگهي اين چرََندها پيش از مرگ او به دست كسي نرسيده بود بلكه همه را هر

 شفاعي به گوسفندان ابلاغ ميكرد.

 حالا با اين كارها كاري نداريم، برويم سر مطلب و قسمت عمده ي تفسير رابراي شما روشن نماييم.
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 ماليات بر درآمد

 ن بلوغ رسيد ماليات به او تعلق مي گيرد. سن بلوغ پانزده سال است. هرشخصي كه به س-الف 

 به هر چيزي جز اثاث خانه ماليات تعلق خواهد گرفت.-ب 

 اگر صاحب مال اموالش را بفروشد و يا ببخشد يك بار ديگر بايد ماليات بدهد.-ج 

ميباشد واز اجزاء نوزده مثقال  آقا حسينعلي مي گويد پرداخت ماليات روي اصل نوزده مثقال طلا دارايي-د 

 دوم طلا ماليات گرفته نخواهد شد مگراين كه به نوزده مثقال تمام برسد.

اين جا ساده لوحان را خوب خر كرده كه خيال كنند واقعا مقدار ماليات ناچيز مي باشد. اينك چگونگي پرداخت  

 را با ارقام به شما نشان مي دهيم كه موضوع واضح تر گردد.

 دارايي      اتمالي

 مثقال طلا ويا معادل آن با پول رايج18      18%

 ماليات ندارد11-21      

 مثقال طلا ويامعادل آن با پول رايج29      18%

 ماليات ندارد 28-52      

 مثقال طلا ويا معادل آن با پول رايج51      18%

فندي نقل كرديم دليل واضحي است براي اثبات اين براي شوقي ا 121وهمين طور تا آخر)ثروت هنگفتي كه در صفحه 

 امر سران فرقه كيسه هاي بزرگي براي جمع آوري مال و زر آماده نموده اند(

 زنا
مثقال پنجم و ششم  11مثقال، چهارم 22مثقال ،سوم  19مثقال طلا، دوم  8مي گويد زاني بايد دفعه ي اول  

 (12سوال  51رساله سوال و جواب صفحهوهفتم وهمين طور جريمه مضاعف مي شود.) اقدس 

ما نمي دانيم اين ميرزا خد هيچ فكر كرد كه جريمه اگر به دفعه چهلم برسد پول دنيا را بايد زاني بپردازد، واز  

طرف ديگر آقا به تعيين جريمه اكتفا كرده ونگفت در صورت عدم پرداخت آن با زاني چه معامله كنند؟ جريمه را داد 

كه هيچ! مي دانيد اي موضوع رابه چه ميتوان تشبيه كرد؟عينا مثل اين است كه بگوييم قاتل بايد ده هزار داد، نداد هم 

ريال جريمه بدهد ودر صورت تكرار قتل، دو برابر مي شود. حالا آمديم و قاتل يك غاز نداشت وهر روز يكي را كشت 

بان در پناه خدا. حالا براي شما آشكار شد كه آقا حسينعلي وگفت: المفلس في امان الله، ما هم بايد به او بگوييم برو قر

فحشا راآزاد كرده وگفته است هر زني راخواستيد وبه او بي ميل نبوديد ببريد كيف كنيد دنيا دو روز است . مگر از 

يان نحيوان كمتر هستيد، بشر براي لذت و آسايش آفريده شده است وهر كه توانست كوتاهي كند. بكارت يعني چه؟ ب

 خانواده چيست؟ واين قيودات چه معنا دارد؟

اين ها را ميرزاحسينعلي گفته است نه بنده، اشتباه نكنيد، البته براي اشخاص نادان كه معني آفرينش را نمي دانند اين 

 يرويه بسيار پسنديده است ، گويا همه اهل دنيا خر بوده وهستند جز ميرزا حسينعلي و پيروانش وچند قبيله ي وحش

 در اواسط آفريقا و يا عده ي معدودي اسكيمو. 

 زیارت) حج البیت(

آقا مي فرمايد منظور از بيت، بيت اعظم است در بغداد كه او درآن اقامت داشت، و بيت النقطه در شيراز كه  

 ( 18سوال  51و صفحه  15سوال  51ميرزا علي محمد باب درآن متولد شده است. ) اقدس رساله سوال وجواب صفحه 
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 كلفت هاي ...

در اين مورد مي گويد بكارت كلفت را كه گرفتيد نمي توانيد مانع از ازدواج او شويد زيرا اين عمل بندگي به  

 (21سوال  51شمار مي رود ومن آن را حرام كرده ام. ) اقدس رساله سوال وجواب صفحه 

يد!بردگي حرام است اما بدبخت كردن يك انسان در واقع شاخ در مي آورد، شما را به خدا ببينيد چه مي گو 

دختر حلال مي باشد ، اي خاك بر سر اين منطق. اي خاك بر سر گوينده اش واي خاك برسر پيروانش ،واقعا كسي كه 

 شرم ندارد چيزي هم ندارد. 

 

 كافر ارث نمی برد

ه اقدس رسال« ) هد برد.كافر كسي است كه بهائي نيست. كافر ارث نمي برد ومعلم اگر كافر باشد ارث نخوا» 

. آيا اين است معناي وحدت عالم انساني كه اگر فردي بهائي نبود از ارث خود محروم 22سوال  52سوال وجواب صفحه 

 گردد؟

 روزه گرفتن در اعیاد

روزه او يك ماه و ماه او نوزده روز است. روزه واجب است مگر در دو مورد كه بايد آن را شكست، روز تولد وروز  

روز دوم محرم مي باشد جالب است كه حسينعلي در مورد اين روز «) روزي كه خدا چشم در دنيا باز كرد.» عث، يعنيمب

فيه ولد من »مي گويد:  14صفحه « رساله ايام تسعه» كلامي دارد كه هر صاحب عقلي را به خنده وا مي دارد. در كتاب

 نه به دنيا مي آيد و نه به دنيا مي آورد!!در اين روز كسي به دنيا آمد كه « لم يلد و لم يولد.

دوست عزيز بهائي، آيا با اين كلام آقاي حسينعلي بهاء حرفي براي گفتن مي ماند؟اگر ايشان زاييده نمي شود پس روز 

دوم محرم را كه هر سال جشن مي گيريد چه اتفاقي براي ايشان افتاده است؟ اگر از ايشان فردي متولد نمي شود پس 

 بدالبهاء وديگر فرزندان او چگونه به وجود آمده اند؟(جناب ع

 جمادي الثاني( 8« ) روزي كه اعلام خدايي نمود.»و

 زناشویی

اگر يكي را به شرط دختري گرفتيد و معلوم شد كه باكره نيست چه بايدكرد؟ با اينكه قضيه به هم » مي گويد: 

شم پوشيد و تَسَتُّر كرد زيرا هر كه تستر كند نزد بهاء ثواب مي خورد و خسارت مادي جبران مي گردد ويا اين كه بايدچ

 (41سوال  51اقدس رساله سوال وجواب صفحه « ) خواهد داشت.

خوب دقت كنيد چه مي گويد، مي گويد اگر يكي را به شرط دختري گرفتيد، يعني بكارت شرط نيست، البته شرط هم 

عقيده براي يك مشت نادان وضع كرده است كدام دختر باكره مي نخواهد بود زيرا باحكام وقوانين كه اين شخص بي 

 ماند؟

اصولا دو چيز دختر را از كثافت كاري مانع مي شود، يا عقيده ويا ترس، اين دو هم كه وجود نداشته باشد چاره چيست؟ 

متعدد نداشت آن را  ما نمي دانيم چطور شد كه اين خاك بر سر به غيرت افتاد وزن پدر را حرام كرد؟ لابداگر زن هاي

 هم حلال مي كرد.

باري راجع به زناشويي با كافر، يعني دختر گرفتن وزن دادن مي گويد كاملا جايز است، اما نمي گويد اين زناشوييِِ دو 

 عقيده ي مختلف چگونه بايد رخ دهد.
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 مِهر
ي باشد) اقدس و يادداشت ها و مثقال نقره م 18مثقال طلا ودر ده  18بياد داريد كه قبلا گفته بود مهر در شهر  

 مثقال تجاوز نمايد؟ 85(  و روي هم رفته نبايد از 85عبارت  111توضيحات صفحه 

اگر شهري دهاتي بگيرد بايد نوزده مثقال طلا بدهد واگر دهاتي شهري بگيرد نوزده مثقال نقره » حالا مي گويد: 

 99 و 91سوال  29اقدس رساله سوال وجواب صفحه « ) خواهد بود.

اين هم نمونه ي دگري از وحدت عالم انساني كه بهائيان داعيه دار آن هستند. آيا فرقي در كرامت انسان ها بين اهل 

 اقدس« ) اصولا مهر بايد نوزده مثقال نقره باشد.»شهر ياروستا بودن وجود دارد؟( باز هم تغيير رأي مي دهد ومي گويد: 

 ( 85عبارت  111يادداشت ها و توضيحات صفحه 

 طلاق
مي گويد روي هر اصلي كه باشد طلاق را نمي پسندد وبايد يك سال صبر كرد بلكه زن و شوهر آشتي كنند.  

يعني اگر شوهري زنش را با مردي هم خواب ديد مي گويد حق نداشت او را طلاق دهد جز پس از يك سال ودر چگونگي 

ضاء بيت العدل به اين سمت گماشته شده است بايد ثبت ثبت طلاق مي گويد در دفتر حاكم شرعِِ شهر كه از طرف اع

 گردد. 

آيا فراموش كرديد كه به شما گفته بوديم آقا حسينعلي خيال داشت يك دولت بهائي تشكيل دهد؟ آيا ياد  

داريد كه به شما گفتم اين موضوع را نگاه داشته باشيد تا مدرك به دست شمابدهم؟ حالا براي شما ثابت مي كنيم كه 

 و گفته است حاكم شرع شهر را بايد اعضاء بيت العدل انتخاب كنند، اينك اظهارات او را درج مي كنيم.ا

 وديگر سوال از طلاق نمود.»

جواب: چون حق جل جلاله طلاق را دوست نداشته در اين باب كلمه نازل نشده ونكن از اول فصل الي انتهاي سنه واحده 

وشهداء اگر در انتهاء رجوع نشد طلاق ثابت ، بايد حاكم شرعي بلد كه از جانب امناي بايد دو نفس مطلع باشند. او از بد

اله اقدس رس« ) بيت العدل است در دفتر ثبت نمايد ملاحظه ي اين فقره لازم است لئلا يحزن ربه افئده الاولي الاباب.

 (89سوال  11سوال وجواب صفحه 

سختي آن را خواهيد فهميد، حالا براي شما ثابت شد كه بهائي  گذشته ازاين فارسي تق ولق حسينعلي آقاكه به 

كي از ي: پي نوشت كتاب ها خيال دارند يك دولت بهائي تشكيل دهند و قوانين خود را آشكارا به موقع اجرا بگذارند؟ ) 

د ايز نمي داننتعاليم فرقه ي ضاله بهائيت، عدم دخالت در سياست مي باشد ودر هر مملكت دخالت در امور سياسي را ج

وبه همين جهت در بعضي از الواح و سخنان رهبران بهائي به اين اصل اشاره شده است. صرف نظر از اين كه اساسا و 

ماهيتا تشكيل بهائيت برشالوده ي سياست بنا نهاده شده است وبه دروغ ادعاي عدم دخالت در سياست دارند، تاريخ 

كي از آن است كه خود يا منشاء چالش هاي سياسي بوده اند ويا قدرت هاي سراسر بحران آفرين اين جريان منحرف، حا

استعماري به عنوان ابزار اعمال فشار از آن ها بهره برده اند. به عنوان مثال مي تواند به شورش ها و جنگ هاي زمان 

م اكنون اعمال فشار در پوشش قاجار از جمله برنامه ريزي براي ترور ناصرالدين شاه و وقايع ني ريز و طبرستان و حتي ه

حربه ي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران ودر دوره ي اخير نيز صدور بيانيه هاي بيت العدل عليه نظام جمهوري 

همه گوياي كذب وبودن ادعاي عدم دخالت  99اسلامي ايران وتوجيه شركت بهائيان در غائله هاي بعد از انتخابات ساله 

شايد تكرار اين نكته خالي از لطف نباشد كه در دوران حكومت چندين ساله رژيم فاسد پهلوي، در امور سياس است .

افراد زيادي از سردمداران كشوري از بهائيان بوده اند كه به عنوان نمونه مي توان به اين افراد اشاره نمود امير عباس 
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، اسدالله صنيعي وزير جنگ منصور روحاني وزيرآب هويدا وزير دارايي و نخست وزير، غلام عباس آرام وزير امور خارجه

و برق، اسماعيل رياحي وزير كشاورزي ،هوشنگ نهاوندي وزير مسكن، عطاء الله خسرواني وزير كار، حسن پاكروان 

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور، پرويز ثابتي مدير كل امنيتي ساواك و ده ها عنوان ومنصب دولتي ديگر كه 

 پايان پي نوشت رد آن شده ودر سياست ايران كمال مداخله را داشته اند.( بهائيان وا

 ایقان
 «مبين»كتابي كه من نديده ام ولي چون آن را آقاخدا در ظرف دو سال در بغداد نوشت، يعني پيش از اين كه  

:  كتاب ايقان كتاب  پي نوشترا درزندان عكا بنويسد يقين دارم از آن دو كتاب مزخرف تر خواهد بود. ) « اقدس»و 

مصر نزد ما موجود مي باشد كه درچند سطر به معرفي » الموسوعات بباب الشعريه»ميلادي در چاپخانه ي  1811چاپ سال

 آن مي پردازيم:

 اهميت كتاب -الف

ف اسرار شبايد دانست كه به اعتقاد بزرگان بهائيت، كتابي از نظر استدلال و صحت امر باب وبهاء از نظر بيان حقايق و ك

 »بهتر و معتبرتر و بالاتر از كتاب ايقان نيست. چنانچه شوقي افندي كه ولي امر الله مي خوانندش در مورد ايقان ميگويد:

در بين جواهر اسرار مخزونه ولئالي ثمينه مكنونه كه از بحر زخار علم و حكمت حضرت بهاء الله ظاهر گرديده، اعظم و 

ت كه در سنين اخيره طي دو شبانه روز از قلم مبارك نازل گرديده ، اعظم واقدم آن اقدم آن كتاب مستطاب ايقان اس

كتاب مستطاب ايقان است كه در سنين اخيره طي دو شبانه روز از قلم مبارك نازل گرديده و با نزول آن بشارت حضرت 

 (1/141باب تحقق پذيرفت  و... كتاب قرن بديع 

 كتابعقيده ي ديني بهاء درموقع نوشتن -ب

به موجب شواهد زيادي كه ذيلا متذكر مي شويم، بهاء الله در زمان نوشتن كتاب ايقان معتقد بوده كه دين اسلام نسخ 

شده و دوره ي قرآن پايان يافته و ديني و آييني كه همه بشر بايد از آن پيروي كنند دين نقطه ي اولي و شرع بيان است 

سيد باب واحكام او واجب الاتباع است وسيد باب در رديف « بيان» اريخ، كتابو كتاب آسماني مدينه الهيه است درآن ت

پيامبران اولوالعزم و بلكه بالاتر ازآنهاست و بهاء الله درآن زمان هيچ گونه ادعايي نداشته است و مانند ساير بابيان پيروي 

م فاني مي دانسته و نماينده ي باب يعني شرع سيد باب بوده وآن را ترويج مي نموده وخودش را نسبت به او عبد يا خاد

ميرزايحيي ازل را از مصدر امر مي شمرده، آن دوره رادوران صبح ازل مي ناميده و خود را متشرع به شرع بيان ومطيع 

 ميرزا يحيي ازل مي دانسته وخلاصه اين كه سرتاسر كتاب ايقان در اثبات وتحكيم  همين مطالبي است كه ذكر شد. 

 داري از عبارات كتاب تحليل مق-ج

رب اعلي، از القاب سيد علي محمد باب مي باشد « بسم ربنا العلي الاعلي» در اولين خط از كتاب اين طور مي گويد:

رب اعلي روح ماسواه فداه به خصوص به جميع علماء هر بلدي :» تصريح كرده و گفته است  128چنانچه در صفحه 

 «توقيعي صادر كرده اند.

كتاب مي گويد: ))لتقدس انفسكم يا اهل الارض(وي در اين عبارت  مي خواهد مردم را امر كند به قداست در خط سوم 

و پاك شدن از هر آنچه درآسمان و زمين است ومي خواهد اين امر را مؤكد و مشاهده نمايد ولي از آنجايي كه ايشان 

دنمي گيرد مدخول امر نموده اند او را به نون تائيد تقيله سواد عربي ندارد در موقع نوشتن، امر حاضر را كه لام امر به خو

 هم مؤكد فرموده اند.
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كه امت هاي گذشته در ظهور انبياء قبل از آن ها اعراض و برآنها اعتراض » به طور خلاصه مي گويد: 14سطر  4در صفحه 

اب واتباعش را سب و لعن و آزار مي نمودند وآن ها را آزار رسانيده و سب ولعن مي نمودند حال هم امت سلام سيد ب

 «نموده و مي نمايند پس سيد باب هم به حكم تشابه با انبيا گذشته نبي و پيغمبر است.

مي گويند شخصي نصف شب زن وبچه اش را بيدار كرد وفرياد زد برخيزيد دزد آمده،خانواده اش بيدار شدند و گفتند: 

د در نصف شب وموقع خواب مردم مي آيد وبراي اين كه صدايي بلند از كجا فهميدي؟ گفت : شنيده ام وقتي دزد مي آي

نشود وكسي نفهمد گام هاي خودش را آهسته و آرام برمي دارد والان تمام اين علامت ها وجود دارد، هم نصف شب 

آقا! هر نبي است هم مردم خوابند وهم صدا نمي آيد. عينا فرمايش بهاء الله مانند حرف همين فرد نادان مي باشد. جناب 

و پيغمبري كه آمد چون مطابق هوا و اميال وافكار مردم نبود مورد اعراض و اعتراض وسب ولعن و آزار و خلق شد نه ان 

 كه هر كس مورد اعتراض و اعراض و سب ولعن وآزار شد پيغمبر است!

 واحدي او ) حضرت نوح( را اجابت ننمود.ن» مي گويد: 5سطر  5در صفحه 

ين ادله ي بهائيان در اثبات فرقه ي خود، دليل تقرير است. دليل تقرير اين اسن كه اگر امر بهائي برحق يكي از مهم تر

نبود نفوذ نمي يافت، پيشرفت نمي كرد، باقي نمي ماند، اين همه جان ومال در راه آن نثار نمي شد.)البته بنابر عقيده 

راد اندكي به بهائيت پيوسته اند به طوري كه هم اكنون جمعيت خودشان و الا در طول تاريخ صدوهفتاد ساله اين فرقه اف

هزار نفر مي باشد( حتي بسياري از مبلغين بهائي در همين عصر نيز  11آنان در ايران با خوشبينانه ترين حالت حدود 

اشتن فوذ دبراين دليل سست بنياد استدلال مي كنند. در پاسخ مي توان به همين عبارت ايقان استناد كرد كه اگر ن

 851دليل برحقانيت است حضرت نوح را نمي توان پيامبر الهي دانست چون كسي دعوت وي را اجابت ننمود و بعد از 

نفر به وي گرويدند. حال سواد ما از جامعه ي بهائي اين است كه با توجه به اين دليل آيا حضرت  11سال تبليغ حدود 

حقانيت نيست؟ گر چه كه هم اكنون هم تعداد كم بهائيان در جهان نشان نوح پيامبر نيستند يا دليل تقرير دليل بر

 دهنده ي اين مطلب است كه اين فرقه پوشالي نفوذ هم نداشته است.

واز آن جا كه مشت نشانه خروار است در رابطه با كتاب ايقان به همين مقدار كفايت مي كنيم و مي دانيم كه خوانندگان 

 ( پايان پي نوشت ين مسلك شده اند. عزيز متوجه ساختگي بودن ا

باري الواح بي شماري دارد كه آن را هم نديده ام ولي از پدرم شنيدم بعضي از آن الواح به اندازه اي بامزه است كه شما 

را از خنده به غش خواهد انداخت. ببخشيد، خود لوح خنده آور نيست بلكه چگونگي اصل و تفسير آن خنده دارد. اين 

مرد پنجاه ساله اي در قطار سعي مي كرد جواني را » ان پدرم شنيدم، ايشان در سخن به آن جا رسيد كه گفت:را از ده

 تبليغ كند وهي مي گفت بهاء الله اين طور كرد وبهاء الله آن طور كرد.

 تامعجزات اين خدا را به ميان كشيد وبا يك آب وتابي گفت:

 برق وكنت راكبا علي الرعد پس بدان كه بهاء الله سوار رعد وبرق شد.اين لوح را گوش كن... كنت راكبا علي ال- 

 اين جا خنده ام گرفت وروبه جوان كرده وگفتم:

اين آقا راست مي گويد، زيرا من شاهد قضيه بوده ام، شما مي دانيد كه خرهاي جزيزه ي قبرس گنده و پرزور - 

ستري رنگ بود براي بهاء به عكا هديه فرستادند، خر سفيد نعره هستند، دو تا از اين خرها را كه يكي سفيد و دومي خاك

اي داشت كه واقعا انسان را ناراحت مي كرد وآن خاكستري رنگ خر رهواري بود كه سوار شدنش لذت  داشت، ميرزا 

د ا رعحسينعلي مدتي فكر مي كرد اسم آن دو خر را بچه بگذارد ،تا آخر بهتر از اين به نظرش نرسيد كه آن بدصدا ر

 « بنامد وآن را هوار نازنين را برق. حالا اي مبلغ عزيز فهميدي برق و رعد چه بود؟
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 براي اين كه بيشتر روشن شوي به شما خواهم گفت اين لوح در چه مناسبتي گفته شده.

 «درخت گريه مي كرد، خم مي شد، سجده مي نمود ونمي دانم چه بلائي به سرش مي آمد.

زا حسينعلي صبح زود سواره به باغ رضوان مي رفت. وزش باد درخت ها را كمي خم مي كرد و ماجرا اين است كه مير

قطرات شبنم از برگ ها به زمين مي ريخت، آقاخدا كه در اين بين عبور مي كرد همين وضع طبيعي را به نفع خود 

شك ريخت، همه ي اين ها هم درآورد وگفت درخت براي من سجده كرد واز فرط خوشنودي كه به لقاء من نائل گشته ا

 موقعي بود كه سوار رعدويا برق از آن صفحات مي گذشتم. 

 ناگفته نماند
ضرر ندارد قسمتي از فلسفه هاي ميرزا حسينعلي را كه ذكر نكرديم در اينجا بگوييم. آقا كه از وضع بهدشت  

اي مردم با دست »قانون وضع مي كند كه: وپيشرفت آن كمي مطلع مي شود، در اقدس جار مي زند، آيه نازل مي نمايد و 

اياكم ان تنغمس اياديكم في الصحاف والصحان خذوا ما يكون اقرب الي اللطافه انه اراد ان :  »پي نوشت « ) غذا نخوريد.

 (44يراكم علي اداب اهل الرضوان.) كتاب اقدس صفحه 

 عبدالحميد اشراق خاوري )مبلغ بهائي( در اين ارتباط بيان مي كند:

اياكم ان تنغمس اياديكم في الصحاف و الصحان. مبادا دست هايتان »درباره ي غذا خوردن جمال مبارك مي فرمايند:»

را فرو بكنيد در بشقاب ها يا در قدح و كاسه ها. خذو ما يكون اقرب الي الطافه، رفتار كنيد به آن نحوي كه به لطافت و 

لي آداب اهل الرضوان .خدا مي خواهد رفتارشما را كه مانند مردمان بهشتي پاكيزگي نزديك تر است. انه اراد ان يراكم ع

 پايان پي نوشت  (115است ببيند، يعني نظيف، لطيف و پاكيزه. تقريرات درباره كتاب مستطاب اقدس صفحه 

ه سمي گويد به حمام هاي عجم نزديك نشويد و حتما در تابستان پا را روزي يك بار بشوييد ودر زمستان هر  

روز يك دفعه... در لباس آزاديد، هر چه خواستيد بپوشيد واز اين حرف هايي كه فلاسفه دنيا را به زانو در مي آورد.) 

 نمونه اي ديگر از فلسفه بافي هاي بهاء.

 آمده:« ايقان»كتاب 111در صفحه 

ري كه قيام نمود برآن طلعت اول لا پس از اين بيانات معلوم شد كه اگر در آخر لا آخر طلعتي بيابد وقيام نمايد بر ام»

اول، هر آينه صدق طلعت اول برطلعت آخر مي شود زيرا كه طلعت آخر قيام نمود به همان امر كه طلعت اول لا اول برآن 

 «قيام نمود.

 مي گويد: 144صفحه « اقدس» ونيز در كتاب

تن نو ساختن اثاثيه ي خانه، پس از گذشيعني: برشما « كتب عليكم تجديد أسباب البيت بعد انقضاء تسع عشره سنه»

 سال واجب شده است. 18

 خواننده ي گرامي شما را دعوت مي كنم به سكوت و تفكردر لاطائلات اين فيلسوف. ( 

 واقعا كه اين نادان در ناداني آخرين درجات را طي نمود. 

روزي يك دفعه ودر زمستان هر سه روز يه آخر كسي نبود به او بگويد از اين مزخرف ها دست بردار. پا را در تابستان 

دفعه بشوييد يعني چه؟ آقا راستي كه اعجاز كرده است، اين اگر از دين اسلام اطلاع داشت مي فهميد كه آن دهاتي در 

بحبوحه زمستان و يخ بندان اسدآباد روزي پنج دفعه وضو مي گيرد، يعني پنج دفعه پاي خود را مي شويد.)با توجه به 

ناب انور ودود ازاهل سنت بوده اند لذا ايشان در وضو پا را مي شويند برخلاف شيعيان كه به پيروي از اهل بيت اين كه ج

 ) ع( قائل به مسح كشيدن پا مي باشند.( 
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من هر چه فكر كردم نمي توانم بفهمم خدا چه حكمتي دارد كه اين طور اشخاص را به وجود مي آورد، اين طور  

 ردم مي فرستد واين طور اشخاص را پروري مي دهد.اشخاص را بالا سر م

 

 فصل   چهارم 

 )عبدالبهاء(  عباس   افندي 
 عباس یا عبدالبهاء

هجري قمري به دنيا آمد. همه جا به دنبال پدرش بود. ساخته هاي او را يكايك مي ديد و درهمه  1121در سال  

ق مُرد واو را درحيفا همان -ه 1241ز پدرش جلو افتاد. در سال بازي ها با او شركت مي نمود. طوري زبر دست بار آمد كه ا

 جايي كه مي گويند استخوان هاي باب را دفن كرده اند به خاك سپردند.

پدرش به او كاملا اعتماد داشت واز براي اين كه گوسفندان را عادت داده باشد فرمان بردار او باشند، همه ي  

را نمي پذيرفت مگر اين كه شخصا احضار نموده باشد و اخيرا كار به جايي رسيد كه كارها را به او ارجاع ميكرد واحدي 

 پسرانش نمي توانستند جز توسط عباس افندي با او ارتباط پيدا كنند.

 اينجا عين حرف هاي پدرم را نقل مي كنم:  

سپرد وگفت: اين را براي  تا آنجا كه عباس افندي وصيت نامه را ناتمام گذارد، آن را به دست مجدالدين افندي» 

 احباب بخوانيد.

چند روز از اين موضوع گذشته بود كه عباس افندي ناگهان جلسه اي تشكيل داد وگفت: مقتضيات وقت ايجاب  

مي كند از كوچكترين عمل احباب آگاه باشم زيرا بدانيد كه همه در خطر هستيم و ممكن است يك لغزش بسيار ناچيز 

هد. من از همين قضيه مي گويم احدي از احباب نبايد به مسافرت اقدام نمايد مگر با اجازه ي من مارا يكايك به كشتن د

وهم چنين هر نامه اي را خواستيد حتي براي نزديك ترين اشخاص بفرستيد بايد آن رابخوانم و بفرستم كه مبادا در 

ه برادرانم وهمه ي قوم و خويشانم ناچارند از امري اشتباه كرده باشيد، اين دستور شامل حال شما فقط نخواهد بود بلك

آن اطاعت نمايند. اين جا خدازاده به برادرش نگاهي كرد، آن ها دست به سينه سرخم كردند و بالطلع كسي نماند كه از 

 اين عمل پيروي نكند جز پدرت.

ديدم پدرم حتي  دستورهاي عباس افندي كاملا به موقع اجرا شد، من چه قدر دلتنگ مي شدم موقعي كه مي 

نامه هاي تجارتي را دو دستي و با كمال ميل براي كنترل خدازاده مي برد. عباس افندي پدرم را وادار كرد مرا به 

اسكندريه ) مصر( بفرستد. او درك كرده بود كه من خاري در راه هستم واز آن رو ميل داشت از آن محيط دور باشم، هر 

كه مي خواهم به عكا برگردم جواب دو پهلو مي داد. تا بالاخره پوست كنده نوشت:  چه به پدرم از اسكندريه مي نوشتم

 اي فرزند عزيز سركار آقا اجازه نمي دهد، شما بايد تأمل كني تا اجازه فرمايند بيايي...

بسيار خوب، حالا كه اين طور است چشم عباس افندي را كور خواهم كرد وبه عكا خواهم رفت. من به اين پدر  

مراه گوش نخواهم كرد. آخر اين ها چه مي گويند؟ جلو مسلمانان مي گويند مسلمان هستيم، مرتب نماز مي خوانند، گ

 را به ما يا دادند. ما كه عربي نمي« شهد الله انه لا اله الا هو» بعد به ما مي گويند درمنزل بايد اين طور نماز بخوانيد. يك 

ريد وجلو مردم در ماه رمضان بگوييد روزه هستيم. همه ي اين ها يك جا و بردگي دانيم، مي گويند نوزده روز روزه بگي

 كجا؟ مگر بنده اسير عباس افندي هستم . عباس افندي بسيار غلط مي كند.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

همين حرف ها را با خود صحبت مي كردم و رو به بندر مي رفتم تا كشتي سوار شوم. به عكا كه رسيدم پدرم  

چه كردي؟ گفتم: نگاه كن پدر اين حرف هاي مزخرف گوشم را پر نمي كند، كاسه ي صبر  دست به دست زد كه آهاي

 من لبريز شد. شما كار نداشته باش، همين حالا مي روم نزد عباس افندي و حسابش را كف دستش مي گذارم.

باك ندارم، من  پدرم مي دانست كه شخصِِ بسيار عصباني و دست وِِل هستم، هفت تير اين ورم خنجر آن ور، از كسي

كه پا در ركاب زين اسب مي گذاشتم سواران مسلح از من مي هراسيدند. در باغي كه من بودم گردن كلفت ترين دزدهاي 

مي گفتند. عباس افندي كيست؟ او را مانند جوجه در دست « ابن فارس» استان جرأت نمي كردند پا بگذارند، همه به من

از شر من هرگز نياراميده اند. عباس افندي فقط از راه حيله و تزوير ممكن است به مي چلانم، اين جوان هاي بهائي هم 

ما آزار برسانند... همين طور يكسر رفتم نزد عباس افندي .او هم كه از وضع من آگاه بود شروع به مهرباني كرد. من طبق 

 معمول بدون اجازه نشستم و تا خواستم صحبت كنم فرصت نداد، گفت: 

ماشاء الله ماشاءالله ،ان شاء الله كه خوش گذشت آميرزا طراز الله خان، به خدا من چه قدربه فكر شما به به، - 

بودم، هر چه جناب آميرزا محمود اصرار داشتند از اسكندريه تشريف بياوريد مي گفتم بگذاريد بمانند تفريح 

خيلي ميل داريد بياييد به شما  كنند، من مي خواهم به ايشان خوش گذشته باشد ولي وقتي كه فهميدم كه

الهام كردم بياييد) اي كاش جناب عباس افندي زماني كه به طراز الله وحي مي فرمودند قيد خوش اخلاقي را 

 هم به آن ضميمه مي كردند تا اين گونه خشمگين نزدشان نيايد.(  ومي دانستم همين حالا خواهيد آمد. 

 به او گفتم: 

گوييد وبدانيد كه بازگشت من به كسي مربوط نبود، نه شما و نه به پدرم كه به شمار اصرار مي عجب !اين را به پدرم ب- 

 كرد. خداحافظ.

 

عباس افندي بسيار با ما مدارا مي كرد ،مگر فراموش كردي كه كسي را جز تو )انور ودود( در دامان نمي گرفت ودر حضور 

دادمي زد :خسرو بيا براي آقا باقلا بيار. تو هم با كمال تكبر مي گفتي:  همه ي بهائي ها كه آرزو داشتند دامن او را ببوسند

من از اين باقلا به مدلل مي دهم حالا شما مي خواهيد به من بدهيد؟ بلي با آن كه دائما در كشمكش بوديم باز هم مدارا 

نمي شويم. خيال نكنند كه روزي  مي كرد، مادرم كه طرفدارمن بود به پدرم مي گفت :آرزو به دلشان بماند، ما خر آنها

خواهد رسيد ما هم برويم دامن خانم را ببوسيم. كار به جايي كشيد كه پنج سال تمام پا در منزل عباس افندي نگذاشتيم 

و او به منزل ما نيامد. خيلي درآن مدت سعي كرد دماغ ما را بمالد. تابالاخره خودش و خانم و دخترانش يك روز ناگهان 

 ا آمدند وآشتي كرديم.به منزل م

خدابيامرد پدرم را در اواخر عمرش به ميرزا حسينعلي ودين قلابي اولعنت مي فرستاد ولي نزد عباس افندي هيچ اظهاري 

نمي كرديم ونمي شد هم در ايام عثماني ها حقيقت رافاش نماييم زيرا عباس وبهائي ها از بين مي رفتند كه هيچ، ما هم 

بلا در مورد خشونت بهائيت نسبت به كساني كه از اين مسلك خارج ميشوند توضيحاتي داديم.( اما از بين مي رفتيم. ) ق

انگليسي ها كه پا در فلسطين گذاردند ما هم قطع رابطه نموديم و بساط حقه بازي ميرزا حسينعلي و فرزندانش را براي 

 «مردم تعريف كرديم.

 ي شما تعريف كنم.اكنون  داستان برادرانش را كه ناقض ناميد برا

قبلا گفته بودم كه هر چه عباس افندي دستور مي داد اولين مطيع او برادرانش بودند. او به آن هاگفته بود   

اگرمي خواهيد بهترين زندگي را داشته باشيد در هيچ امري دخالت نكنيد. مبادا از دستورهاي من سرپيچي نماييد، در 
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مثل يكي از آن ها قلمداد نماييد، براي من خم شويد، سركار قا بگوييد، مبادا بلي جلو احباب كه هستيد بايد خويشتن را 

 قربان از دهانتان بيافتد. البته تا موقعي كه اين روحيه ي پسنديده را داشته باشيد زندگي شاهانه به شما خواهم رساند.

يل آسايش يكايك را فراهم نمود درواقع عباس افندي رل را بسيار خوب بازي كرد، طوري آن ها را سير و وسا  

كه ديگر مجالي براي اعتراض نمانده باشد. كالسكه هاي چند اسبي، اسب هاي اصيل، مهتر، نوكر، كلفت بيش از لزوم در 

 اختيار آن ها گذارد. 

مبارك پول كه مي داد بي حساب مي داد تا اين ها را خوب وادار كرد در سجده كردن استاد شوند و در گوشه وكنار نام 

او را از دهان مياندازند. ناگهان نقشه ي بعدي را به موقع اجرا گذرد. مگر خيال كردي كه اين كارها را محض رضاي خدا 

 مي كرد؟ خير، او مي خواست برادرانش را طوري بكوبد كه ديگر نتوانند سربلند كنند. ميداني چه كرد؟

به زبان درازي نمود، آن ها حق و حساب را به دلخواه خود ازرساندن خيرات به تدريج كاست تا آن ها را وادار   

مي خواستند به دست بياورند نه به طوري كه عباس افندي در اواخر مي رساند. آن ها مي گفتند تو حقه بازي مي كني و 

يار افندي بس حق را بايد مانند سابق برساني و الا ما هم احباب را به طرف خود مي كشيم وبلا سرتو مي آوريم. اما عباس

زرنگ تر بود. چند نوكر را طبق نقشه وادار كرده بود در حضور احباب بيايند وبگويند: قربان، گوشت را، سبزي را وهمه 

 ي لوازم آشپزخانه را حالا برديم اما قبول نكردند وفحش دادند. فحشي دادند كه شرم داريم آن را تكرار كنيم.

ست مي زد ومي گفت: سبحان الله، من با اين برادرانم چه كنم؟ نه مرا راحت عباس افندي سرتكان مي داد، دست به د

مي گذارند و نه احباب را آسوده، لا حول ولا قوه الا بالله. خودم بايد بروم التماس كنم گر چه فحش هم از آن ها بشنوم. 

شمي نگاه مي كرد كه ببيند احباب گوش تيز مي كردند. قرقر كردن و لعنت زير لب گفتن شروع مي شد. عباس زير چ

زمينه براي وارد كردن ضربت به برادرانش آماده است يا خير. اينقدر مظلوميت نشان داد و آن نادان ها برعكس كردند 

را به زبان راند. از همان دقيقه برادرانش به ناقضين معروف شدند واحباب با آن «  ناقض» تا موقع را مناسب ديد وكلمه 

 «دند.ها قطع رابطه كر

 مقام او در جامعه

روش ظاهر عباس افندي بسيار پسنديده بود. فقراي شهر او را دوست داشتند وطبقه دوم واول با كمال احترام   

با او رفتار ميكردند. ازبذل و بخشش مي كرد. همين طور كه راهمي رفت وپشت سرش سي چهل نفر احباب دست به 

جا برمي خواستند ، فقرا جلو مي آمدند كه دستش را ببوسند اما او نمي گذاشت سينه بودند، مردم به پاس احترام او از 

بوسيدن  21و18صفحه « اقدس»و مي گفت: استغفرالله، استغفرالله، فوري دست به جيب مي برد) پي نوشت : بهاء در 

يز م عنه من لدن ربكم العزقد حرم عليكم تقبيل الايادي في الكتاب عدا ما نهيت» دست را حرام اعلام مي كند ومي گويد:

اما در عكس ها وفيلم هايي كه از جانب عباس افندي در فضاي سايبري موجود مي باشد به خوبي مشخص « الحكام، 

است زنان بسياري در سفرهاي اروپا وامريكا دست وي را بوسيده و ايشان جلوگيري نمي كند ومرتكب عمل حرام مي 

 شود.

در يك مورد استثناء نموده اند كه آن هم در مورد قاتل است كه مي توان دست او را البته جناب بهاء اين حكم را 

دست قاتل را »مي گويد:  149كه حقيقتا دريايي از علوم است!!! صفحه « درياي دانش» بوسيد!!چنانچه در كتابش به نام

 «بايد بوسيد.

اين استثنا مي شود؟ پايان پي نوشت ( ويك  حال بهئيان بفرمايند عباس افندي مرتكب عمل حرام شده است يا شامل

 مشت پول رايج آن زمان به وي مي پرداخت.
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موقعي كه عباس افندي مي خواست شخصي را سخت بكوبد كه ديگر قد علم ننمايد بسيار به او محبت مي كرد   

 اخت.واحترام فوق العاده مي گذارد، سپس غفلتا بي اعتنايي را پيش مي گرفت و كار يارو را مي س

)وي از پادشاهان عثماني « سلطان عبدالحميد»اودر ترساندن مردم و وهم انداختن در دل آن ها عينا سياست   

بوده است( راپيش گرفته بود، سياست سلطان را نميدانيد چه بود؟ پس من براي شما تعريف مي كنم. سلطان را مي بينم 

خودماني صحبت مينمايد، ناگهان رئيس تشريفات به پيشگاه سلطان  كه سفر انگليس را پذيرفته و با او بسيار دوستانه و

و خليفه ي عصر و زمان عرض مي كند كه از وقت بار دادن سفير روس چند دقيقه ميگذرد، خليفه خود دررگش مي 

 جوشد، نعره مي كشد كه: اي احمق مگر نمي داني دوست عزيزم سفير برادر بزرگوارم پادشاه انگليس را هنوز مرخص

 نكردم؟ برو به سفير روس بگو بعدا بيايد، وقت ديگر براي او تعيين كنيد، برو اي بي شعور برو.

همين نمايش را سلطان عبدالحميد درحضور سفير روس نسبت به سفير انگليس بازي مي كرد. در صورتي كه   

ثر استفاده را از آن عمل به دست در هر دو حالت هيچ سفيري در انتظار بار يافتن نبود و سلطان فقط مي خواست حداك

بياورد. او ميخواست سفير راوادار كند دولتش را از چگونگي عظمت و ابهت و قدرت خود آگاه نمايد و بفهماند كه سلطان 

به سفير آن دولت بي اعتنايي كرد. پوست كنده تر بگويم،يعني سلطان عبدالحميد مي نماياند كه نه به سلطان ونه به 

 يدهد.روس اهميت نم

گفتيم عباس افندي عين اين سياست را پيش گرفته بود، بلي، اودر مجلس خود، نامه اي رامطالعه و پرت مي كرد. سپس 

 باصداي رسا مي گفت:

 اگر ميليونها احباب را در ايران كاملا آزاد نگذارند، اگر به طور رسمي اعلام ننمايند واگر به-  

 ا وعدالت  ،مااو را قبول نخواهيم   كرد. خسرو  بيا اينآخوندها نفهمانند كه ماييم مظهر خد  

 مهملات را بردار.   

گوش درازان از اين جرأت بي مانند خدازاده مبهوت مي شدند. او هم كه تأثير هيپنوتيزم را در چشمان آن ها   

 مي ديد، يك في امان الله تكرار مي كرد.

ميرزا حسينعلي هستيد، بفرماييد هر يك به آغل برويد ومبادا  مي دانيد في امان الله يعني چه؟ يعني در پناه  

 ناقضين ويا اولاد افاعي يعني اعراب، اخلاق نازنين شما رافاسد نمايند.

 به او الهام می شود

 دراين جا عين گفته هاي مرحوم پدرم را نقل مي كنم:  

 بسيار دير وقت مي باشد گويا دو ونيم از شب مي گذرد.»

 كه در مي زند؟اين كيست -  

 منم، منم، عبدالبهاء، عباس.-  

 اي خدا ما كه يك قهوه نداريم براي اين مهمان ناخوانده تقديم كنيم! با او هم كه آشنايي -  

 نداريم؟ آمدن اين شخص در اين وقت شب چه حكمتي دارد؟  

 ه ها السلام عليكم و رحمت الله اي فرزند عزيز اي مرد با خدا حالت چطور است؟ بچ-  

 چطورند؟ لن يصيبكم الا ما كتب الله لكم...خير، خير، من نخواهم ماند. نمي دانم چطور   

 شداين در را كوفتم... في امان الله ،في امان الله .   
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عباس را مي بينم درآرامش شب تسبيح در دست گرفته وهر چند دقيقه پس از سرفه كردن با صداي واضح ميگويد : 

لراحمين، نگهبانان تك تك به اونزديك مي شوندوچون نمي گذارند دستش را ببوسند دامانش را مي ارحمنا يا ارحم ا

بوسند وبا گرفتن يك مشت پول به عقب بر مي گردند. ناگهان آن صاحبخانه كه چند دقيقه پيش عباس نزد اوبود دوان 

 دوان به آقا مي رسد وبا تقديميك بسته كوچك مي گويد:

 ه را جايي كه نشسته بوديد يافتم بفرماييد.آقا من اين بست-  

 خدازاده بدون اين كه به او نگاه كند تو دماغي مي گفت:

 هر چه بوداز خداست من فقط وسيله بودم.-  

 اي خدا، خواب مي بينم يا حقيقت؟ وآيا راست است كه سي ليره ي عثماني طلا همن حالادر-  

 نان فرداي بچه ها بودم! اين پول به ما ده نان دست دارم؟ من تا چند دقيقه ي پيش در فكر  

 مي خوراند. اين مرد جليل القدر همين طور خودبه خودي در اين وقت شب مي آيد كه يك  

 فاميل را از بدبختي نجات دهد؟! لايد كه خارق العاده واز اولياء خداست . اين كه اين قدربه  

 خدا نزديك است پس حضرت بهاء الله چه بود؟!  

ين هم يك شخصي است كه كارش گير كرده و هر چه اين جا و آنجاي زندگي دوَندگي مي كند به جايي نمي رسد. هنوز ا

 پا در مجلس عباس نگذارده كه به او التماس كند تا او آن گره را بگشايد صداي عباس طنين انداز مي گردد:

 «رآسايش زندگي كن.ما مي دانيم براي چه آمدي، برو كه كارت را حل كرديم برو د-  

اين الهامي بود كه به روح عباس آقا از آسمان هفتم سرازير ميشد حقا كه جاسوسان و به او باوفا بودند وبه دست آنها 

 توانست در همه جا تبليغات را به حد اكمل برساند. 

 الواح او

 ميدانيد لوح چيست؟  

و جاري شده و ميشود، اعم از اين كه خوب ويا بد لوح هر سخني است كه از دهان ميرزا حسينعلي وجانشينن ا  

 باشد، من هم يك لوحي دارم آيا خبر داريد كه چگونه وچطور؟

موقعي كه به دنيا آمدم عباس افندي لوح بلند بالايي به مناسبت تولدم براي جدم فرستاد ومرا علي اكبر ناميد.   

فندي فضولي دانستند، از اينرو مرا انور ناميدند ولوح او را پدرم و مادرم بسيار عصباني شدند واين عمل را از عباس ا

 ناديده پنداشتند.

 اين روش عباس را بسيار عصباني كرد اما چه فايده. كار از پيش نبرد كه هيچ، روسياه هم درآمد.

دست من هرگز يادم نمي رود موقعي كه عباس افندي به منزل ما مي آمد و مرا در دامان مي گرفت چه ميگفت ،  

 به سرم مي برد و مي گفت:

 ماشاءالله ، ماشاءالله، علي اكبر خدا نگهدارت باد... جناب آميرزا طرازالله، اين كله ي علي-  

 اكبر كله ي مغزداري است. اين علي اكبر هنگامه خواهد كرد.)البته مابااين گفته ي عبدالبهاء  

 اكبر تحولي ايجاد كرده است و اين فرقه موافقيم كه جناب انور ودود يا به گفته ي ايشان علي  

 ي ضاله را رسوا نموده است.(   

 پدرم بي درنگ مي گفت:

 اين انور باهوش است اما خيلي شيطان، انور راست مي گويم يا نه؟-  
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ن ه ايبه راستي مي گويم: هر موقعي كه به ياد آن مُحاوره وكنايه مي افتم خنده ام مي گيرد وپي مي برم كه تا چه انداز

عباس افندي خود پرست بود. شما رابه خدا خوب دقت كنيد او ميخواست حق پدرم و مادرم را درنام نهادن به من سلب 

نمايد، او ميخواست هر دو را از اين حق محروم كند وخود ذي الحق باشد. اين مرد چه جنون خودپرستي داشت؟! اين 

 چه قدر بي شعور بود؟! اين چه جور آدمي بود؟!

 اس مسلمان!عب
همه ي عمر را عباس در تظاهر به اسلام و فضيلت گذراند. در مساجد نماز خواند و از روزه و محاسن آن پي در   

پي سخن راند. تسبيح به دست مي گرفت وخدا را فقط با زبان تمجيد ميگفت . در صورتي كه خداوند متعال از او مبري 

ونفاق گذراند تا انگليسي ها فلسطين را تصرف كردند. اوخواست به تدريج  بوده وخواهد بود. همين طور عمر را به دروغ

از تظاهر به اسلام دست بكشد اما مرگ به او مهلت نداد و مردم حقيقت او را ندانستند. ) تقيه در ديانت بهائي معنايي 

درهرحال » ميگويد: 111حه ي صف 2ندارد و فردبهائي حق ندارد عقيده ي خود را كتمان كند چنانچه در توقيعات مباركه 

 «تقيه و كتمان عقيده و مداهنه ممنوع و مذموم وبكلي مخالف مصالح و مقتضيات امريه است.

لذا اين امور از جناب عبدالبهاء متوقع نيست وايشان نبايد تقيه مي كردند. البته از مدرك عزيزان بهائي هم اين قضايا 

 اشاره مي كنيم:مكررا نقل گرديده كه به نمونه اي از آن 

شوقي افندي ميگويد: در آخرين جمعه ي توقف مباركش) بهاءالله( در جهان ناسوت باوجود خستگي و ضعف فراوان 1الف

 (219:2جهت اداي صلوه ظهر در جامع مدينه حضور به هم رسانيد) قرن بديع 

بود،تا هنگام غروب به  ق ورود به عكا نموده سرگردان-ه 1192جناب ميرزا بزرگ ملقب به بديع در سال -ب

جامعي]مسجدي[ رسيد وجمعي ايراني ديد: دانست كه حضرت غصن اعظم، براي اقامت صلوه حاضر شده و عده اي از 

اصحاب به آن حضرت اقتدا ميكنند، لذا با سرُور تمام رباعي ذيل را بر روي قطعه كاغذي نوشته تقديم نمود: اقتدا مي 

 (121، 1/129 كنم به ابن الله ...)رحيق مختوم

عين اين رفتار عباس را در كتاب عربي در حيفا متشر كردم كه بهائي ها نگويند عباس افندي ازاين كارها   

 نميكرد وعراب مرا تكذيب  كنند اگر دروغ نوشته باشم.

مگر در عكا مسيحي ويهودي وجود نداشت؟ اگرعباس مي گفت من بت پرستم كي با او كار داشت ؟ پس بدانيد   

 ه قدر اين بهائيت ننگ است كه كسي جرأت نداشت حقيقت آن را فاش كند.چ

 

 عباس بازرگان و كشاورز
پول را كه نمي شود روي هم گذارد، پول خود به خودي زيادي نمي شود، اعراب هم بايدبدانند همان طور كه در   

 ايران املاك و درآمد سرشار داريم اين جا نيز از راه حلال زندگي مي كنيم!

توضيحاتي ارائه شده 121از مالياتي كه آن را آقا حسينعلي، مال الله)نسبت به مال الله يا حقوق الله در صفحه   

حاصلخيزترين زمين ها راعباس افندي در عدسيه خريداري نمود، زراعت  -يعني با پول گوسفندان–است( ناميده بود 

. بهائي بدبخت را در همان زمين ها به كار گماشت و فقط نان كرد، محصول فروخت، ليره ي عثماني و طلا روي هم گذارد

 خالي به او رساند. اما در جلو اعراب وانمود مي كرد كه نصف محصول را به او مي دهد.

هر چه توانست در حيفا و عكا زمين خريد، كاخ ساخت، مبل آورد و پس از اين كه سوار رعد مي شد قشنگترين   

براي خود و خانواده تخصيص مي داد. خلاصه، از دسترنج كشاورزان به ماليات گوسفندان)  كالسكه وبهترين اسبها را
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گوسفند لقب پيروان آئين بهايي مي باشد كه توسط رهبرشان بهاءالله به ايشان اعطا شده است ( افزوده شدو درآمد 

 خدازاده بيشتر گرديد. 

 فلسفه او
را كتب فلسفي عباس راهر كه بخواند فوري به پدر او صد رحمت ما صحبت را در اين زمينه زايد مي دانيم زي  

خواهد فرستاد. حالا حتما خواهيد گفت مگر فسق و فجور و ناداني ترحم دارد؟ البته خير، ما ترحم را از اين لحاظ مي 

بي مانند  فه يگوييم كه آن پدر آنان بسيار بسيار نفيس خويش رااز مردم پنهان كرد اما اين پسر هر كجا كه نشست فلس

 خودرا به زبان راند يعني ناداني خود را براي مردم آشكار كرد. 

 به عبارت ديگر بگوييم، ميرزا حسينعلي مي فهميد كه نمي فهمد اما عباس نمي فهميد كه نمي فهمد.  

ل عقما توصيه مي كنيم كه اصلا در فلسفه ي عباس وارد نشويد، زيرا جز رفتن به دكتر متخصص در امراض   

 چاره نخواهيد داشت، ديگر ميل شماست.

در  عناصر همه»مي بينيم اصرار داريد ولو اين كه يك مثال براي شما بياورم، بسيار خوب بفرماييد. مي گويد:   

آن  لابد ما هم« حال صلح به سر مي برند، اگر بين عناصر يعني مثلا بين آفتاب و زمين تصادف شود زلزله رخ مي دهد، 

 به چشم خواهيم ديد.زلزله را

 من حتم دارم كه همين حالا سرگيجنه گرفتيد، پس بهترآن است كه سخن را در اينجا به پايان برسانيم.   

 

 این ننگ را عباس افندي تا ابد خواهد داشت

 
 حقّه را زدند!... اين مدال كجا و تخت و تاج ايران كجا؟
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يز در دنيا بسبار است. مال هم همين طور مي باشد. زيرا همان طوري كه گيرنده ي شما مي دانيد كه همه چ 

 مال را بعضي هابزرگ مي خوانند ديگران او را از پَست ، پَست تر مي دانند. مگر آن مدال ارزش علمي داشته باشد.

ودر مأموريت خود مثال مي آوريم؛ يك نفر جاسوس براي انگليس كار مي كند و ديگري به نفع آلمان، هر د 

موفق مي گردند، مدال مي برند، لقب مي گيرند و مهماني هاي مجللي به پاس هر يك به پا مي شود. ناگهان اين دو نفر 

به دست دشمن مي افتند وپس از چند ساعت در جايي كه اثري از احترام و تجليل نيست، بلكه سكوت مرگ حكم فرما 

 ر محل اعدام پيدا نمي شود كه به حال آن ها اشك بريزد.مي باشد تيرباران مي شوند، كسي هم د

بعضي مدال ها هم هست كه از طرف يك دولتي به مأمورين دولت ديگري با كسب اجازه ي قبلي داده مي  

 شود.اين گونه مدال فقط جنبه ي تشريفاتي دارد واز بحث ما خارج مي باشد.

 حالا ببينيم مدال عباس افندي چگونه بود. 

كه نيروي انگليس در جنگ بين الملل اول فلسطين را تصرف كرد، خدازاده را با ابهت و جلال بين اهل روزي  

 ومدال گرفت.« خدازاده س رعباس» حيفا نشاند و پس از خواندن فرمان ژرژ پنجم شد

گر اين د ماين مدال علمي نبود، تشريفاتي هم نبود، بلكه همه كس مي داند كه انگليس آن را به بيگانه نمي ده 

كه بزرگ ترين خدمات را در راه آن امپراطوري تقديم كرده باشد. يعني يك عمر براي انگليس كار كرده باشد واو را 

براي « سلمان رشدي»ديگر از خود بداند.) از افراد غير انگليسي ديگري كه موفق به دريافت اين لقب شده اند ميتوان به 

 .( نوشتن كتاب آيات شيطاني اشاره نمود

آن چه مسلم است تا پيش از جنگ بين الملل اول، عباس افندي خدمت بزرگي به انگليسي ها نكرده بود، زيرا  

نداشت، هر چه بود در بحبوحه جنگ بود وهر چه بود با حيات امپراطوري انگليس ارتباط داشت. « سر»تا آن موقع لقب 

ي دشمن انجام داد. در اين صورت آن خدمت چه بود؟ البته يعني عباس افندي در خاك عثماني بزرگ ترين خدمت ار برا

همه خواهيد گفت جاسوسي، هر كه هم به اين حقيقت پي نبرد كاملا بي شعور است.) در پيشگفتار به اين موضوع اشاره 

 شده است(

 می خواستند اورا اعدام كنند اما...

احمد جمال پاشا بسيار قدرت  14كه در لشكر  اين سفر كه در حيفا بودم افسر ترك بازنشسته ي عالي رتبه اي 

 داشت واز آن زمان باپدرم دوست بود به ديدن من آمد. آن افسر اظهاراتي كرد كه مرا به حيرت انداخت. او گفت:

 عباس افندي را محرمانه در عكا دستگير كرديم واو را با بيست سرباز مسلح شب هنگام - 

شا آورديم. باز پرس او من بودم وهنگامي كه او را با مدارك جاسوسي روبرو به عاليه) لبنان( نزد احمد جمال پا 

كرديم چاره اي جز سكوت نداشت وما بي درنگ حكم اعدامش را صادر ودر همان جابه او ابلاغ نموديم. اما چون 

ر دامش صرف نظمي خواستيم از اعتماد انگليس ها نسبت به او استفاده و آن ها را گمراه نماييم بااين شرط از اع

كرديم كه طبق دستور ما اطلاعات دروغ به نيروي انگليس برساند. او هم تعهد كتبي سپرد وسه سال به اين 

عمل ادامه داد كه ما توانستيم جبهه ي مصر را كه درآن مدت اداره كنيم و پيشرفت نيروي انگليس را سه سال 

 عقب بياندازيم.

 بسيار مشكل بود وبه او صراحتا گفتم كه: باور كردن اظهارات اين افسر براي من 

( سرويس انگليسي ها درآن مدت كجا بود؟ وهيچ SIS)سازمان اطلاعات و امنيت خارجي بريتانيا« انتلجنس»-

عقل سالمي مي تواند قبول كند كه دستگاه شرب اليهود جاسوسي عثماني ها با انتلجنس سرويس برابري مي 
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يسي ها آن هم در امور لشكركشي خيانت كند وآن ها نفهمند، بعد هم بيايند كرد؟ سه سال عباس افندي به انگل

وبه او مدال بدهند؟ من كه نمي توانم باور كنم . من در يك مورد مي توانم باور كنم وآن اين است كه عباس 

تعهدي افندي به جاي يك دفعه دو دفعه شما را فريب داد. يعني اگر راستي شمااو را دستگير كرده بوديد و 

براي فريب دادن انگليسي ها به دست شما سپرده بود كه اعدام نشود، عين جريان را به انگليسي ها رساند وبه 

جاسوسي خود ادامه داد. حالا اگر شما مي گوييد خير اين طور نيست ممكن است جريان امر را باذكر جزئيات 

 ر كنم؟محاكمه در جلو من بنويسيد وامضا كنيد كه آن ا كليشه ومنتش

 ايشان گفت:

 بسيار خوب-  

روز بعد شرحي در اين زمينه نوشته بود كه به درد من نمي خورد. من هم اظهار تأسف كردم كه نمي توانم آن را مدرك 

 قرار دهم و در كتابم درج نمايم مگر با شرايطي كه ذكر كردم.

 عباس بی عقیده
س حتي پدرش عقيده نداشت زيرا برخلاف دستور پدر رفتار كرد عباس افندي كاملا ثابت كرد كه به هيچ چيز وبه هيچ ك

و خانواده ي خود را نسلا بعد نسل وبكرا بعد بكر خليفه قرار داد، در صورتي كه محمد علي افندي رابهاء بعد از او به 

 شوقي گوسفندان معرفي كرده بود. حال براي كساني كه به آن خداي قلابي عقيده دارند ثابت مي شود كه خلافت

نامشروع مي باشد يا خير؟ ) بهاء الله به موجب آنچه در كتاب عهدي) وصيت نامه( آورده است عباس افندي را نخستين 

جانشين بعد از مرگ خود قرار داده واو را غصن اعظم ناميده است و فرزند ديگرش محمد علي افندي با عنوان غصن 

نده است.( ونمي دانيم اين شوقي خلافت را به دست كي خواهد سپرد اكبر بعد از عباس افندي درمقام پدر مستقر گردا

زيرا بيچاره بچه دار نمي شود وسالي نمي گذرد كه به اطباء مشهور اروپا مراجعه نكند، بلكه عباس افندي كه گفته بود 

 اء واصفياء دوازده نفردر هر دوري اوصي» بكرا بعد بكر دروغگو در نيايد.) عباس افندي در مورد جانشينان خود مي گويد:

بودند. در ايام حضرت يعقوب، دوازده پسر بودند و در ايام حضرت موسي، دوازده نقيب رؤساي اسباط بودند ودر ايام 

نفر هستند،  14حضرت مسيح، دوازده حواري بودند ودر ايام حضرت محمد ، دوازده نفر بودند. ولكن در اين ظهور اعظم، 

( اما غيب گويي جناب عبدالبهاء در 42و  45مفاوضات صفحه «)اين ظهور چنين اقتضا نمايد.دو برابر جميع. زيراعظمت 

 اولين نفر خاتمه يافت و شوقي هيچ گاه صاحب فرزند نگرديد.( 

نقض احكام بهاء ومشروع نبودن خلافت شوقي را از لحاظ آشكار كردن وقايع ذكر كرديم. نه از نقطه بحث در   

مسلما باطل اند. و بيشتر مي خواهيم برسانيم كه اگر عباس در نام نهادن ناقض به برادرانش حق ماهيت آن، چون هر دو 

 داشت، بايد شخص او را پيشواي ناقضين بدانند وپي ببرند كه او در زندگي هدفي جز كلاهبرداري نداشته است. 

 

 فصل   پنجم

 شوقی  افندي
 ولی امر الله
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علوم نيست عباس آن را به او داده ويا خود انتخاب كرده است. اين آقاي اين لقب، لقبي است كه دارد ولي م  

ولي امر در حيفا اقامت دارد. كمتركسي رامي بيند و كمتر كسي از او ديدن مي نمايد. بيش ازسه ماه را همه ساله در 

نازل كردن الواح و سوئيس خوش مي گذراند كه خستگي دركند، زيرا نه ماه درحيفا به حالت انزوا و فشردن مغز در 

مكاتبه با بندگان، او را ناراحت ميكند. پنجاه وسه سال بيش ندارد و اگر خدا به او اولاد بدهد آرزوي ديگري در زندگي 

نخواهد داشت. حق هم دارد، ما هم در اين قسمت شريك احساسات او هستيم، زيرا اين موردكاملاجنبه ي خصوصي 

 ظ سروكار داشتن با مردم تنفيذ مي كنيم.داشته و ما روش او را فقط از لحا

 داستان
 خواننده مي تواند او را درمقابل خود مجسم كند كه چگونه آدمي است.  

 در حيفا شنيده ام:« وكتور خياط» ميلادي از آقاي  1822اين داستان را در سال 

را ببيند وبشناسد، يك كشتيِِ شخص دربندر حيفا لنگر انداخت و آن شخصيت معروف اصرار داشت شوقي »  

زيرا موقعي كه در ايران سياحت مي كرد راهنماي او در ايران التماس كرده بود يك قوطي بسيار كوچك را شخصا به 

 دست بهائي ها وفردي كه شوقي نام دارد بدهد.

به ه وآقاي وكتور موضوع را به وسيله ي تلفن به شوقي اطلاع داد وسروقت معين همراه آن خانم به منزل رسيد  

 سالن راهنمايي شدند. 

پنج دقيقه گذشت ،ده دقيقه گذشت، يك ربع شد، از نيم ساعت هم مي گذرد كه پرده ي مخملي پس مي رود   

 واز درِِديگري ، شخصي كوتاه قد، چاق و با چشمان دال بر پريشانيِِ حواس، سلانه سلانه وارد مي شود.

رقي ها از جا برخاست و آقاي وكتور آن ها را به هم معرفي خانم آمريكايي به پاس احترام عادات واخلاق ش  

 كرد.

 حالا ببنيم شوقي افندي چه كرد؟  

 سري تكان داد ورفت روبرو نشست و پس از چند دقيقه نگاهي زير چشمي به خانم كرد وگفت:  
-What  can  I for You? 

 بلي، آقاي شوقي به خانم گفت: از من چه مي خواهي؟  

 دي زد وهمين طور كه قوطي كوچك را به او مي داد داستان راهنما را پيش آورد.خانم لبخن  

شوقي افندي بي اين كه از خانم تشكر ويا به او نگاهي كند قوطي را گرفت و روي ميز كوچكي پهلوي خود   

 گذاشت.

ناپديد گشت. هنوز خانم و آقاي ويكتور قدم به سوي در نكرده بودند كه شوقي افندي از همان درخصوصي   

 خانم روبه آقاي ويكتور كرد وگفت:

 حتم دارم كه آن قوطي خالي بود ونمي داني چه قدر از هوش و ذكاوت آن راهنمايي ايراني-  

خرسند مي باشم، زيرا حالايي پي مي برم كه از آن جوان با اين حيله توانست از من قول بگيرد شخصا نزد 

 ر استفاده را از شخصيت ومقام من در جامعه به دست بياورد. شوقي بروم و مي خواست كه شوقي حداكث

اما شوقي نفهميد و ثابت كرد كه بسيار شخص كند و بي هوش مي باشد آن هم در مقابل يك مرد معمولي مثل 

 همان راهنما.
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ا ويكتور ردر اين جا نمايش تمام شد وخانم را مي بينم وبه كشتيِِ شخصي خود سوار مي شود وهنگامي كه دست آقاي  

 براي خداحافظي در دست مي گيرد هر دو لبخند مي زنند وعبارت 

«What  caN I DO FOR YOU? ».در يك آن از دهان هر دو بيرون مي آيد» 

 قوه ي مدركه و طرز تفكر آقاي شوقي را خواهيد دانست كه چگونه وتا چه اندازه مي باشد.

در بيت المقدس كتبي در خواست نمود گذرنامه ي ايراني براي ميلادي از سركنسولگري ايران  1822او در سال   

خانمش بدهند. تا اين جا جريان طبيعي بود اما چيزي كه واقعا خنده داشت عقيد زناشويي او بود. بلي، آقا گواهي نامه ي 

كرد از اين كه زناشويي طبق دين بهائي فرستاد و آن را مدرك قرار داد. البته سركنسول در جواب به او اظهار تأسف 

دولت ايران نمي تواند اين زناشويي را به رسميت بشناسد، انگليسي ها هم آن را به رسميت نشاختند تا آقا ناچار را از 

 راه ازدواج مدني گواهي نامه ي رسمي از حكومت فلسطين بگيرد و آن را براي سركنسولگري ايران بفرستد.

ندي و زرنگي او را مي رساند، يعني او مي خواست سركنسول را اغفال ممكن است خواننده گمان كند كه عمل شوقي ر

 نمايد وسابقه به دست بياورد كه دولت ايران به زناشويي بهائي معترف است . خير، اين طور نيست.

شايسته نمي دانم خصوصيات آن را ذكر كنم. زيرا در اين زمينه صحبت كردن براي يك مؤلف بسيار سبك مي باشد، از 

 روز هم از ذكر خصوصيات شوقي افندي با اين كه يكايك آن را مي دانيم خودداري كرده ايم.  اين

 تحرّي حقیقت ادعا یا واقعیت؟ )عنوان از محقق می باشد(

صادق ) يكي از دوستان جناب انور ودود كه به جرم ورود بدون اجازه به اراضي فلسطين محكوم به طرد از   

فلسطين رفت و پس از بازگشت به تهران روزي رنگ و رو پريده نزد من مي آمد ، از او سوال خانواده خويش گرديد.( به 

 كردم:

 مگر چه شده است؟-  

 اين نامه را بخوان.-  

 بسيار خوب، پدرت گفت؟-  

 بيچاره شب نخوابيد و پي در پي گريه مي كرد.-  

 عجب؟ آيا حقيقتا تو را بايد بيرون مي كند؟-  

 رش را درمي آورند.اگر نكند پد-  

 خب،تو چه تصميم داري؟-  

 مي داني كه بيكارم.-  

 خير جانم بگو ناداني،ناتواني .برو پدرت بگو فردامرا ببيند واين نامه را نزد من نگه دار كه -  

 داستان تو را در روزنامه ها منتشر كنم.  

 تو را به خدا كاري نكن...-  

بلي افسوس خوردم كه ضعيف هميشه در پنجه ي قوي از بين مي رود چون  صادق رفت ومن يك دنيا افسوس خوردم.

ضعيف است. آري اگر اين صادق ضعيف نبود واگر پدر او قوي بود ديروز وامروز تسليم اين گونه آدم نماها نمي شدند و 

را مي رساند كه اجداد  او )شوقي( نميتوانست اراده ي خود را به آن ها تحميل كند. گر چه ماهيت آن اراده، كمالِِ پستي

 او هم پيش از او از آن دست برنداشتند.
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حقيقتا تأسف آور است بلكه گريه آور است كه ببينيم چند نفر، آغلي به نام محفل تأسيس كنند، جلسه اي   

 احديت تشكيل وبه پدر صادق ده روز مهلت دهند كه صادق را از منزل بيرون كند وبا او قطع رابطه نمايد والا به درگاه

ولي امر گزارش داده خواهد شد كه اوامر اجرا نگرديد وهر مزخرفي را دراين باب از آسمان هفتم نازل فرمايد بي درنگ 

به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ) چنانچه در اوايل كتاب هم اشاره شد، تمامي افرادي كه از بهائيت خارج شوند مورد 

 ن خود را ازدست مي دهند( طرد قرار گرفته وهمه ي افراد ونزديكا

آقاي جواد خرده پز بيچاره چه كرد؟ التماس كرد، اشك ريخت، واسطه قرار داده وبالاخره از درگاه ولي امر استرحام نمود 

كه به موي سفيد وپيروي او كمي عنايت فرمايند و نگذارند از اين فرزند دور شود . اما چه فايده كه نتيجه برعكس شد 

 تاد ساله مغضوب واقع گشت و او را هم چون بيرون كرده اند. واين پيرمرد هف

 داستان تا اين جا تمام نشد، كمي تأمل كنيد.

پدر را بيرون كرده اند كه هيچ، زن وفرزندان او را هم از او گرفتند، خرج آن ها را تأمين كردند ودستور دادند كه با اين 

م شد. بيچاره جواد، حالا هي كاغذ مي نويسد، هي مغفرت مي خواهد، پيرمرد ملعون اصلا نبايد صحبت كنند. همين طور ه

هي دست وپا مي بوسد كه نتيجه به دست بياورد زيرا مي ترسد آن شغل انبارداري راه آهن را در تهران رؤساي بهائي او 

اين شوقي اگر شرم از دستش بگيرند وآن وقت از گرسنگي بميرد. اما هيهات هيهات، دير جنبيد وزودتر دق خواهد كرد. 

بدبخت چه كاره بود. او فرزند حسين آشچي بود. پدرش  با جواد اين طور رفتار نمي كرد ،زيرا من مي دانم جواد خرده پز

 چون آشپز مخصوص ميرزا خدا بود او را آشچي ناميدند. 

بدبخت او و پدرش سال  بعدها هم تجارت آبرومندي داشت وهمين جواد آشچي ويا خرده پز بسيار خوب زندگي مي كرد.

ها كار كردند و در شكم ميرزا حسينعلي و عباس پول ريختند و حالا ببينيد كه چگونه نمي گذارند چند روز عمر را اين 

 پيرمرد آسوده بگذارند.

ما نمي دانيم آن دوستي، محبت، انسانيت ،رحمت و نوع پرستي را كه مي گويند اساس بهائيت است كجاست؟   

ا بين پدر و پسر،زن وشوهر وبرادر و خواهر را مردانگي مي شمارند؟ وآيا منع كردن يك مادر از ديدن آيا جدايي ر

فرزندش آن هم در حال مرگ را رحمت مي دانند؟ وآيا روش ميرزا حسينعلي وعباس را درنابود كردن برادران خود، 

وحتي مادرش را در چند ماه پيش بيرون « ضريا»و « حسين» پسنديده تلقي مي كنند؟ وآيا شوقي را كه هر دو برادرش

 كرد آدم مي نامند؟

بس است، در واقع اي گوسفندان بس است. زودتر به هوش بياييد تا شوقي شما را گاو ننامد، گر چه او هم كمتر   

 از شما نمي باشد.

 از همه جا بخوانید 

 چرا عربی؟

نازل ومنتشر شد و هيچ پيغمبري زبان بيگانه را پيش شما مي دانيد كه همه ي كتاب هاي آسماني به زبان بومي   

نگرفت.يعني خداوند متعال با هر ملتي كه صحبت كردبه زبان همان ملت سخن راند. روي اين اصل مي بايستي ميرزا 

حسينعلي كه خود را هم پيغمبر وهم خدا معرفي كرده بود فارسي با گوسفندان صحبت كند، پس چرا عربي گفت واز آن 

 كلي خارج شد؟  قاعده

جواب اين سوال را فقط كساني خواهند دانست كه درگفته هاي ميرزا حسينعلي خوب دقت كرده وبه روحيه   

 ي او كاملا آشنا شده باشند اينك خواننده را زحمت نمي دهم وعلت عربي نوشتن آقا را بيان مي كنم.
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ز يك طرف، واز طرف ديگر نمي خواست فارسي را خوب نمي دانست ومي ترسيد از او ايراد بگيرند ا-1  

گوسفندان بفهمند چه ميگويد، چون اگر به برق و رعد هم كه خرهاي خود بودند مي گفت من خدا هستم از او رَم مي 

 كردند وتا ابد روي آن ها را نمي ديد.

 مي خواست گوسفندان گمان كنند كه ظهور او در ممالك عرب باعث شد كه عربي بگويد.-1  

 انستن زبان عربي وچهار نعل تاختن او ميان آن ها در اين ميدان.ند-2  

وهم انداختن در دل گوسفندان كه آهاي بندگان ببينيد و بشنويد چه عربي گفتم،از قرآن كمتر نگفتم، حتي -4  

ار بار تكر را چند« يا ايها الذين آمنوا » چه قدر گفتم، « قل قل» آهنگ من شبيه آهنگ قرآن است. مگر نمي بينيد كه 

كرديم، عذاب اليم را به موقع ادا نمودم وچيزي نماند كه نگفته باشم. با اين تفاوت كه من بيشتر نوشتم و من چند كتاب 

 آوردم اما قرآن يكي بود.

اگر كتاب هاي خود را منتشر مي كرد نه او مي ماند نه كتاب، واز طرف ديگر پرواضح است كه آثار منقول -5  

زهاي بي اساس، بسيار مؤثرتر از آثار مدون مي باشد، زيرا به طور دايم رو به افزايش مي رود. يعني هر كه براي تبليغ چي

 مي شنود يكي هم روي آن اضافه مي كند.

حالا پي برديد چرا آقا حسينعلي عربي نوشت؟ فهميديد كه منظور او چه بود ودانستيد كه كاملا حق داشت   

 پيروانش را گوسفند بنامد؟ 

 چطور تبلیغ می كنند؟
اگربعضي گفته هاي ميرزا حسينعلي را از هم جدا كنيم وبه دست شما بدهيم حتما خواهيد گفت: راستي مردم   

يار حسابي حرف بس« اتقوالله ولا تكونوا من العالمين» بي حيا هستند. اين كه چيز بدي نگفته، اين كه ادعايي نكرده است!

قد حكم الله لمن استطاع منكم »ويد از خدا بترسيدوگمراه نشويد. در جاي ديگر ميگويد: است وازاين بالاتر چه؟ اومي گ

پس شما چه چرندهايي درباره ي اين « خدا به هر كه استطاعت دارد امر مي كند به زيارت كعبه برود.» يعني:« حج البيت

 مسلمان مي گوييد؟

مي كنند. زيرا هرگز به فكر كسي خطور نمي كند كه اين آري آري، اين طور تبليغ مي كنند واين طور اشخاص را خر 

خود را مي رساند وكعبه را منزل خود مي داند وقبله را گور خود قرار داده است. ) قبلا اسناد اين « الله»احمق با گفتن 

 گفته ها در بررسي كتاب مبين واقدس ذكر شده است. (

 چرا بهائی می شوند؟
نه امروز طوري شده است كه خطر آن را فقط اشخاص بصير تشخيص مي دهندو وضع اخلاقي اين كشور متأسفا  

اگر به اصطلاح آن نپردازيم رو به خرابي خواهيم رفت تا روزي رسد كه كسي باور نكند اين ملت، تاريخ و افتخاراتي 

كاملا مجسم مي داشت. اين وضعيت اخلاقي وجب به وجب در زندگي اجتماعي ما ديده ميشود وهمه جا و در همه چيز 

 باشد.

باور كنيد كه نقاط ضعف ما بيشتر به نفع بهائي ها تمام شد. زيرا اشخاص ناداني كه مي خواهند تا گوش غرق   

شهوت و نعمت باشند فوري بهائي مي شوند. ما به اين گونه اشخاص اطمينان مي دهيم كه اشتباه مي روند زيرا احكام 

ها تطبيق مي شود. پوست كنده بگوييم، شما بايد يك عمر بهائي شويد و اولاد شما ميرزا حسينعلي فقط به بهائي زاده 

از شكم مادر بهائي بيايند وبهائي ها اكثريت باشند تا بتوانند مثل حيوانت با هر كه خواستند جفت شوند. حالا فهميديد؟ 

زا د كه بيشتر بهائي ها از مبادي فاسد ميرحالا پي برديد كه با حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود؟ اين را هم دانسته باشي
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حسينعلي اطلاع ندارند وبه گمان اينكه او فقط مردم را به پسنديده ترين اخلاق دعوت نموده است بهائي شده اند 

وفرزندانشان را طوري خوب بار آورده اند كه فضيلت را مقدم برهمه چيز بدانند، يعني تا امروز هم از حقيقت بهائيت آگاه 

 تند.نيس

اين تيپ اشخاص بسيار مهربان ودلسوزند واگر اين نام ننگ را از خود بردارند نزد خداوند متعال رو سفيد خواهند شد. 

 چون دين اسلام فقط فضيلت را به تمام معني به انسان مي آموزد.

انستن ما دوچيز را نشان داديم كه اشخاص را به سوي بهائيت مي كشد، يكي حس شهوت راني وديگري ند  

تعاليم دين اسلام . باري در ضمن سخن، از نعمت نام برده ايم و منظور ما كمك مادي بود كه بهائي ها آن را به رخ 

 مسلمانان مي كشند و او را فريب مي دهند.

پانصد ريال كمك  راست است كه محفل روحاني به خانواده هاي فقير و يا متوسط الحال ماهي چهارصد ،  

 را در دست نگاه مي دارد اما... داستان آقايان جواد وصادق خرده پز را هم خوانديد كه چگونه  بود! مي رساندوآن ها

اي تف وهزاران تف براين كمك كه از آن راه به دست بيايد، اي خاك برسركساني كه معني آفرينش را نمي   

 دانند. واي لعنت براين بشر كه خود را اشرف مخلوقات مي داند. 

 

 .بخنديد..

 موقعي كه كتاب عربي من زير چاپ بود، يك پيرمرد بهائي به ديدن من آمد و پس از احوال پرسي گفت وشنيد:  

 هر چه را برعليه هر كس مي خواهي بنويسي،بنويس ولي خواهش مي كنم از حضرت بهاء-  

 لله در كتاب بدمگو.  

 چرا؟-  

 براي اين كه مقدس و از بشر بالاتر است.-  

 پيغمبران هم بالاتر مي باشد؟ آيا از-  

 بلي.-  

 تو به پيغمبران اعتقاد داري؟-  

 بلي كاملا.-  

 ومعتقد هستي كه خدا قرآن را به محمدنازل كرد؟-  

 البته.-  

 بسيار خوب ،پس چطور مي گويي كه بهاء از پيغمبران بالاتر است در صورتي كه به قرآن-  

 قاد داشته باشي بايد بدون محاجه و يا دليل   بهاء  راومحمد اعتقاد داري؟ اگر در واقع اعت  

 دروغگو بداني.)زيرا در آيات بسياري از قرآن اشاره به خاتميت پيامبراكرم)ص(شده است.  

 «مبين »اگر بهاء الله دروغگو باشد، هر كه هم پيش از او ادعايي كرد دروغگو بود. اين حرف بهاء است كه در -

ين است ، پيش از من محمد رسول الله وعيسي و موسي همين جرم را مرتكب شدند و اگر جرم من ا»گفته بود

 »... 

 پس تو مي گويي بهاء پيغمبر بود در صورتي كه محمد خاتم المرسلين است؟ -

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

خاتم به معني انگشتر مي باشد و معني خاتم المرسلين اين است كه محمد زينت پيامبران بود و پرواضح است -

 اء الله آن ها از بين رفتند.كه با ظهور به

 از اين سخن مي فهمم كه شما معترف به پيغمبران مي شوي اگر مردم به بهاء معترف شوند.-

 مگر يك دقيقه پيش نگفتي كه او از پيغمبران بالاتر مي باشد. حالا چطور مي گويي كه پيغمبر است؟-

 او مظهر خداست.-

 نفهميدم چه گفتي؟-

 بعدا خدا شد.مي گويم پيغمبر بود و -

 پس چطور مُرد؟-

 او نمُرد ،او صعود فرمود.-

 پس آن جسد دربهجه چيست؟-

 فقط واسطه اي است بين او و بندگانش.-

 حرفي نداريم، زن چطور گرفت؟-

 اين طور مشيّت كرد.-

 خير احمق، بگو پيش از اين كه خدا شود زن گرفت.-

 خدا بود، ولي نخواست خود را بنماياند جز موقعي كه دلش خواست.نه نه ...اصلا، ابدا. او از روزي كه به دنيا آمد -

آيا مي داني كه اين خداي تواناي تو زبان مادري را خوب نمي دانست و زبان وبيان آسماني او طوري ناجور -

 است كه ناداني و بيچارگي او را مي رساند؟ 

بان عربي شما صحيح باشد؟ اگر هم در صحّت هرگز نمي شود به او اعتراض كرد وانگهي از كجا كه قواعد اين ز-

 آن اصرار داريد از اين روست كه زبان زمين مي باشد نه آسمان.

 ولي اي بي شعور ، عربي او عربي ناقصي ست.-

تو هر عقيده اي كه داري داشته باش، به من چه كار داري؟! حيف وهزار حيف از آن جد بزرگوارت كه در راه -

اد تا ادرنه پياده رفت، بي خوابي كشيد، خون از پاهاي او جاري شد و نتيجه اين باشد كه حضرت بهاء الله از بغد

 امثال تو و پدر تو را كافر به دنيا بياورد!

 من مي دانم كه پدرم افسار رادر دست داشت و خر را از بغداد تا ادرنه دنبال خود برد. -

 خ..خ..خ...خر يعني چه؟ آيا مي داني چه مي گويي؟ -

ري خوب مي دانم. مگر بهاء سوار خر نبود؟ پس مي خواهي بگويم افسار بهاء را در دست داشت و او را تا آ-

 ادرنه دنبال برد؟

ها...منظورت خري است كه بهاء الله سوار آن بود. البته راست گفتي. احسنت، احسنت، من هم منظورم اين  -

 وكسي غير از او به آن نرسيد. بود، اما حيف كه پي نمي بري چه افتخاري نصيب جدت شد

من آن را ننگ مي دانم، حالا هر چه بود گذشت وپدرم به من گفته بود كه او در اواخر عمرش از اين دين قلابي -

 آمد بيرون.

 پدرت دروغ گفته است وجد تو اكنون در ملكوت ابدي شاد مي باشد.-

 مي خواهي بگويي كه جدم با بهاء الله در يك جا هستند؟-
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 بته. وبدان كه جد تو خدمت گزاري مي كند.ال-

 اين طور باشد. اما بگو ببينم به عباس و محمد علي چه عقيده اي داري؟-

 من به كسي جز بهاء الله عقيده ندارم.-

 چطور مي شود به عباس افندي كه طبق دستور بهاء الله خودت خليفه بود عقيده نداشته باشي؟!-

 بردار. خداحافظ شما. گيجم كردي بابا، دست از سر من-

 خداحافظ شما.-

اين يك نوع بهائي است كه براي جامعه خطر ندارد زيرا يك عقيده اي براي خود دارد وهرگز سعي نمي كند   

 كسي را تبليغ نمايد، حتي اولادش را كه بهاء او را مسخره مي كنند.

كار ندارند اما نمي توانند اعتراف كنند  نوع دوم، پيروان محمد علي هستند كه همه يك خانواده اند وبا كسي  

 ميرزا حسنعلي چه كثافت كاري كرده بود وتا اندازه اي معذورند.

واما نوع سوم كه شوقي و پيروانش مي شوند كه در همه جا به خصوص در ايران محرمانه تبليغ مي كنندواز   

 فريب دادن مردم دست برنمي دارند.

 

 

 یكنواخت
كه گفتار وكردار و رفتار ميرزا حسينعلي در ماهيت يكنواخت بود . هر چه هم در آن  همه كس لابد پي برد  

زمينه دلايل بياوريم جديد به نظر نمي رسد. اما چون قبلا گفته بوديم آقا با فلك سرو كار داشت و در اطراف آن حساب 

قسمت  11-9سطر  151ود ودر صفحه روز تمام تعيين نم 221كمي صحبت خواهيم كرد، ناچاريم توضيح دهيم كه سال را 

 اقدس درباره ي نوروز چنين مي نويسد: 

 سوال: در باب نوروز  

 جواب: هر روز كه شمس تحويل به حمل شد همان يوم عيد است اگر يك دقيقه به غروب مانده باشد.  

 آخر ببينيد اي مردم اين شخص چه مي گويد؟  

وز تحويل را نوروز بدانيد اما پي نبريد كه روي اين قاعده در هفتاد روز تقسيم كرد ومي گويد ر 221سال را به   

و دو ويا هفتاد و سه سال يك نوروز حسابي خواهد داشت و پس از سه ربع قرن روز اول سال او با اول فروردين مطابقت 

گر هم يك روز خواهد كرد وموقعي كه پايان سال او با سال شمسي تصادف كندسال بعداصلا نوروز نخواهد داشت. ا

 مخصوصي را از روزهاي خود به نام نوروز معين مي كرد البته نوروز در فصل هاي مختلف واقع مي شد.

 حال اگر اين نادان سرسال خود را روز نو مي ناميد و آن را براي شادي قرار مي داد بهتر نبود؟!  

 

 حفیده البهاء
ي نواده مي گوييم و اين جا حفيده گفتيم از اين لحاظ كه حفيد مذكر است وحفيده مونث. ما به هر دو در فارس  

مي نويسند. مثلا ساذج خانم كه با يك نفر مسيحي به نام آقاي « حفيده البهاء»دختران ميرزا بديع الله پيش از نام خود 

 « ساذج نصار.« حفيده البهاء»نصار در حيفا ازدواج كرد تاكنون مي نويسد 
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بدالبهاء را ساذج خانم از عباس افندي اقتباس كرده است با اين تفاوت كه عباس اين آهنگ شبيه به آهنگ ع  

مي خواست پدر خودرا بزرگ كند و مردم را به وهم بياندازد كه بهاء يك چيز بسيار بسيار قلمبه بود وساذج خانم ننگ 

 مي داند پدر خود را جزء بشر بداند. اين هم نواده ي جمال ق دمَ.

 دانیم آنچه را هنوز نمی
 «اقدس»ما از گفته هاي شخص ميرزا حسينعلي ثابت كرديم كه نماز نه ركعت با احكام ديگري از چرندهاي   

رابنا به مقتضيات وقت مخفي كرده اند ونمي دانيم آن محظور تاكنون باقي است يا مرتفع شد؟ به حال ما هم فرق نمي 

را مخفي كرده اند بايد كثيف ترين وزشت ترين چيزهايي باشد كه كند كه بدانيم يا ندانيم، زيرا شك نداريم كه هر چه 

 به فكر انسان خطور كند.

را در دست داريم و آن چه را ازاين دو كتاب « مبين»و « اقدس»ما در اين قضاوت محال است اشتباه كنيم، چون  

 به معرض نمايش گذاشتيم مدرك قضاوت ماست.

سعي مي كنم ماهيت آن نماز و احكام را مجسم سازم ناچار مي گردم من هر موقعي كه در فكر فرو مي روم و  

ولو براي چند ثانيه از عقل مجرد شوم و شايعاتي را كه در حيفا و عكا، اعراب به زبان مي رانند بدون قيد و يا شرط 

 بپذيرم.

ه دند، به گمان اين كاين شايعاتي است كه در اين سفر اخير به حيفا خيلي از رفقا صحت آن را استفسار مي كر  

ولي من درجواب به آن ها مي گفتم: نمي دانم. چون حقيقتا هم  -چون كتابم را زير چاپ مي ديدند -حقيقت را مي دانم

 نمي دانم. 

 وآنچه را می دانیم
 اين است كه:

رد ليل مي آوشوقي نه به بهاء عقيده دارد ونه به خلافت خود، زيرا اگر عقيده داشت آشكار تبليغ مي كرد، د-1  

و كتاب هاي ميرزا حسينعلي را بدون تحريف ويا كم وكسر در آمريكا مثلا منتشر مي نمود. اگر در ممالك اسلامي اين 

 عمل براي او ميسر نباشد.

 اگر بخواهد دين خودرا آشكار نمايد بايد او را به دارالمجانين فرستاد.-1  

 مردم را عمدا گمراه مي كند.-2  

 ان نگذارد و نخواهد گذارد و هنوز تبعه ي ايران است!پا در اير-4  

تحميلي را كه از اجدادش به ارث برده است، اجرا مي  -در پخش كردن ميكروب بهائيت يك نقشه سياسي-5  

 نمايد و اگر هم بخواهد از آن دست بكشد دست بردار او نيستند.

 روس ها به ميرزا حسينعلي كمك كردند.-2  

ه ميرزا حسينعلي دنباله ي نقشه ي قبلي بود كه با علي محمدباب داشتند و اگر در استخلاص كمك روس ها ب-1  

 باب اقدامي نكرده بودند سياست آن ها اين طور اقتضا نمي كرد.

عثماني ها در اثر فشار و ياخواهش انگليسي هاميرزا حسينعلي رادر خاك خود نگاه داشتند وآن فشار و يا -9  

 ار شد كه مدال را به عباس افندي دادند.خواهش هنگامي آشك

عثماني ها درزمان جنگ، عباس را اعدام نكردند چون حقيقت او را ندانستند. او هم توانست مأمورين را به -8  

 وسيله پول وبا ظاهر سازي اغفال ويا وادار به خيانت نمايد.
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 آرزوي عباس در تاج و تخت ايران با خود او به گور رفت.-11  

 شوقي هنوز آرزو دارد!-11  

 بهائيت ساخته هايي است كه سياست آن را به صورت دين در آورد.-11  

 

 اي رجال دین... 
بايد انجمن هاي ديني، خصوصا اسلامي را هدايت كنند واتكا به نفس داشته باشند نه به دول، چون ممكن است   

در اين باب اقدام نمايد و هر چند من يقين دارم اين جريان سياسي، جريان يك دولتي را تحت تأثير بگيرد و نگذارد 

كتاب هر گمراهي را هدايت خواهد كرد ولي باور نمي كنم كه بتواند به تنهايي اين بار سنگين را به دوش بگيردچون 

 بيشتر مردم بي سوادند و وسايل تطميع واغواء بي شمار مي باشد. 

 واي رجال مجلس و دولت...
اين ملت ويا هر ملتي رشد به تمام معني داشته باشند نه مجلسي مي ماند نه دولت، و وضعيت  اگر بنا باشدافراد  

اجتماعي دنيا به طور ديگري در مي آيد. روي اين اصل هر دولتي حكم قيمّ را از مجلس دارد و در حدود اختيارات خود 

از راه مطبوعات بي درنگ اجرا نمايد. به هر بايد ملت را اداره كند، درخواست هاي مشروع را چه از راه مستقيم و چه 

 كسي آزادي در حدود آزادي بدهد وهر نامشروعي را نابود سازد. 

 با گذشته كار نداريم حال و آينده را در نظر بگيريد...  

ما نمي گوييم مردم را به يك عقيده مقيد كرد زيرا اشخاص آزادند واين گونه آزادي را نمي توان از آنها سلب   

رد . آري اگر كسي عقيده داشته باشد كه بايد با دخترش هم خواب باشد كاملا آزاد است، اما اگر اين عمل را مرتكب ك

 شود ويا اين عقيده را ترويج دهد چه بلايي بايد سر او آورده شود؟

ترين  پس ما مي گوييم كه از ترويج عقيده ي فاسد بايد جلوگيري نمود وترويج  دهنده ي  آن را به سخت  

مجازات عقاب كرد والا بگذاريد مردم را هدايت كنند، اگر پس از اين همه مداركي كه آورديم براي شما ثابت نشود كه 

 بهائيت ويران كننده ي اجتماع مي باشد. 
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